
  

  باسمه تعالي
  

  اسلام تاريخ مطالعات
  پژوهشي -علمي ةفصلنام

  1398 بهار، چهلم ة، شماريازدهمسال 
  2228 -6713: شاپا

   14/12/89مورخ  104393/11/3/89 ةشمار ةاين مجله به موجب نام ةدرج
  .است» پژوهشي -علمي« ،تحقيقات و فناوري ،وزارت علوم

  تاريخ اسلام ةپژوهشكد :صاحب امتياز
  يا خامنه يدهاديس :ر مسئولمدي

  فر جمشيد كيان :مشاور علمي     مهدي محققدكتر  :سردبير
  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  

  شانديز بوالفضل توكليدكتر ا :انگليسي فارسي و ويراستار    ليلا اشرفي :مدير اجرايي
***  

   1000 : شمارگان ،فصلنامه :يب انتشارتتر
  تومان 6000

  .خ اسلام محفوظ استتاري ةحقوق براي پژوهشكد ةكلي
  9 ةشمار - شهروز شرقي ةكوچ - خيابان رستگاران - خيابان شهيد عباسپور - تهران :پستي نشاني
   88676860: نمابر    88676861- 3: تلفن   14348 - 86651 :يكدپست

web: www.pte.ac.ir           E-mail: faslnameh@pte.ac.ir  Samaneh: journal.pte.ac.ir 

  حريريهت تئهي
  اسلام، دانشگاه تربيت مدرس استاد تاريخ ،دكترآئينه وند، صادقشادروان 

 )س(اتاد تـاريخ اسـلام، دانشـگاه الزهـر    اس ـ دكتر اجتهـادي، ابوالقاسـم،  
 اســتاد تــاريخ ايــران، دانشــگاه تهــراندكتــر اشــراقي، احســان، 

 تـاريخ، دانشـگاه آزاد اسـلامي    ياردانش ـ تقـي، دكتر امامي، محمـد 
 بيـروت دانشـگاه   تـاريخ اسـلام،   اسـتاد  ن، ابـراهيم، دكتر بيضو

 دانشيار تـاريخ ايـران، دانشـگاه شـهيد بهشـتي     ، دكتر حسني، عطااالله
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 دانشــيار جغرافيــا، دانشــگاه تهــراندكتــر رهنمــايي، محمــد تقــي، 
 سـلام، دانشـگاه تهـران   استاد تاريخ ا چانلو، حسين، دكتر قرهشادروان 
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 اسـتاد تـاريخ اديـان، دانشـگاه تهـران      االله،دكتر مجتبـايي، فـتح  
ــدي، ــق، مه ــر محق ــاريخ علــوم، دانشــگاه تهــران  دكت  اســتاد ت

 تـاريخ ايـران، دانشـگاه خـوارزمي     اسـتاد  حسـين،  دكتر مفتخـري، 
 

 



  مقاله پذيرش ضوابط

  نگري و نگاري و تاريخ سياسي، فرق و مذاهب، تاريخ ةانديش(مقالات پژوهشي در موضوع تاريخ اسلام ...( 
 .چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد) احتمالاً(براي بررسي و 

 هيئت تحريريه در رد و قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است. 

 مجله است ةتحريري تقدم و تأخر چاپ مقالات منوط به بررسي هيئت. 

 نويسنده است ةمسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهد. 

 چاپ مقالات در فصلنامه، بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي مؤلفان خواهد بود. 

 آن به ديگر مجلات، سمينارها و  ةشود حداكثر تا شش ماه پس از ارسال مقاله، از ارائ نويسنده متعهد مي
  .هاي بررسي مقاله را پرداخت خواهد كرد ي اجتناب كند، در غير اين صورت، هزينههاي علم همايش

 شود، لازم است نام استاد قيد گردد و  در مقالاتي كه به طور مشترك و يا با نظارت استاد راهنما نوشته مي
 .اعلام رضايت كتبي ايشان نيز همراه با مقاله به دفتر مجله ارائه شود

 چاپ  ينهو هز) يالر يليونم يك(يال ر 1،000،000مبلغ  يداور يندرارگرفتن در فرامقاله جهت ق ينههز
  .است) يالر يليونسه م(ريال  3،000،000مقاله توسط داوران مبلغ  أييدمقاله پس از ت

  مقالات به مربوط ضوابط
  :شود ضوابط زير را در تنظيم متن مقالات رعايت كنند از نويسندگان محترم تقاضا مي 

  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش  . 1
  كلمه 150شامل طرح مسئله، روش تحقيق و دستاوردهاي پژوهش، حداكثر در (چكيدة فارسي و انگليسي(  
 واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق 

 طرح مسئلة پژوهش و پيشينة آن، شيوة تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل 

  هاي مناسب با موضوع فرضيات تحقيق و ارائة تحليل/ و بررسي فرضيهبدنة اصلي مقاله، مشتمل بر بحث 

  نتيجه 

  فهرست منابع تحقيق  
  .تر باشد كلمه بيش 6000حجم مقاله نبايد از   . 2
  .اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي توضيح داده شود  . 3
مربوط  مؤسسة تلفن نويسنده و دانشگاه يانام و نام خانوادگي، مرتبة علمي، شمارة (مشخصات نويسنده يا نويسندگان   . 4

  .در صفحة اول ذكر شود) و نشاني پست الكترونيكي



  .شود تنها از نويسندگان غير فارسي زبان پذيرفته مي) ...انگليسي، عربي، فرانسه و (مقالات غير فارسي   . 5

  پانوشت در منابع و مĤخذ به استناد شيوة
در اولين مرتبة ارجاع و استناد به هر يك از منابع و مĤخذ در پانوشت محققان محترم لازم است الگوي زير را 

  :رعايت فرمايند

  :كتاب به ارجاع - 
  انتشار، نام و نام خانوادگي مصحح يا مترجم، جلد، محل عنوان اثر) سال انتشار(نام ونام خانوادگي نويسنده: 

  .ناشر، چاپ، صفحه

  :مقاله به ارجاع - 
 شمارة نشر، صفحهنام مجله، »عنوان مقاله«) سال انتشار(ي نويسنده نام و نام خانوادگ: مجله ،. 

 نام گردآورندهنام مجموعه مقالات، »عنوان مقاله«) تاريخ نشر(نام و نام خانوادگي نويسنده : مجموعه مقالات ، 
 .ناشر، صفحه: يا احياناً نام مترجم، محل نشر

 ًْشمارة المعارف ةنام داير، »عنوان مقاله«) اريخ نشرت(نام و نام خانوادگي نويسنده : المعارف دايره ،
 .ناشر، صفحه: محل چاپجلد، 

 نامه، نام دانشگاه، صفحه ، مقطع پايان»نامه عنوان پايان«) سال دفاع(نام و نام خانوادگي نويسنده : نامه پايان. 

 محل نگهداري سند، مختصات دقيق سند، شمارة سند: سند. 

 .ذكر نام خانوادگي نويسنده و شمارة جلد و صفحه كافي استاي بعدي، تنها ه در ارجاع

  شيوة ارائة فهرست منابع
  :صورت زير تنظيم شود صورت الفبايي به تفكيك زبان منابع در پايان مقاله، به فهرست منابع به

  نام و نام خانوادگي مصحح يا مترجمعنوان اثر) سال انتشار(نام خانوادگي نويسنده، نام كوچك او ، 
 . ناشر: ، محل انتشار...

 ناشر: ، محل انتشار...خانوادگي مصحح يا مترجم نام و نام) سال انتشار) (نويسنده ناشناس( عنوان اثر.  



 

  



 

دانـد از همـة اسـاتيد و محققـاني كـه در امـر        وظيفه خود مـي » مطالعات تاريخ اسلام«هيئت تحريريه فصلنامة 
اسـامي داوران محترمـي كـه طـي چهـار      . د، سپاسـگزاري كنـد  انخطير داوري با اين فصلنامه همكاري كرده

  : اند، به ترتيب حروف الفبا به شرح زير استبا هيئت تحريريه همكاري كرده) 39-36شمارة (شمارة اخير
            

  استاد دانشگاه تهران  دكتر يعقوب آژند
  استاديار دانشگاه تربيت مدرس  دكتر هاشم آقاجري 

  دانشگاه علامه طباطبايي استاديار فهيمه ابراهيمي
  )سمت(استاديار پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني محمد احمدي منش
  دانشيار دانشگاه اصفهان  دكتر نزهت احمدي
  دكتر فاطمه احمدوند
  دكتر مهران اسماعيلي

  )ره(امام خميني المللي بيندانشگاه استاديار 
  استاديار دانشگاه شهيد بهشتي

  ماميدكتر محمدتقي ا
  دكتر جليل اميدي

  دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي
  استاد دانشگاه تهران

  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي  دكتر مهدي انصاري
  )س(استاديار دانشگاه الزهراء  دكتر محمد رضا باراني

  استاديار دانشگاه تهران  دكتر محمد باقري
  مطالعات فرهنگي استاديار پژوهشگاه علوم انساني و  دكتر صفورا برومند

 )ره(امام خميني المللي بيندانشيار دانشگاه   دكتر عباس برومند اعلم

  دكتر شهلا بختياري
  دكتر حسن بلخاري

  )س(دانشيار دانشگاه الزهراء
  استاد دانشگاه تهران

  دانشيار دانشگاه تهران  دكتر علي بيات
  )ره(ميني امام خ المللي بيندانشيار دانشگاه   نژاددكتر محسن بهرام
  المعارف بزرگ اسلامي و پژوهشگر  هًْهيات علمي داير  دكتر علي بهراميان

  دانشگاه معارف اسلامي استاديار  سيد روح االله پرهيزكاري
  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي  دكتر معصومعلي پنجه
  استاد دانشگاه تهران  دكتر منصور پهلوان

  )ره(امام خميني المللي بينه دانشگااستاديار   دكتر قدريه تاج بخش
  )س(استاديار دانشگاه الزهراء  دكتر هديه تقوي

  دكتر توران تولابي
  دكتر فاطمه جان احمدي 

  استاديار دانشگاه لرستان
  دانشيار دانشگاه تربيت مدرس



 

  استاديار دانشگاه پيام نور  دكتر فاطمه جعفرنيا
  استاد دانشگاه تهران  دكتر رسول جعفريان

  پژوهشگر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي  حجت االله جودكيآقاي 
  )ره(امام خميني المللي بيندانشگاه استاديار   دكتر اميرحسين حاتمي

  استاديار دانشگاه تهران  دكتر زهرا حاتمي
  دكتر  محمد حاج تقي
  زاده دكتر اسماعيل حسن

  دكتر عطاءاالله حسني                 

  يد بهشتياستاديار دانشگاه شه
  )س(دانشيار دانشگاه الزهرا ء

  دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي                         
  دانشيار دانشگاه تهران  دكتر حسن حضرتي

رياست پژوهشكده تاريخ اسلام                                            ايالاسلام و المسلمين سيدهادي خامنهحجت
  استاد دانشگاه تهران  دكتر احمدرضا خضري

  نويسنده و پژوهشگر  دكتر نسيم خليلي
  دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه   دكتر منصور داداش نژاد

  استاديار دانشگاه اراك  دكتر بشري دلريش
  استاديار دانشگاه تهران  دكتر مصطفي ده پهلوان

  )س(استاديار دانشگاه الزهرا  دكتر زهرا رباني
  دكتر منيژه ربيعي

  دكتر فاطمه رستمي
  المعارف اسلامي هًْاستاديار بنياد داير

  استاديار دانشگاه سيستان و بلوچستان
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  دكتر گودرز رشتياني
  دكتر كبري روشنفكر

  دانشيار دانشگاه لرستان
  استاديار دانشگاه تهران

  دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
  دكتر داريوش رحمانيان
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  دكتر ايمان زكريايي كرماني

  دكتر حسن زنديه

  دانشيار دانشگاه تهران
  دانشياردانشگاه تهران

  استاديار دانشگاه كرمان
  استاديار دانشگاه تهران

  دكتر نگار زيلابي
  دكتر محمد سپهري

  دكتر علي سالار شادي

  استاديار دانشگاه شهيد بهشتي
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  اه اروميهدانشيار دانشگ
  دكتر كريم سليماني
  دكتر سعيد سليماني

  دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي
  نويسنده و پژوهشگر
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اـت فرهنگـي و تمـدني و بـه دور بـودن از          : چكيده اـيي بـه جهـت دارا بـودن اطلاع آثار جغرافي

اـريخي   . اغراض سياسي از اهميت خاصي برخوردارند اـبع ت سنجشِ پايايي و روايي لازمه استفاده از من
اـن شـود   تا عيار اعتبار آن كرده استآوري  است، اينكه منبع اطلاعات خود را از چه طريقي جمع . عي

اـيي بـه شـمار    .) ق 300وفات (خرداذبه  ابن المسالك و الممالك  رود يم ـاز اولين آثار مكتوب جغرافي
المسالك و الممالـك   مسئله اصلي پژوهش اين است كه. سنت ايراني نيز هست دار ميراثنوعي  كه به
اـب و    خرداذبه از چه منابعي بهره برده و تا چه اندازه معتبر است؟ با بررسي ابن ي ابي ـ شـه يرمحتـوايي كت
ويـژه از   عصـر خـود بـه    خرداذبه از منابع مكتوب و منابع شـفاهي هـم   ي آن مشخص شد كه ابنها داده

تـفاده   دهد ابن هاي پژوهش نشان مي يافته. كرده استاسناد و مدارك دولتي استفاده  خرداذبه ضمن اس
اـر لغـت     ابي نب اعم از قرآن و كتاب بطلميوس، آثار مسلم از منابع مكتوب لـم جرمـي، آث اـن و   مس شناس

هاي ديوان بريد و خراج نيز دسترسي داشته و اين موضـوع، سـفر    مكتوبات شعري، به اسناد و گزارش
اـبع شـفاهي      . نكردن به مناطق مختلف جهان اسلام وي را پوشش داده است ضـمن اينكـه از طريـق من

  .ده استبر اطلاعات جغرافيايي كتاب افزو) ها و مشاهدات شنيده(
  

  خرداذبه، منابع مكتوب، منابع شفاهي جغرافيانگاري اسلامي، ابن :كليدي يها واژه
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The Study of Ibn Ibn Khordadbeh’s Geography with Respect to 
References 

 
Muhammad Jafar Ashkevari1 
Seyyed Mostafa Hosseini2 
Samaneh Khalilifar3 
  
 
 
Abstract: Geographic works are important for having cultural and civilization 
information and being away from political considerations. Reliability and validity 
testing is necessary to use historical references, i.e. the way in which a reference has 
collected its data can be used to determine its degree of credibility. Al-Masālik w’al- 
Mamālik by Ibn Khordadbeh is among the earliest geographical works that is 
somehow derived from Iranian tradition. The main issue of the research is that 
which references al-Masālik w’al- Mamālik of Ibn Khordadbeh is benefiting from 
and to what extent they are credible? By reviewing the content of the book and 
finding its roots, it was revealed that Ibn Khordadbeh has used written sources and 
oral sources of his age, especially government documents to compose his work. The 
findings of this research show that Ibn Khordadbeh, while using written sources 
including the Qur'an and Ptolemy's book, Moslem bin Abi Moslem Jeremi's works, 
the works of terminologists and poetry writers, had access to the documents and 
intelligence and tax reports. These has compensated for not travelling to the various 
parts of the Islamic world. He has also added geographic information through oral 
sources (hearings and observations) to his book. 
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  مقدمه 
ي هـا  يآگـاه ي را يافت كـه از  ا جامعه ناتو ينمدانش جغرافيا، تاريخي به قدمت بشر دارد و 

دستاوردهاي تمدن اسلامي نيز در زمينه دانـش جغرافيـا چشـمگير    . نصيب باشد جغرافيايي بي
هـاي دوم و سـوم هجـري،     با وسعت يافتن قلمروي جغرافيايي تمدن اسـلامي طـي قـرن   . است

هاي مختلف افزايش يافت و به دنبال آن بـر دانـش جغرافيـايي     انان از سرزميناطلاعات مسلم
رود و  جغرافياي وصفي از دستاوردهاي مهم اين مرحله به شـمار مـي  . مسلمانان نيز افزوده شد

از . شـود  در جغرافياي توصيفي آغاز مـي  المسالك و الممالكهمزمان نگارش آثاري با عنوان 
نوشــته  المســالك و الممالــكنگــاران مســلمان در ايــن زمينــه، بــين نخســتين آثــار جغرافيا

وفـات  ( مروزي احمد بن جعفر عباسابو اديبخرداذبه را در دست داريم، اگرچه ابن نديم،  ابن
امـا اطلاعـاتي از آثـار    . داند كه كتابي در اين زمينه نوشته است را نخستين فردي مي.) ق 274

.) ق 286وفـات  ( سرخسـي  طيب بن محمد بن احمد در مسالك و ممالك مانند كتاب انينيشيپ
عنـوان نماينـده آثـار ايـن دوره از      خرداذبـه را بـه   از اين رو بايد كتاب ابـن . در دسترس نيست

  .جغرافيانگاري مسلمانان در اين زمينه دانست
خرداذبه بر جغرافيانگاران و مورخان پس از خود نيز بر اهميت كتـاب   ابن ريتأثهمچنين 
عنوان نمونه ابن فقيه، مستوفي، رازي، قزويني، قلقشندي و گرديـزي از مطالـب    به. افزوده است

كتـاب   غالبـاً  الكتـاب  هًْالخـراج و صـنع  نيز مطالـب قدامـه در    1.اند خرداذبه استفاده كرده ابن
و ولايـات  ) بريـد (ي پسـتي  هـا  راه، زيرا بيشتر از همه به وصف آورد يمخرداذبه را به ياد  ابن

جعفر  بن هًْكثرت اقتباس قدام. دهد يماطلاعات مهمي از تقسيمات زمين و خراج  توجه دارد و
 هـا  راهخرداذبه به حدي است كه در بيشتر صفحات مربـوط بـه وصـف     از مطالب كتاب ابن

 2.كـرده اسـت  خرداذبه تـرميم   ي متن اصلي را با اطلاعات كتاب ابنها يافتادگمصحح صراحتاً 
من المغرب  حدود العالممناطق بيرون از قلمرو اسلام منبع اساسي خرداذبه درباره  همچنين ابن
حسـين نيـز    بن نوشته اسحاق آكام المرجانخرداذبه در  هاي ابن گزارش 3.بوده است الي المشرق

                                                 
، ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده،    هاي جغرافيـايي در جهـان اسـلام    تاريخ نوشته، )1379(ايگناتي يوليانويچ كراچكوفسكي    1

خدمات مسلمانان بـه  ، )1374(؛ نفيس احمد  329،312، 208، 128شركت انتشارات علمي و فرهنگي، صص: تهران
  .63، 56ي اسلامي، صصها پژوهشبنياد : ، ترجمةحسن لاهوتي، مشهدجغرافيا

  .129-77دارالرشيدللنشر، صص: ، تصحيح محمدحسيم زبيدي، بغدادهًْالكتاب هًْالخراج و صناع، )1981(جعفر  بن هًْقدام   2
  .41؛ نفيس احمد، همان، ص180كراچكوفسكي، همان، ص   3
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از نظـر منـابع كـه موضـوع ايـن       المسالك و الممالكبنابراين از طريق بررسي  1.وجود دارد
منـابع اوليـه اطلاعـات جغرافيـايي مسـلمانان در      هـا و   توان بـه سرچشـمه   پژوهش است مي
  .ويژه جغرافيانگاري وصفي دست يافت جغرافيانگاري به

اي و شـيوه   هـاي تـاريخي اسـت، بـه روش كتابخانـه      پژوهش حاضر كه از نوع پـژوهش 
خرداذبـه در نگـارش    ايـن پـژوهش سـعي دارد منـابع ابـن     . يافته اسـت  تحليلي سامان- توصيفي

بندي نمايـد تـا از ايـن طريـق منـابع ناشـناخته        ا شناسايي و سپس دستهر المسالك و الممالك
در پيشـينه  . ي شـواهد و قـراين مشـخص شـوند    ا پـاره خرداذبه تا سر حد امكان بر اسـاس   ابن

خرداذبـه در   پژوهش ضروري است به اين نكته اشاره شود كه تاكنون بـه دليـل اهميـت ابـن    
در آثار خـود بـه    2اچكوفسكي، رضا و قرچانلوجغرافيانگاري اسلامي پژوهشگراني مانند كر

ويژه مكتب  خرداذبه در بين جغرافيانگاران به شرح حال، آثار، شيوه جغرافيانگاري و نقش ابن
انـد، امـا مقالـه حاضـر بـا رويكـردي متفـاوت تـلاش دارد منـابع اطلاعـاتي            عراقي پرداخته

  .جغرافيانگاري وصفي در مرحله پيدايش را مشخص نمايد
  ال مؤلفح شرح

تـاريخ ولادت او  . ي ايرانـي بـه دنيـا آمـد    ا خـانواده خرداذبـه در   بـن  عبداالله بن ابوالقاسم عبيداالله
مذهب بود كه  خرداذبه زرتشتي جدش 4.اند آوردهنام پدرش را احمد  3.درستي معلوم نيست به

قـرن   لياوا پدرش عبداالله در. به دين اسلام گرويد - خالد  بن ييحي احتمالاً - به دست برمكيان 
سوم از جانب خليفه عباسي والي طبرستان بود كه با فـتح بخشـي از ديلـم و جبـال طبرسـتان      

خرداذبه در اين دوره به سبب جايگاه پدر نزد استادان صـاحب نـامي    ابن 5.شهرت بسيار يافت
بنـابراين  . دان شهير فراگرفت چنانكه موسيقي را نزد ابواسحاق موصلي، موسيقي. پرورش يافت

چنانكـه در موضـوعات   . در بغداد به مجالس علمي و ادبي عصر راه يافت بعدهادليل نيست  يب
خرداذبه به سبب  در بغداد، ابن. شناسي، جغرافيا، شراب و آشپزي صاحب اثر است تاريخ، نسب

                                                 
  .7، مقدمه مصحح، صكتبال عالم: ي، بيروتفهممصحح سعد  ،آكام المرجان، )1408(منجم  نيحس بن إسحاق    1
  .مشخصات در منابع همين مقاله آمده است   2
، موسوعهًْ اعلام العلماء و الادباء العرب و المسلمين ،)1425(منجي بوسنينه ( اند گفتهق  205تا  200سال ولادت وي را بين    3

ــروت8ج  ــل، ص : ، بيــ ــت وي را  . 687دارالجبــ ــال درگذشــ ــعودي ســ ــه مســ ــري 272البتــ ــت وردهآ هجــ  اســ
  )66دار الصاوي، ص : ، تصحيح عبداالله اسماعيل الصاوي، قاهرهالتنبيه و الاشراف، ]تا بي[مسعودي  حسين بن علي ابوالحسن(

  .245اميركبير، ص : تحقيق رضا تجدد، تهرانالفهرست،  ،)1366(نديم  بن اسحاق بن محمد   4
  .120؛ كراچكوفسكي، همان، ص 165همان، ص    5
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 يعباس ـي ادبي و هنري جزء مقربان و نـديمان خليفـه معتمـد    ها يآگاهموقعيت خانوادگي و 
. سرانجام به رياست كل بريد ايالـت جبـال منصـوب شـد     1.درآمد.) ق 279- 256حكومت (

ي دولتي به اطلاعات رسمي بسياري از مناطق قلمـرو  ها گزارشبنابراين او با دستيابي به آرشيو 
  2.جهان اسلام دست يافت

اند  آثار وي عبارت 3.اختلاف است.) ق 300 يا. ق 272( خرداذبه درباره سال درگذشت ابن
 انساب  هًْداب السماع، جمهرآك و الممالك، اللهو و الملاهي، الطبيخ، كتاب الشراب، المسال: از

كتـاب  و  5كتاب الكبير فـي التـاريخ   4،كتاب الندماء و الجلساء الفرس و النوافل، كتاب الانواء،
در زمينه جغرافيا نوشـته   كتاب الانواءو  المسالك و الممالكاز بين آثارش دو كتاب  6.اخبار
  .خرداذبه است ي جغرافيايي ابنها يآگاهدهنده  نشان شده و

  اولين گام در جغرافيانگاري وصفي: المسالك و الممالك
در ايـن دوره جغرافيـاي   . قرن سوم هجري در جغرافيانگـاري مسـلمانان دوران نـوآوري بـود    

، شـهرها،  ها نيسرزمتوصيفي به دنبال جغرافيانگاري رياضي شكل گرفت و در آن به توصيف 
ي جزيـه و  هـا  نـه يزمثار و ابنيه، ساكنان و همچنين اطلاعات اقتصادي از مناطق مختلـف در  آ

 :كـرد  ميتقسبه چند بخش  توان يمي را فيتوصآثار جغرافياي . شدخراج و ماليات غيره توجه 
ي هـا  نوشـته هـا،   ي مسـالك و ممالـك و البلـدان   ها كتابي انواء، فضايل و عجايب، ها كتاب

شـده،   از بـين مـوارد گفتـه   ). خشكي و دريـايي ( ها سفرنامهجغرافياي اقليمي، توپوگرافي، آثار 
» مسـالك و ممالـك  «حق بايد سرآمد جغرافيانگـاري توصـيفي در شـاخه     خرداذبه را به ابن

زيـرا بـه گفتـه ابـن نـديم،       ؛خرداذبه همراه بود البته بايد توجه داشت كه اقبال با ابن 7.دانست
                                                 

دار الهجـره،  : ، قـم 4، تحقيق اسـعد داغـر، ج   مروج الذهب و معادن الجوهر، )1409(مسعودي  ينحس بن علي ابوالحسن  1
  .136-131صص 

: بيـروت ، الاقـاليم  هًْفي معرف ـ احسن التقاسيم، )1906(احمد مقدسي  بن محمد الدين ؛ شمس165نديم، همان، ص  ابن  2
خرداذبه و دل ايرانشهر نظـري بـه    ابن«، )1378(؛ نصراالله صالحي 121ص  ؛ كراچكوفسكي، همان،362دار صادر، ص 

  .33، ص كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، »خرداذبه و المسالك و الممالك او ابن
  .287، ص 8بوسنينه، همان، ج   3
  .213نديم، همان، ص  ابن  4
  .22، ص 1، ج مروج الذهب و معادن الجوهرمسعودي،   5
الكبيـر فـي   اين است كه منظور كتاب اخبار همـان كتـاب    رسد يمآنچه محتمل به نظر «. 545گرديزي، همان، ص    6

  ).410، ص 3رضا، همان، ج (» باشد التاريخ
؛ كراچكوفسـكي،  21-17، صـص  98، ش المـورد ، »في تراث العـرب الجغرافـي   هًْنظر«، )1376(عباس فاضل السعدي    7

  .7همان، ص 
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بـه دليـل ناتمـام مانـدن      اما مد مروزي اولين فرد در اين زمينه بود،اح بن اديب ابوالعباس جعفر
اثـر  «بـه هـر روي    1.خرداذبه، مجالي براي اثر مـروزي بـاقي نمانـد    كتاب و شهرت كتاب ابن

هايي كه در مطالب آن وجود دارد، چون اولين اثـر و نخسـتين    خرداذبه با تمام ناهماهنگي ابن
سته اثر و نفوذ بسياري بر تأليفات جغرافيايي بعـد از خـود   نمونه جغرافياي اسلامي است، توان

   2.»بگذارد
پـس از جهـات   . شود يم كتاب با اطلاعاتي مرسوم از جغرافياي رياضي و شكل زمين آغاز

ي مختلف، بخش مفصلي را به سواد عراق، تقسيم اراضي و نوع خراج اختصاص ها نيسرزمقبله 
بـه   بخـش  نيا در كه اسـت الممالكالمـسالك و هاي مـهم  وصف سواد از بخش. داده است

اسـاطيري و القـاب    شـاهان ، خراجها،  وضع ماليات تـقسيمات ارضـي، تاريخچه، وصف سواد،
 تـوان  يم ـاي است كه به كمـك آن   گونه اطلاعات دقيق از درآمدهاي سواد به. پردازد آنها مي

  3.بودجه دولت اسلامي آن روزگار را تنظيم كرد
 جنـوب،  چهار جـهت اصــلي شــمال،  در اين كتاب،  ها نيسرزمس توصيف ازآنجاكه اسا
هايي كه از بــغداد   اهر .است، توصيف مشرقِ ربع مسكون در ابتدا آمده استمشرق و مغرب 

ي از ا زنـده دقيـق و  صـف  كرده، همچنين وتا دورترين نقاط خراسان كشـيده شـده را مـعرفي 
هايي كه از بغـداد   راه توصيف مغرب،ذيل در  4.است آوردهه دريايي بـه هـندوستان و چين را

در . آورده شده اسـت  »السـلام الي المغرب هًْمـدين من قيالطر« با عنوان شود يم ختمبه مغرب 
 .سرزمين را نيز توصيف كرده اسـت  هاي آن هها و را كوره تقسيمات سرزمين شـام، اين قسمت

ابتـدا   در اين بخش، .كتاب است يها بخش گريد ازهاي خارج از جهان اسلام  وصف سرزمين
او بـلاد روم   كند يمفاصله هريك بيان  شـهرهايي كه از طرطوس تا بلاد روم قرار دارند را با

و داستان سفر هيئتي كه بـه سرپرسـتي    كرده استوصف  جرمي مسلم ابي بن مسلمرا به نقل از 
 يورفته بودند را به نقل از بـراي آگاهي از ماجراي اصحاب كهف  يخـوارزمموسي  بن محمد

  5.كند بيان مي
 .مختصـر اسـت   و غـرب  شـرق در اين كتاب وصـف بـلاد شــمال در مــقايسه بـا بـلاد       

                                                 
  .103؛ كراچكوفسكي، همان، ص 214نديم، همان، ص  ابن  1
  .69-68صص  ،48-47، ش مقالات و بررسيها، »خردادبه تحليلي از آثار ابن«، )1368(ين قرچانلو حس  2
  .122كراچكوفسكي، همان، ص   3
  .68-18صادر، صص  دار: روتيب، افست ليدن، المسالك و الممالك، )1992(خرداذبه  بن عبداالله بن عبيداالله  4
  .116-72همان، صص   5
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 يشـهرها خـزران،   نيسـرزم ند، بتا در اران، گرجستانهاي شمال از ارمنستان،  خرداذبه راه ابن
 تـا نـوريد ريمسادامه،  در. كند آنها را با سـرزمين اسـلاوها بررسي مي رابطهخزرّ و سمندر و 

 1.برد برزند را با مبحثي درباره منطقه ابواب به پايان مي
را از بغداد  راهاين قسمت،  در. كرده استتر توصيف  بلاد جنوبي را از بلاد شمالي كاملاو 

 - پردازد و مـسير مـهاجرت پيامبر هاي مدينه مي كند و بـه تـوصيف منزلگاه دنبال مي مكه تا
 فيمخـال بيـان حـدود حـرم،     .كند را از مكه به مدينه معرفي مي - ه عليه و اله و سلمصليّ اللّ
عمـان   راهبصره تا مكه،  راهيمن،  فيمخالمكه تا يمن،  ريمس، راه مكه تا طائف، نجد درمكه 

بـا   كـه  اسـت  قسـمت تا مـكه، مـسير دمشق تا مكه و روستاهاي بحرين از ديگر مطالب اين 
  2.يابد مي انيپا مني تامعرفي راه يمامه 

هاي تجـاري يهـود و    راه دربارهمطلبي را  پس از بيان مطالب بر اساس چهار جهت اصلي،
 رااز اندلس تـا چـين و مسـير رم و قسـطنطنيه      يعـموم يها منزلگاهو  آورد يمـتـجار روس 

كنـد   مسكون زمين را به روش يونانيان به چهار قسمت تقسيم مـي ربعپايان،  در. دهد مي شرح
توصـيف سـفر سـلام    «سرانجام  3.دهد يمبندي يوناني نشان  تقسيم از راخرداذبه  گاهي ابنآكه 

 و هـا  كـوه ترجمان جزو اين قسـمت اسـت و بـه دنبـال آن حكايـت از عجايـب مختلـف و        
  4.»كه گويي خاتمه ندارد رسد يمو در اينجا ناگهان نسخه خطي چنان به سر  رودهاست
  خرداذبه منابع ابن

در  او. خود از منابع مكتـوب و شـفاهي متعـددي اسـتفاده كـرده اسـت       فيتألرداذبه در خ ابن
اما اين روش را در سرتاسر . كند يمي موارد با ذكر اثر يا صاحب اثر منبع خود را معرفي ا پاره

در نگـاه كلـي   . ي مصادر او ناشناخته باقي مانده استا دستهكتاب دنبال نكرده و به همين دليل 
  :بندي كرد به شرح زير تقسيم توان يمرا  مسالك و الممالكالمنابع 

  منابع مكتوب
 قرآن - 

                                                 
  .124-117همان، صص   1
؛ بررسـي  »مكتـب جغرافيـايي عـراق   «نقدي بر نام گـذاري  «، )1389(؛ محمدجعفر اشكواري 145-128، صص همان  2

  .177، ص 44 و 43، ش فصلنامه تاريخ اسلام، »خرداذبه، يعقوبي و ابن رسته موردي ابن
  .155-153خرداذبه، همان، صص  ابن  3
  .123كراچكوفسكي، همان، ص   4
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دانـان   و اقوام كه در قرآن كـريم آمـده جغرافـي    ها يجابرخي از اطلاعات جغرافيايي، اسامي 
خرداذبه نيـز در اثـر خـود بـه ايـن مـوارد        ابن. مسلمان را سخت به خود مشغول داشته است

العماد دانسته كه مسكن نوح نبي قبل از طوفان بـوده   همان ارم ذات او دمشق را. پرداخته است
در «: نويسـد  نظر است، يـاقوت حمـوي مـي    درباره مكان دقيق ارم ذات العماد اختلاف 1.است

دانند، گويند جايي بوده  نظر وجود دارد، برخي آن را نام شهري مي وضع جغرافيايي آن اختلاف
داننـد و   مشخص نيست، برخي ديگر آن را اسـكندريه مـي  و اكنون نابود شده است و مكانش 

خرداذبه مشخص نكرده كـه از چـه منبعـي آن را بـر      البته ابن 2.»دمشق است: بيشترين گويند
  .دمشق منطبق دانسته است

موضع كوه جودي كه كشتي نوح در آنجا پهلو گرفت را با كوه قرَدي در لبنان يكي دانسته 
در منـابع جغرافيـايي و    4.استناد كـرده اسـت   3﴾ستوَت عليَ الجْوديوا﴿سوره هود  44و به آيه 

) سـوره هـود   44آيـه  (همان كوه مـذكور در قـرآن    هيترك يشرق در جنوبتاريخي كوهي را 
را  يجودخرداذبه است،  با ابن زمان هم باًيتقركه .) ق 282وفات (در اين بين دينوري  5.دانند مي

  6.دانسته است] عمر ابن[ رهيجز نياز سرزم يبازبدو  يدر ناحيه باقرَدْ يكوه
سـوره   63نـون در آيـه    بـن  و يوشـع ) ع(به داستان حضرت موسي 7در توصيف شهر سمندر

دانسـته و   9سنگ مورد نظر در اين آيه را صخره شـَروان  خرداذبه ابن 8.كرده است كهف اشاره
                                                 

إِرم ذاَت / ألََـم تَـرَ كيـف فعَـلَ ربـك بعِـاد      ﴿: مده استچنين آ 6تا  5در سوره الفجر آيه . 76خرداذبه، همان، ص  ابن  1
ادمْارم دار ستونبا عمارات /كه پروردگارت با عاد چه كرد يا ندانستهمگر . (﴾الع(.  

  .155 صدار صادر، : ، بيروت1، ج معجم البلدان، )1995( ياقوت حموي  2
ء أقَلْعي وغـيض الْمـاء وقضُـي الْـأمَرُ واسـتوَت علَـي الجْـودي وقيـلَ بعـدا للقَْـومِ           وقيلَ يا أَرض ابلعَي ماءك ويا سما﴿   3

خودداري كن و آب فرو كاسـت و فرمـان   ] از باران[و گفته شد اي زمين آب خود را فرو بر و اي آسمان (؛ ﴾الظَّالمينَ
  ).د مرگ بر قوم ستمكاربر جودي قرار گرفت و گفته ش] كشتي[گزارده شده و 

  .76خرداذبه، همان،  ابن  4
 ،يمسـعود ؛ 1منشورات الرضـي، ص  : ، تحقيق عبدالمنعم عامر، قمالاخبار الطوال، )1368(داودالدينوري  بن احمد: نك  5

واضـح   بـن  ابـي يعقـوب   بـن  ؛ احمـد 136ص  همـان،  ،ي؛ مقدس ـ44ـ   43ص ص ـ، 1ج  ،مروج الذهب و معـادن الجـوهر  
  .15ـ  14دارصادر، صص : ، بيروت1، ج تاريخ اليعقوبي ،]تا بي[يعقوبي

  .1دينوري، همان، ص   6
را سـاخت، ايـن شـهر     نآ قبـاد  بـن  روز، در سـرزمين خـزر، انوشـيروان    8شهري در آن سوي باب الابواب در فاصـله  «   7

  ).253، ص 3ياقوت حموي، همان، ج (» ربيعه فتح شد بن دارالملك خزر بود و به دست سلمان
ماهي ) پريدن(كه به صخره پناه برديم و من  آيا به ياد داري وقتي. (﴾فإَِنّي نَسيت الحْوت هًْأَرأيَت إذِْ أَوينَا إلَِي الصخّرَْ﴿   8

  ).كه براي تو بگويم(را فراموش كردم ) به دريا(
فرسـخ راه   100و بـاب الابـواب    شهري از نواحي باب الابواب كه در نزد ايرانيان به دربند مشهور است، بين شـروان «   9

  ).339، ص 3همان، ج  ياقوت حموي،(» واقع است) ع(است، گويند در نزديكي آن صخره حضرت موسي 
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 365وفـات  (ابن فقيه  2.ي كرده استمعرف 1دريا را درياي جيلان و روستا را روستاي باجروان
خرداذبه در ادامـه   البته ابن 3.در بين جغرافيانگاران متقدم اين مطالب را تكرار كرده است.) ق

خرداذبـه در ايـن قسـمت     ابـن  4.كرده اسـت  سوره كهف نيز اشاره 74داستان به بخشي از آيه 
پرداختـه و در مـورد   ) ع(سي به تطبيق مناطق جغرافيايي مورد نظر با داستان حضرت مو صرفاً

 77طور ضمني به آيه  البته به. ديگو ينميافته است، چيزي  اينكه از كجا و چگونه به آن دست
در 6.دانـد  يمنيز اشاره دارد، زيرا روستاي موردنظر در آيه را باجروان در خيران  5سوره كهف

سوره القلـم   20در آيه  هاي يمن از مخلاف صنعا گفته و آنجا را با مكاني كه معرفي مخلاف
هاي يمن در توصيف قصر المشيد بـه آيـه    در ادامه مخلاف 7.داند يمدر قرآن آمده است يكي 

  8.سوره حج استناد كرده است 45
اثـرش از   ديي ـتأخرداذبه بـه منظـور    رسد ابن با توجه به مواردي كه گفته شد، به نظر مي
آيات قرآني با برخي از اماكن جغرافيايي كـه  لحاظ مذهبي با استفاده از آيات قرآني به تطبيق 

 .در آن هنگام رايج بوده اكتفا كرده و چندان به صحت و سقم آنها توجه نكرده است

  بطلميوس: الجغرافيا كتاب - 
ويـژه   به دنبال ترجمه آثار يوناني در علوم مختلف به زبان عربـي، آرا و نظـرات يونانيـان بـه    

                                                 
روستايي در ديار مضر در جزيره، از نواحي بليخ، همچنين شهري از نواحي باب الابواب نزديـك شـروان، جـايي كـه     «  1

را  اش ياهـال  -عليهمـا السـلام   -روستايي بود كه موسـي و خضـر   چشمه حيات را يافت، گويند آن ) ع(حضرت خضر 
  ).313، ص 1ياقوت حموي، همان، ج (» طعام دادند

  .124خرداذبه، همان، ص  ابن  2
ياقوت حموي، : ؛ نيز نك584عالم الكتب، ص : تصحيح يوسف الهادي، بيروت البلدان،، )1416(فقيه  بن محمد بن احمد  3

  .339، ص 3 جهمان، 
موسي و خضر باز به راه خود ادامه دادند تا اينكه كـودكي را ديدنـد و او آن كـودك را    (، ﴾ي إذِا لقَيا غلاُماً فقََتلََهحتَّ﴿  4

  ).قتلي كرده باشد آنكه يبگفت آيا انسان پاكي را ) موسي عليه السلام(كشت 
جِدارا يريِد أنَْ ينقْضَ فَأقََامـه قَـالَ لَـو     ها يفهلهَا فَأَبوا أنَْ يضَيفوُهما فوَجدا استَطعْما أَ هًٍْفاَنْطلَقََا حتَّي إذِاَ أتََيا أهَلَ قرَيْ﴿   5

از ] هـا  آنلـي  [ ورسيدند از مردم آنجـا خـوراكي خواسـتند     يا هيقرپس رفتند تا به اهل (؛ ﴾شئْت لَاتَّخَذْت علَيه أجَراً
آن را اسـتوار  ] بنده مـا [فرو ريزد و  خواست يمدر آنجا ديواري يافتند كه  مهمان نمودن آن دو خودداري كردند پس

  ).براي آن مزدي بگيري] يتوانست يم[ يخواست يمگفت اگر ] موسي[كرد 
  .124خرداذبه، همان، ص  ابن   6
  )شد پس آن باغ سرسبز همچون شب سياه و ظلماني(، ﴾فَأصَبحت كالَصريِم﴿. 136خرداذبه، همان، ص  ابن  7
چـه بسـيار از   (، ﴾وقصَرٍ مشـيد  هًْعلَى عرُوشها وبِئرٍْ معطَّلَ هًْفهَِي خَاويِ هًْأهَلَكْناَها وهي ظَالم هًْفَكَأيَنْ منْ قرَيْ ﴿. جا همان  8

خـود   يهـا  فسـق اي كـه بـر    گونـه  سـتمگر بودنـد بـه    كـه  يدرحالها را نابود و هلاك كرديم  كه آن ها يآبادشهرها و 
پرآب و چه  يها چاهو چه بسيار ) فروريخت ها سقفويران گشت و بعد ديوارها به روي  يها سقفنخست (فروريختند 

  ).ماند صاحب يببسيار قصرهاي محكم و مرتفع 
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از آثـار وي   1.جغرافيا مورد توجه مسلمانان قـرار گرفـت  در زمينه  .)م161وفات ( وسيبطلم
و  2اشـاره كـرد كـه در دوران ترجمـه چنـد بـار ترجمـه شـد         الجغرافيـا به كتـاب   توان يم

آراي  ريتـأث بنابراين در خطابه و مقدمه كتاب تحت  3.خرداذبه نيز آن را ترجمه كرده بود ابن
بار از او نام  و يك 4زمين آغاز كرده ، با توصيفدانست يمكه زمين را مركز جهان  بطلميوس

علاوه بر اين تقسيم زمين، ربع معمور يا مسكون زمين به اورفي، لوبيـه، اثيوفيـا و    5.استبرده 
  6.اسقوتيا را از سنت جغرافيايي بطلميوس به وام گرفته است

  منابع كهن ايراني - 
 ـ    فيتألخرداذبه در  ترديد ابن بي مؤيـد ايـن مطلـب    . ه اسـت اثـرش از منـابع ايرانـي وام گرفت

بندي مطالب كتاب بنا بر جهات اربعه، تقسيم جهان به چهار ربع و برابر گرفتن عراق با  تقسيم
ها  طيبو ن ها يرانيابه گفته مسعودي،  7.ي ايراني استها سنتاست كه خود متأثر از  ايرانشهر

، خـوربرآن  »شـمال «، آپـاختران  »مشرق«قسمت مسكون زمين را به چهار قسمت خورآسان 
در اوج عصر نهضت ترجمه  مؤلفازآنجاكه  8.اند كرده يمتقسيم » جنوب«و نيمروز » مغرب«

بيـان   9.استي ايراني نيز دسترسي داشته ها جيزي فراهم آماده از ها ترجمهه، به كرد يمزندگي 
تفاده تقسيم زمين بنابر اقوال اساطير ايراني از سوي فريدون ميان فرزندانش از ديگر مـوارد اس ـ 

  10.استوي از منابع ايراني 
 اسرائيليات - 

                                                 
  .93ص  ،3، ش معارف اسلامي، »علم جغرافيا و تطورات آن در جهان اسلام«، )1346(احمد آرام   1
مقاله است كه كندي ترجمه بسيار بدي از آن دارد و پـس از او ثابـت آن را بـه عربـي ترجمـه       اين كتاب در هشت«   2

  ؛93؛ آرام، همان، ص 483نديم، همان، ص  ابن. »شود يمبسيار خوبي نموده، و سرياني آن نيز يافت 
J. Lennart Berggren and Alexander Jones (2000), Ptolemy’s Geography an annotated translation of 
the theoretical chapters, United Kingdom: Princeton University Press, p 51. 

  .4خرداذبه، همان،  ابن  3
  .5همان، ص    4
  .5همان، ص. »آلاف و مائتي مدينه هًْان مدن الارض علي عهده كانت اربع هًْذكر بطلميوس في كتاب«  5
  .156-155همان، صص   6
  .34صالحي، همان، ص  ؛99آرام، همان، ص   7
  .28، ص التنبه و الاشرافمسعودي،   8
  .15خرداذبه، همان، ص ابن  9

المسـالك و  خرداذبـه در   تبيـين و بررسـي تـاريخ نگـاري ابـن     «، )1395(زهرا علي زاده جدا : ؛ نيز نك15همان، ص  10
  .3، ص 11، ش فصلنامه تحقيقات جديد در علوم انساني، »الممالك
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اصطلاحي در معارف اسلامي است كه به آن دسته از روايات و قصص و مفـاهيم   اسرائيليات
ماننـد  ) امـم سـالفه  (اشاره دارد كه نه در قرآن و احاديث نبوي، بلكه در تعـاليم امـم پيشـين    

پـردازي و غيـره كـه     يي، اسـطوره سرا داستانو حاصل جرياني است از  دارند شهير لياسرائ يبن
ايـن روايـات   . ي مختلف از جملـه حـديث شـد   ها حوزهبيشتر توسط يهوديان نومسلمان وارد 

ي مختلفي درباره پيدايش و شـكل كـره زمـين، قصـص     ها  افسانهمشتمل بر حكايات، قصص و 
ر اين بين د. ي دنيا و نظاير آن هستندها يشگفتانبياء، سرچشمه رودها، وصف بهشت و جهنم، 

 59وفات (، ابوهريره .)ق 32وفات (، كعب الاحبار .)ق 110وفات (منبه  بن افرادي مانند وهب
افرادي هستند كه اسرائيليات با آنها پيوند خـورده  .) ق 63وفات (عاص  عمروبن بن و عبداالله.) ق

حاب اين دسته اطلاعات را روايات و اخباري به روايت اص ـ.) ق 345وفات (مسعودي  1.است
  2.آنها را قبول و نه رد كرد توان يمحديث دانسته است كه نه 

. دهند يمرا اسرائيليات تشكيل المسالك و الممالك خرداذبه در  ي ديگر از منابع ابنا دسته
منبه و نيز راويان محلي  بن خرداذبه در بيان بناهاي يمن رواياتي از قول وهب عنوان نمونه ابن به
يا درجاي ديگر در روايتـي كـه منتسـب بـه اهـل كتـاب        3.كند يمروايت » ...قال اهل اليمن «

المقدس توسط ملوك روم اسـت، داسـتان اخـتلاف حضـرت يعقـوب بـا        درباره ويراني بيت
 4.اسـت را نقـل كـرده    لياسـرائ  يبن ـعـيص بـر    فرزندانبردارش عيص و چگونگي حكومت 

 5به شكل پرنده منسوب به اوسـت عاص، فردي كه توصيف زمين  بن عمرو بن همچنين از عبداالله
  6.هاي چهارگانه دنيا نقل كرده است روايتي درباره شگفتي

  منابع لغوي و ادبي - 
قرن سوم دوره رونق ادبيات عرب در جهان اسلام است و با توجه به ميراث غني ادب عربـي  

ان آن شـناس و اديب ـ  از آثار دانشوران لغـت  المسالك و الممالكخرداذبه در  افرادي چون ابن
شناسـان و استشـهادات شـعري     توان از اسامي لغت اند كه اين موضوع را مي عصر استفاده كرده

                                                 
  .290، ص المعارف بزرگ اسلامي هًْمركز دائر: ، تهران8، ج دبا، اسرائيليات، )1367(هري فرامرز حاج منوچ   1
  .217-216، صص 2، ج مروج الذهب و معادن الجوهرمسعودي،    2
  .145-144خرداذبه، همان، صص  ابن   3
  .118همان، ص    4
  .41كراچكوفسكي، همان، ص    5
  .115خرداذبه، همان، ص  ابن   6
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ي ا هي ـناحدر منابع لغوي اطلاعات جغرافيايي نيز وجود داشت كه ابتدا به جغرافيـاي  . دريافت
 شهرها و نواحي ديگر را نيـز  آنهامطالب  جيتدر بهمحدود بود ولي از قرن سوم  العرب رهًْيجز
و .) ق 206وفـات  (ي كلب ـمحمـد   بـن  خرداذبه از آثار هشام ابن رسد يم نظر به 1.رديگ يبرمدر 

اگرچه وي از اصمعي نـام نبـرده، امـا    . شناس استفاده كرده است لغت.) ق 216وفات (اصمعي 
مصر  هيتسم وجهبراي نمونه او در خبري در باب  2.استمحمد نام برده  بن از هشام مرتبه كي

ابن فقيه اين خبر را از كلبي نقل كرده  3.»نوح بن حام بن و قال سميت مصر بمصر« وردآ يمچنين 
ي بر دروازه شهر ظفـار بـه خـط حميـري بـدون      ا بهيكتدر موردي ديگر او از وجود  4.است

ذيل مـاده ظفَـَار از    درهمين خبر را ياقوت  آنكه حال 5ذكري از منبع خود گزارش داده است،
  6.ستاقول اصمعي آورده 

خرداذبه از آنها نام برده آمده است كه برخي از آنهـا لغـوي    در ادامه اسامي افرادي كه ابن
؛ ابـوالتقي  )22ص(؛ ابوالعتاهيـه  )175، 147، 18صص(مفَّرغَ  ابن: بودند و ديوان شعر هم داشتند

ــاس ــن عب ــر )33و  32صــص(؛ أحــوص )26ص(طرخــان  ب ــذافر )33ص(؛ كثيّ ؛ )39ص(؛ ابوالع
؛ )59ص(سـعيد   بـن  ؛ حميـد )43ص(؛ ابوشمَقمق )42ص(؛ ابونخُيله )40ص(مروان  بن كعبدالمل

، 142، 140، 138، 758صص(؛ امرؤالقيس )74ص(؛ أخطلَ )73ص(؛ سديف )72ص(ابوالعميثل 
جعيل  بن ؛ كعب)80ص(؛ مأمون )79ص(؛ ابن كلثوم كندي )88، 77صص(ثابت  بن ؛ حسان)152

، 100صـص (عبـدالملك   بـن  ؛ محمـد )99ص(عثمان مقسـمي   بن فرح؛ )99ص(؛ ابوسعيد )98ص(
؛ ابـن ابـي حفصـه    )121، 101صـص (ضـحاك   بـن  ؛ حسـين )100ص( 7أحنـف  بن ؛ عباس)119

ب  )128ص(؛ صـرمه الانصـاري   )146، 126صص(؛ جرير )103ص( ؛ نمُيـري  )129ص(؛ مرحـ
؛ )151، 136ص(راجـز   ؛)136ص(صلت ثقفي  بن  هًْ؛ امي)134ص(ثوَر هلالي  بن ؛ حميد)134ص(

دن   ؛ ابـن )152، 151، 138صـص (؛ نابغه جعدي )126ص(ابونوُاس  ؛ )144، 138صـص (ذي جـ
  ). 162ص(؛ بحتري )148ص(؛ نصيب )146ص(مفرغ حميري  بن يزيد

                                                 
  .100، همان، ص كراچكوفسكي   1
  .182خرداذبه، همان، ص  ابن   2
  .80همان، ص    3
  .115ص    فقيه، همان، ابن   4
  .145خرداذبه، همان، ص  ابن   5
  .60، ص 4ياقوت حموي، همان، ج    6
  ).627مجاهد، جوحي، ص(هجري  192شاعر متوفاي   7
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كـرده  خرداذبه به جهت تسلط بر منابع ادبي به فراخور نياز به اشعار فراواني استشـهاد   ابن
واهي خواستن و شاهد آوردنِ آيات قرآني، احاديث، روايات و شعر استشهاد به معناي گ. است

 وي. خرداذبه نيز به اين موضوع توجه دارد و ابن شود يمفراوان ديده در منابع نخستين اسلامي 
 شـيوه . اشـاره كـرده اسـت   شـاعران گونـاگون    يها سرودهبه اشعار طبقات مختلف شاعران و 

ين صورت است كه تا حد امكان سـعي دارد نـام شـاعر    خرداذبه در استشهادات شعري به ا ابن
اشـعاري از   كـه  يدرصـورت و  2كنـد  اكتفا مي» قال الشاعر«در غير اين صورت به  1آورده شود،

  3.»قال اعرابي«: سدينو يمنقل كند، چنين  نانينش هيباد
عصـر   شـاعراني از  توان يماستناد كرده است  آنهاخرداذبه به اشعار  در بين شاعراني كه ابن

. ثابت و امروءالقيس بن أخطل، أحوص، ابوشمقمق، جرير، حسان: عنوان نمونه جاهلي يافت، به
نابغـه  : عنـوان نمونـه   بـه  اشـعاري آورده اسـت،  مسالك و ممالك از شاعران مخضَرمَ نيز در 

- 41حكومـت  (مفرغ و كثيّـر از شـاعران دوره امـوي     همچنين اشعاري از نمُيري، ابن. جعدي
- 132حكومـت  (ابونوُاس، ابونخُيله، ابوالعتاهيه و بحتري از شـاعران دوره عباسـي   ، .)ق 132
  .وجود دارد مسالك و ممالكدر .) ق 656

در : خرداذبه علاوه بر اشعار عربي در دو مورد بـه اشـعار فارسـي اسـتناد كـرده اسـت       ابن
  :آورده است 5شعري از بهرام گور 4توصيف شهرهاي شمالي و شلَنَبه

  6.و منم ببر تله      شلنبهمنم شير 
 7»در تأسف بر خرابي سمرقند«طرخان كه  بن در مورد ديگر شعري دري از ابوالتقي العباس

  :سروده شده بود، چنين آورده است
  8همي شه نه جهي از شاش نه بهي    بزِينتَ كي افَكنَد سمرقند كنَدمند

اقبال دربـاره  . دمت برامكه بودشاعر مورد نظر ابوالينبغي است از شعراي هجايي كه در خ
                                                 

  .146، 138، 79خرداذبه، همان، صص ابن  1
  .95، 86، 85، 79همان، صص  2
  .126، 60همان، صص   3
  ).360، ص 3ياقوت حموي، همان، ج (ي از دماوند است ا هيناحشلََنبه    4
وي نخسـتين  . كه به جنگـاوري و خوشـگذراني مشـهور بـود    ) م 420-438حك (بهرام گور پنجمين پادشاه ساساني    5

  ).29ص  ؛ دولتشاه سمرقندي، همان،19عوفي، همان، ص(فردي است كه به زبان فارسي شعر گفت 
  . 118 صخرداذبه، همان،  ابن  6
  .69، ص 166ش  يغما،، »چند كلمه از لهجه هروي و كتاب طبقات الصوفيه«، )1341(عبدالحي حبيبي   7
  .26خرداذبه، همان،  ابن  8
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 عموماًاز لقب پدر او طرخان كه «: سدينو يمخرداذبه از وي نقل كرده نيز چنين  شعري كه ابن
سمرقندي اسـت   اصلاًكه اين شاعر  ديآ يمچنين بر  اند خوانده يمملوك سمرقند را بĤن عنوان 

  1.»از شاهزادگان آن ديار است ظاهراًو 
است و به نـدرت از   3و جغرافيا 2بيشتر تاريخ المسالك و الممالكمضامين شواهد شعري در 
عنوان نمونه شعري را در مذمت حجاج به دليل تحريم ذبح گاو  به. موارد ديگر استفاده كرده است

  4.» هًْفحَرَّم جهلاً لحُم البقر شكَوَنا إليَه خرَاَب السواد«: براي بهبود كشاورزي سواد آورده است
  منذر رقاشي بن نحضي - 

ملقـب بـه ابوساسـان از اشـراف و بزرگـان قبيلـه       .) ق 99وفـات  (منـذر   بـن   )حصين(حضين 
به همـراه  . ق 93 وائل در بصره، والي اصطخر بود كه در جريان فتح سمرقند در سال بن بكر بني
مرده وي نزد شيعيان و اهل سـنت از راويـان ثقـه ش ـ   . مسلم در خراسان حضور داشت بن  هًْقتيب
اما بر ما روشن . سمرقند آورده است خرداذبه روايتي از او در باب هوا و پاكيزگي ابن 5.شود يم

  6.استخرداذبه از چه منبعي مطلب را نقل كرده  نيست ابن
  7مسلم جرمي ابي بن مسلم تأليفات - 

                                                 
 230طرخان، از شعراي ذواللسانين قرن دوم هجـري، وفـاتش در حـدود     بن ابوالينبغي العباس«، )1312(عباس اقبال   1

از شاش تَه  بزِينَت كي افَكند سمرقند كَند مند«: البته وي شعر را چنين آورده است. 735، ص 10، ش مهر، »يهجر
  ).همانجا(» هميشه تَه خهَي بهِي

  .83، 74، 46، 45-41، 35، 34، 31خرداذبه، همان، صص  ابن  2
  .117، 74-73، 71، 61، 60، 37، 29، 27همان، صص   3
» شكايت برديم، از روي ناداني گوشت گاو را بر ما تحريم نمـود  "عراق"از ويراني سواد ) حجاج(به او «. 28همان، ص   4

موسسـه مطالعـات و   : ، ترجمه سعيد خاكرند، با مقـده آنـدره ميكـل، تهـران    مسالك و ممالك، )1371(خرداذبه  ابن(
  ).173، ص انتشارات تاريخي ميراث ملل

بنيـاد دانشـنامه   : تهـران  ،13 ج، دانشنامه جهـان اسـلام  ، »منذر رقاشي بن حصين«، )1388(محمود مهدوي دامغاني   5
  .558جهان اسلام، ص 

  .181خرداذبه، همان، ص  ابن  6
. دهنـد  ينم ـدرباره وي اطلاعات اندكي وجود دارد و حتي ابن نديم و حاجي خليفه نيز اطلاعـاتي در ايـن بـاره ارائـه       7

، در مبادله سوم اسرا در خلافت واثـق بـاالله عباسـي در محـرم     اند خواندهي ديگر نيز ها غهيصگاهي وي را حزمي يا به 
و دربـاره اخبـار روم و ملـوك و سـران و      شناخت يمولايت و مردم روم را نيك . ق در لامس، وي آزاد شد 231سال 

به از وي دربـاره اعـداد   خرداذ قيمت را ابن اطلاعات ذي. ولايات برجان، ابر، برغرَ، صقالبه و خزر و غيره تأليفاتي داشت
البته احتمال دارد مطالبي كـه  . م نقل كرده است 885/ ق 272ي روم شرقي و مسائل مربوط به آن به سال ها تيولا

مسعودي نيـز  . از جرمي باشد همچنين مطالبي درباره اوقات حمله به آسياي صغير دهد يمقدامه درباره بيزانس ارائه 
ي مجـاور از اهميـت   هـا  نيسـرزم اطلاعات جرمي دربـاره صـقالبه و   . كند يمشاره به اين امر ا شيها صحبتدر ضمن 

بارتولد معتقد است كه بسياري از جغرافيانگـاران مسـلمان تـا قـرن     . خرداذبه آورده است بالايي برخوردار است كه ابن
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جرمـي   مسـلم  ابـي  بن مسلم تأليفاتخرداذبه درباره مملكت روم منقول از  بخشي از اطلاعات ابن
او به گفته مسعودي فردي آگاه . با روم است. ق 231آزادشده در مبادله سال  يوي از اسرا. است

، معابر ها راهبود كه درباره اخبار روم، ملوك، ولايات، ) ثغور شام و جزيره(به نواحي سرحدي 
اسـت كـه    مانـده  ي ناچيز باقيا قطعهاز تأليفات وي . جوار آن تأليفاتي داشته است و ممالك هم

) عامـل (بخـش   14اينكه نواحي تحت سيطره پادشاه بيزانس،  1.كند يمخرداذبه آن را روايت  ابن
طافلا، قسُطنَطنيه، : بخش ديگر نيز وجود دارد 11غيراز آن  سوي خليج و به بخش در آن 3است؛ 

يس   . تراقيه و مقدونيه  ، نـاطلَوَس، افلاجونيه، أفُطي ماطي به معناي گوش و چشـم، أبُسـيق، ترَقسَـ
اطلاعات جرمـي از منـاطق يـاد شـده شـامل       2.، بقلار، أرمنياق، خلَديه، سلوقيه، قبَادقونيخرَس

  .ها قلعهة شهرها، دژها و استحكامات دفاعي و فاصل: موارد زير است
 بحر مطوَعي بن گزارش تمَيم - 

 از طريـق  شـت گذ يم ـ ميانـه  آسـياي  از كـه  چـين  خشكي راه از مسلمانان تااطلاّع نخستين
ي شـرقي بـود كـه بـين     مرزهاتميم از غازيان داوطلب . است آمده دست بهبحر مطوعي  بن تميم
او در ايـن سـفر   . سفري سياسي به سـوي ديـار تركسـتان داشـته اسـت     . ق 184- 143ي ها سال

و ملوك و مركز ديار تركسـتان، تغزغـز    شهرهاي چين، سو بهگزارش مفصلي از راه خشكي 
بحر در خصوص راه چـين و مملكـت    بن تميم ي از گزارشا قطعهخرداذبه  ابن. ارائه داده است

گزارش كامل اين سفر را ابن فقيه بـه   3.يا منبع نقل كرده است مأخذتغزغز را بدون اشاره به 
  4.اند كردهنقل از مروزي و قطعاتي را ياقوت نقل 

  اسحاق بن گزارش ابوعبداالله محمد - 

                                                                                                                   
خزر از اوست و صقالبه تسميه درياي سياه به . اند آوردههفتم هجري قمري مطالب جرمي را بدون نام وي در آثارشان 

را از همسايگان مقدونيه دانسته و برجان يا بلغار در سواحل دانوب را از طرف غرب همسايه تركيه و از طـرف شـمال   
 منسي عالم، )1423(؛ احسان عباس 108-106كراچكوفسكي، همان، صص (همسايه مقدونيه به حساب آورده است 

  ).228-224، صص 2، عدد التسامح، الجرمي مسلم أبي بن مسلم
و الاشراف، تصـحيح عبـداالله اسـماعيل الصـاوي،      التنبيه، ]تا بي[حسين مسعودي بن ؛ علي105خرداذبه، همان، ص  ابن   1

  .107؛ كراچكوفسكي، همان، ص 162دار الصاوي، ص : قاهره
  .108-107خرداذبه، همان، صص ابن   2
  .30همان، ص     3
  .24، ص 2، همان، ج ؛ ياقوت حموي637فقيه، همان، ص  ابن   4



 1398بهار ، 40، شمارة يازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  26

ي مـذهبي بـدون   هـا  فرقهدرباره مردم هند، آداب، عقايد و رسوم  خرداذبه اطلاعات زيادي ابن
خرداذبـه نقـل    رسته گزارشي مشابه آنچـه ابـن   اما ابن. اشاره به منبعي مشخص ارائه داده است

از ابوعبـداالله   1.كنـد  يم ـاسـحاق روايـت    بـن  كرده است را از قول شخصي بـه نـام ابوعبـداالله   
 احتمـال  بهكراچكوفسكي معتقد است وي . نيستاسحاق اطلاعات چنداني در دست  بن محمد

بارتولـد گـزارش وي را   . بـوده اسـت  ) كـامبوج فعلـي  - خمر( قماردر اوايل قرن سوم در  اديز
  2.داند يمنويسان درباره هند  خرداذبه و ديگر جغرافي رسته منبعي براي ابن گذشته از ابن

 الحيوان كتاب - 

كتاب  خرداذبه قرار گرفته مورد استفاده ابن لكالمسالك و الممايكي از منابعي كه در كتاب 
از  هـا  نيسـرزم ي هـا  يشگفتخرداذبه در بيان  ابن. است.) ق 255وفات (نوشته جاحظ الحيوان 

ي بـه كتـاب فقـط بـه ذكـر نـام       ا اشـاره اگرچه وي بدون هيچ . كتاب مذكور بهره برده است
  3.استجاحظ اكتفا كرده 

  ي ديوانيها گزارشاسناد و  - 
رود  به شمار ميترين منابع پژوهشي  كه امروزه از مهم هاست يگانيبابخشي از محتويات اسناد 

اسـناد    اداري و ديـواني،  يها نوشتهمعاهدات سياسي، انواع   ها، فرمان  و كليه مكاتبات سلطنتي،
طـور طبيعـي در اثـر     مالي و بخشي از مكاتبات خصوصي و خانوادگي اسـت كـه بـه     قضايي،

خرداذبه خود نيز  ازآنجاكه ابن  4وجود آمده است؛ به ها سازمانمليات اشخاص و و ع ها تيفعال
  .ترين بخش از منابع وي است از عمال حكومتي بوده است، از اين رو اسناد دولتي مهم

اشـتغال در دوايـر   . داشـت  عهده برخرداذبه چندي رياست اداره بريد جبال را  چنانكه آمد ابن
. ي ديواني و حكومتي دسترسي داشته باشـد ها گزارشبه اسناد و  حكومتي سبب گرديد كه وي

از ولايـات جهـان    ييها يآگاهو حاوي  اند شده صادراز مراجع رسمي  ازآنجاكهاسناد مذكور 
ي هـا  گـزارش . داراي ارزش و اعتبار بالا بودند اهميـت فراوانـي داشـتند    مناطقاسلام و ديگر 

                                                 
  .66خرداذبه، همان، ص  و ابن 132 صدار صادر، : ، بيروتاعلاق النفيسه، )1892(رسته  ابن    1
  .111؛ كراچكوفسكي، همان، ص 70-69خرداذبه، همان، صص  ابن   2
 ،]جـا  بـي [، 4، الحيوان، تصحيح عبدالسلام محمد هـارون، ج  )1965(جاحظ  بحر بن ؛ عمر170خرداذبه، همان، ص  ابن    3

  .142، 140-139، 135، صص 4البابي الحلبي، ج  هًْو مطبع هًْمكتب هًْشرك
  .41، 5-4؛ قائم مقامي، همان، صص19سواژه، همان، ص   4
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ي موجـود در  هـا  گزارشتدوين اثر خود از اسناد و خرداذبه حاكي از آن است كه وي در  ابن
  .ي حكومتي بهره فراوان برده است كه در ادامه خواهد آمدوهايآرش

  اسناد مالي ديوان خراج - 
تك ايالات و ولايـات ممالـك اسـلامي     خرداذبه در اثر خود از ميزان عايدات و خراج تك ابن

ي مـذكور بودجـه   هـا  گـزارش بر اساس  كه فون كرمر نحوي گزارش مفصلي ارائه داده است، به
خرداذبـه دربـاره    منبع اطلاعاتي ابن ترين مهم 1.استخلافت را در قرن سوم هجري تدوين كرده 

.) ق 250- 170(ماسـرجس   بـن  مـروان  بن ي اسلامي را بايد ابوالعباس فضلها نيسرزمميزان خراج 
كه در زمـان  .) ق 227- 218حكومت (دانست، مسئول مسيحي ديوان خراج در خلافت معتصم 

براي معتصم كه در نبرد بـا   مأموننيز در تشكيلات اداري حضور داشت و بعد از مرگ  مأمون
يـاد  » خبرنّـي «خرداذبه سه مرتبه از او بـا بيـان    ابن 2.روم از بغداد خارج شده بود، بيعت گرفت

» خبرنّـي «واژه خرداذبه از عايدات ممالك اسلامي،  با توجه به گزارش تفصيلي ابن 3.كرده است
 رسـد  يم ـبلكـه بـه نظـر    . دانسـت » سـماع «را نبايد به معناي اصطلاح روش حـديثي آن يعنـي   

خرداذبه نقل  مروان از روي اسناد مالي ديوان خراج براي ابن بن ي خراج ولايات را فضلها گزارش
» وانِ الخـَراج و وجد في دي«خرداذبه بر پايه گزارش ديوان خراج  در خبري ديگر ابن. كرده باشد

گويد كه دسترسـي وي بـه اسـناد مـالي ديـوان را تأييـد        از افزايش ميزان خراج در يمن سخن مي
و ابوعبيد .) ق 251وفات (زنجويه  ابنالامَوالِ يي مانند ها كتاببا توجه به تاريخ نگارش  4.كند يم
.) ق 203وفـات  (شي آدم قر بن و يحيي.) ق 182وفات (قاضي ابويوسف  الخراجِ و.) ق 224وفات (
اول آنكه وي به اسـناد  . در نظر گرفت توان يمخرداذبه از آنها چند احتمال را  عدم استفاده ابن و

دوم آنكه . ها نداشته است ديواني دسترسي داشته، از اين رو چندان نيازي به مراجعه به آن كتاب
امكان اطلاع از آثار  ،عيسر يرساناطلاع ستميس با توجه به همزماني تقريبي نگارش آثار و فقدان

ي نامبرده حديثي اسـت و بـه   هاتابسوم آنكه رويكرد ك. ديگران در زمان كوتاه وجود نداشت
                                                 

  .122كراچكوفسكي، همان، ص    1
احسـان عبـاس،   ، حققـه  الاعيان و انباء ابناء الزمان اتيوف، ]تا بي[خلكان  بن ابي بكر بن محمد بن الدين احمد شمس: نك   2

سـير  ، )1403(عثمان الـذهبي   بن احمد بن محمد الدين ؛ شمس47-46، صص 4، و ج 473، ص 1، ج هًْدارالثقاف: بيروت
  .85-83، صص هًْالرسال هًْمؤسس: ، بيروت12، ج اعلام النبلاء

  .48، 42، 21خرداذبه، همان، صص  ابن   3
  .144همان، ص    4
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منبعي بـراي   توانست ينمو از اين جهت نيز  اند پرداختهماهيت منابع درآمد مانند خراج و جزيه 
  .خرداذبه باشد ابن مسالك و ممالكنگارش 

  هاي ديوان بريد گزارش - 
خشكي ممالك اسـلامي و سـاير    هاي راهخرداذبه به توصيف  بخش قابل توجهي از كتاب ابن

گفتني است وي رياست كل اداره بريد ولايت جبال را بر عهده داشت و . مناطق اختصاص دارد
در اينجا بود كه به آرشيوهاي دولتي دست يافت و براي كسب اطلاعات از نواحي دوردسـت  

همچنين رياست كل بريد بغداد و در ادامه سـامرا را   1.ه فراوان گرفتاز شغل رسمي خود بهر
ان بريد در مأموري ها گزارشبنابراين از  2.بر عهده داشت و از نديمان دربار معتمد عباسي بود

گذشـته از آنكـه    ها گزارشاين . ، فواصل و منازل استفاده فروان برده استها راهتوصيف دقيق 
ئي نيز از اوضاع سياسي، اقتصادي و ها يآگاهو توقفگاه بودند،  ها راه حاوي اطلاعاتي از اوضاع

  3.دادند يممالي ولايت به دست 
  گزارش سلاّم ترَجمان - 

.) ق 232- 227حكومـت  (شرح سفر سلام ترجمان به نواحي شمالي بـه فرمـان الواثـق بـاالله     
قل از وي رواج فـراوان يافتـه   خرداذبه به ن دانان بعد از ابن ي جغرافيها نوشتهخليفه عباسي در 

 ـگو يم ـ، سپس كند يمخرداذبه گزارش اين سفر را ابتدا از خود سلاّم روايت  ابن 4.است كـه   دي
  5.استعلاوه بر روايت، از گزارشي كه سلام به خليفه داده نيز رونويسي كرده 

  منابع شفاهي
بنـابراين  . د سـپري كـرد  دانان سياح بيشتر عمر را در بغـدا  خرداذبه برخلاف بيشتر جغرافي ابن

با اين همه اطلاعات او درباره عراق كه در . آگاهي او از عراق نسبت به ساير مناطق بيشتر بود
گزارش دقيق او از اعمـال، نـواحي و   . آن ايام مركز تحولات جهان اسلام بود بسيار مهم است

                                                 
ي اسـلامي، صـص   ها پژوهشبنياد : ، ترجمه حسن لاهوتي، مشهدنان به جغرافياخدمات مسلما، )1374(نفيس احمد     1

31-32.  
  .245-244نديم، همان، صص  ابن  2
  .131، 60خرداذبه، همان، صص  ابن  3
  .365-362، مقدسي، همان، صص 149ابن رسته، همان، ص : عنوان نمونه به  4
  .170، 162خرداذبه، همان، ص  ابن  5
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ومتگر ي حك ـهـا  خانـدان و  هـا  حكومـت ذكـر   1.هاي عراق شاهدي بر اين مدعاسـت  طسوج
و تصرف آنقـره و تخريـب    مؤلفي غربي خلافت و حوزه قلمروي آنان معاصر با ها نيسرزم

با توجه به مركزيـت   2.شمرد مؤلفي شخصي ها دانستهجزء  توان يمآن توسط معتصم را نيز 
واسـطه از كسـاني شـنيده كـه بـه عـراق        خرداذبه بسياري از اطلاعات خـود را بـي   عراق، ابن

مروان اجـازه مكتـوب بـراي روايـت      بن عنوان نمونه از شخصي به نام فضل به. آمدوشد داشتند
  .خرداذبه كه در آنها منبع خبر هم آمده است به شرح زير هستند منابع شفاهي ابن. داشته است

 موسي خوارزمي؛ منجم بن محمد - 

 موسـي مـنجم اسـت كـه     بن ي محمدها گفتهخرداذبه درباره مملكت روم،  از منابع شفاهي ابن
- 227حكومـت  (موسي از سوي خليفه الواثق باالله عباسي  بن محمد. براي او روايت كرده است

 منبـع  عـلاوه بـر ايـن    3.شـد براي تحقيق در بـاب اصـحاب كهـف عـازم ديـار روم      .) ق 232
بـه   لازم 4.اسـت موسـي   بـن  انگيز كليساهاي روم نيز محمد خرداذبه در بيان بناهاي شگفت ابن

رسته گـزارش مـذكور را    داذبه از منبع خود يادي نكرده است اما ابنخر ذكر است هرچند ابن
  5.كند يمموسي ذكر  بن از محمد

  طالب قرشي ابي بن عمر قرشي و عبداالله بن ابوبكر - 
  6.كند يمخرداذبه به نقل از اين دو تونسي خبري درباره مناره مدور اسكندريه روايت  ابن
  اسد بن حارث بن ابوالفضل رائض - 
ي ها انيمادرداذبه روايتي از ابوالفضل رائض فرزند صاحب مملكت خطَُّلان در باب نژاد خ ابن

ابوالفضل اين خبر را روايت كرده است در آخر خبـري   ديگو يماو ابتدا . اين ديار آورده است
  7.كند يماز قول خود او نقل 

                                                 
  .28-18صص خرداذبه، همان، ابن  1
  .92، 82-81همان، صص    2
  .106همان، ص   3
  .113همان، ص   4
  .83رسته، همان، ص  ابن  5
  .115-114خرداذبه، همان، صص  ابن  6
  .180همان، ص    7
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  دريانوردان و حكماء و منابع روايي - 
ندر بـزرگ بصـره تـا بنـدر تجـاري چـين يعنـي خـانفو از         توصيف دقيق راه دريايي هند از ب

در قسمتي از توصيف راه دريايي مطالـب  . استالمسالك و الممالك ي قابل توجه در ها بخش
يا روايتي از قول پارسايان براهمه هنـد   1،ستآورده ا» ذكر البحريون«را به نقل از دريانوردان 

يا در خبري ديگر درباره طبيعت و سرشـت   2،»دفذكرت البراهمه و هم عباد الهن« كند يمنقل 
شـك   از مكه به مدينه بي) ص(در بيان مسير هجرت پيامبر  3.»قال الحكماء« ديگو يمشهرها 

  4.استاز كتب روايي و سيره استفاده كرده 
وي در بيـان  . خرداذبه براي ما شناخته شـده نيسـت   ي ديگر از منابع شفاهي ابنا دستهالبته 

» قالـت الحكمـاء  « ري ـنظي غيرمستقيم به منبع خود بـا عبـارت   ا اشارهات گاه برخي از اطلاع
حـدثني  « سـد ينو يم ـيـا در جـايي    6.يا اينكه فلان خبر را از آدمـي ثقـه شـنيده اسـت     5.دارد

  8.»قال العالم به البلاد الروم«: ديگو يمو يا در خصوص خبري از روم  7.»محدث
  آثار باستاني، تصويري و ترسيمي - 
لكن اين اخبار حاصـل  . اشاره دارد ها بهيكتخرداذبه در اثر خود به آثار و بناهاي تاريخي و  ابن

جز ايوان كسري كه گويا خود آن . مشاهدات خودش نيست، بلكه از ديگران نقل كرده است
روايت وي درباره بازديد ابن طولون از اهرام مصر را از منابع ديگر  9.استرا از نزديك ديده 

  10.ه استنقل كرد
  گيري نتيجه

جغرافيانگــاران . قــرون ســوم و چهــارم هجــري دوره رونــق جغرافيانگــاري اســلامي اســت
                                                 

  .62همان، ص   1
  .همانجا  2
  .171همان، ص   3
قا و ابـراهيم الابيـاري و   ، تحقيـق مصـطفي الس ـ  هًْالنبوي ـ هًْ، السـير ]تـا  بي[هشام  بن ، عبدالملك115-114همان، صص   4

  .469-468، صص هًْدارالمعرف: ، بيروت1عبدالحفيظ شلبي، ج 
  .147همان، ص   5
  .182همان، ص    6
  .181همان، ص    7
  .122؛ كراچكوفسكي، همان، ص 112خرداذبه، همان، ص  ابن  8
   .162ابن خرداذبه، همان، ص   9

  .159همان، ص  10
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ي در اين دوره ظهور كردند و هريك بر اسـاس توانمنـدي و امكانـات موجـود بـه      ا برجسته
. خرداذبه از پيشگامان و بزرگان جغرافيانگاري اسـلامي اسـت   ابن. نگارش جغرافيا پرداختند

ف بيشتر جغرافيانگاران كمتر به مسافرت رفته اما بـه سـبب سـكونت در عـراق،     وي برخلا
. اسـت  بـرده مركز خلافت اسلامي، از منابع مكتوب بسياري براي نگـارش اثـر خـود بهـره     

ي مـالي و اطلاعـات   هـا  گـزارش همچنين وي به سبب اشتغال در دستگاه خلافت به اسـناد و  
و ميـزان خـراج و ماليـات شـهرهاي      هـا  راهاو از  ديوان بريد دسترسي داشته از اين رو وصف

ويـژه   بـه  هـا  حـوزه از همين رو نويسندگان بعدي ايـن  . مختلف جهان اسلام بسيار دقيق است
خرداذبه به سبب سـكونت   ابن. اند بردهاز تأليف او بسيار بهره  الخراججعفر در كتاب  بن هًْقدام

ي بنـد  ميتقس ـفيا دسترسي داشـته از ايـن رو در   در بغداد به آثار يوناني و ايراني در حوزه جغرا
خرداذبـه افـزون بـر منـابع      ابـن . مسكون متأثر از آراي بطلميوس اسـت / زمين به ربع معمور

خرداذبه در استناد  ابن. كرده استجغرافيايي از آثار لغوي، ادبي و دواوين شعري بسيار استفاده 
قل صرف اكتفا كرده و از اظهـار نظـر دربـاره    به منابع جغرافيايي و استشهاد به منابع ادبي به ن

خرداذبه همچنين بـه اطلاعـات كسـاني كـه بـه       ابن. استصحت و سقم آنها خودداري نموده 
مركز خلافت آمدوشد داشتند دسترسي داشته از اين رو بسياري از اطلاعات درباره شهرها را 

  .كرده استاستخراج و تنظيم  ها دهيشناز منابع شفاهي و 

  و مĤخذمنابع 
 .قرآن كريم - 

  .3، ضميمه معارف اسلامي، »علم جغرافيا و تطورات آن درجهان اسلام«، )1346مرداد (آرام، احمد  - 
 .صادر دار: روتيب، ليدن، المسالك و الممالك، )1992(عبد االله  بن خردادبه، عبيداالله ابن - 

، تحقيق احسـان  ن و انباء ابناء الزمانالاعيا اتيوف، ]تا بي[ابي بكر  بن محمد بن احمد الدين خلكان، شمس ابن - 
 . هًْدارالثقاف: عباس، بيروت

 .دارصادر: ، بيروتاعلاق النفيسه، )1892(عمر  بن رسته، احمد ابن - 

  .عالم الكتاب: ، تصحيح يوسف الهادي، بيروتالبلدان، )1416(محمد  بن فقيه، احمد ابن - 
  .موسسه انتشارات اميركبير: جدد، تهران، تحقيق رضا تالفهرست، )1366(اسحاق  بن نديم، محمد ابن - 
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، تحقيق مصطفي السقا و ابراهيم الابياري و عبـدالحفيظ   هًْالنبوي  هًْالسير، ]تا بي[هشام  بن هشام، عبدالملكابن - 
  . هًْدارالمعرف: شلبي، بيروت

ي هـا  پـژوهش بنيـاد  : ، ترجمة حسن لاهوتي، مشـهد خدمات مسلمانان به جغرافيا، )1374(احمد، نفيس  - 
 .اسلامي

نقــدي بــر نامگــذاري مكتــب جغرافيــايي عــراق؛ بررســي مــوردي «، )1389(اشــكواري، محمــدجعفر  - 
  .44 و 43، شفصلنامه تاريخ اسلام، »رسته خرداذبه، يعقوبي و ابن ابن

طرخان، از شـعراي ذواللسـانين قـرن دوم هجـري، وفـاتش در       بن ابوالينبغي العباس«، )1312(اقبال، عباس  - 
 .10، ش مهر، »هجري 230حدود 

  .دارالجبل: ، بيروتموسوعه اعلام العلماء و الادباء العرب و المسلمين، )1425(بوسنينه، منجي  - 
 مكتبهًْ شركهًْ: ، مصرالثانيهًْ تحقيق عبدالسلام محمد هارون، الطبعهًْ ،الحيوان، )1965( بحر عمربنجاحظ،  - 

  .مصطفي البابي الحلبي و اولاده و مطبعهًْ
  .المعارف بزرگ اسلامي هًْمركز دائر: ، تهران8، ج دبا، اسرائيليات، )1367(فرامرز حاج منوچهري،  - 
 .منشورات الرضي: ، تحقيق عبدالمنعم عامر، قمالاخبار الطوال، )1368(داود  بن الدينوري، احمد - 

 . هًْالرسال  هًْموسس: ، تهرانسير اعلام النبلاء، )1403(عثمان  بن محمد الدين ذهبي، شمس - 

، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، بزرگ اسلامي المعارف هًْدائر ،»ابن خردادبه«، )1369(االله  عنايترضا،  - 
 .بزرگ اسلامي المعارف هًْدائرمركز : تهران

  .اساطير: به كوشش و تصحيح ادوارد براون، تهران ،الشعراء  هًْتذكر، )1382(سمرقندي، دولتشاه  - 
 .مركز نشر دانشگاهي: آفرين انصاري، تهران ، ترجمة نوشتاريخ شرق اسلامي، )1366(سواژه ، ژان  - 

، »خرداذبه و المسالك و الممالـك او  خرداذبه و دل ايرانشهر نظري به ابن ابن«، )1378(صالحي، نصراالله  - 
 . 18، ش كتاب ماه تاريخ و جغرافيا

  .2، عدد التسامح، »الجرمي مسلم ابي بن مسلم منسي عالم«، )1423(عباس، احسان  - 
، »المسـالك و الممالـك  خرداذبـه در   تبيين و بررسي تـاريخ نگـاري ابـن   «، )1395(زاده جدا، زهرا  علي - 

  .11، ش فصلنامه تحقيقات جديد در علوم انساني
 .كتابفروشي فخر رازي: ، محمد عباسي، تهرانلباب الالباب  ةتذكر، )1361(عوفي، محمد  - 

  .98، ش المورد، »الجغرافيفي تراث العرب   هًْنظر«، )1376(فاضل السعدي عباس  - 
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 .انجمن آثار ملي: ي بر شناخت اسناد تاريخي، تهرانا مقدمه، )1350(قائم مقامي، جهانگير  - 

 .دارالرشيدللنشر: ، تصحيح محمدحسيم زبيدي، بغداد هًْالكتاب  هًْالخراج و صناع، )1981(جعفر  بن  هًْقدام - 

  .48و  47، شها مقالات و بررسي، »هخرداذب تحليلي از آثار ابن«، )1368(قرچانلو، حسين  - 
، ترجمة ابوالقاسم هاي جغرافيايي در جهان اسلام تاريخ نوشته، )1379(كراچكوفسكي، ايگناتي يوليانويچ  - 

 .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: پاينده، تهران

: ، تهـران ، تحقيق عبـدالحي حبيبـي  زين الاخبار، )1363(محمود  بن الضحاك بن سعيد عبدالحي گرديزي، ابي - 
 .دنياي كتاب

 .انتشارات دانشگاه تهران: ، تهرانجوحي، )1383(مجاهد، احمد  - 

: ، تصـحيح عبـداالله اسـماعيل الصـاوي، قـاهره     التنبيه و الاشراف، ]تا بي[حسين  بن مسعودي، ابوالحسن علي - 
  .دارالصاوي

 .دارالهجره: ، تحقيق اسعد داغر، قممروج الذهب و معادن الجوهر، )1409( -----  - 

 .دارصادر: بيروت، الاقاليم  هًْفي معرف احسن التقاسيم ،)1906(احمد  بن الدين ابوعبداالله محمد شمس مقدسي، - 

 .الكتب عالم: ي، بيروتفهممصحح سعد  ،آكام المرجان، )1408( نيحس بن منجم، إسحاق - 

يـر نظـر حـداد    ، ز13ج دانشنامه جهان اسلام،، »منذر رقاشي بن حصين«، )1388(مهدوي دامغاني، محمود  - 
 .مياسلا المعارف هًْدائربنياد : عادل، تهران

 .دار صادر: ، بيروتمعجم البلدان، )1995(ياقوت حموي  - 

  .دارصادر: ، بيروتتاريخ اليعقوبي، ]تا بي[واضح  بن يعقوبابي بن ، احمديعقوبي - 
- Berggren, Lennart and Jones, Alexander (2000), Ptolemy’s Geography an 

annotated translation of the theoretical chapters, United Kingdom: Princeton 
University Press. 
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  تقابل يا تطابق ديدگاه كلامي بر انديشه تاريخي؟ 

  الدين علي مقريزي بررسي موردي ديدگاه تقي
  1 محسن الويري

  2لهي اميريزهرا روح ا
  
  

  
  
  

فراگير تاريخي از جمله موضوعاتي اسـت   يها قانونانسان در كنار  يكنشگرچگونگي : چكيده
گوناگون كلامـي و   يها مكتببا توجه به . تاريخ را به خود مشغول داشته است پردازان هينظركه ذهن 
لـمان  خ ـمختلف فقهي در جهان اسلام، اين موضوع شايسته بررسـي اسـت كـه مور    يها مذهب ان مس

اـ  مذهبو  ها مكتبالهي كه اغلب به يكي از اين  يها سنتّباورمند به  اـب     ه اـ انتس دارنـد  گـرايش و ي
اـريخي پيونـد       ةديدگاه خود دربار يـن رويـدادهاي ت و  زدهمسئله جبر و اختيار را چگونه با تحليـل و تبي

اـخته كارگرداني خداوند در تاريخ را چگونه با بازيگري انسان همـراه   تـار   . نـد ا س  كوشـد  يم ـايـن نوش
لـك  ةمورخ پرآواز.) ق 845(مقريزي  نيالد يتقديدگاه ابوالعباس  عصـر   شافعي مذهب و اشعري مس

تـخراج   اـ  دادهمماليك را در اين زمينه با روشي وصفي تحليلي و از طريق اس اـر   يه و  شمـرتبط در آث
ين پژوهش حكايتگر آن اسـت  ا يها افتهي. سنجش آنها با رويكرد كلامي وي مورد بررسي قرار دهد

اـريخ    رغم مقريزي، بهكه  اـري خـود   تمايلات جبرگرايانه و اعتقاد به نظريه كسـب اشـعري در ت بـه   نگ
 .اسـت نموده د استنامتون ديني متمايل به اختيار و آزادي انسان و نقش فعال او در رويدادهاي تاريخي 

  .ي به حوادث پرداخته استنگاري با روشي تاريخي و نه كلام آنكه در تاريخ مهمترو 

  

  ، جبر تاريخينظريه كسبالهي،  يها سنتّنگاري اسلامي،  مقريزي، تاريخ :كليدي يها واژه

                                                 
 alvirim@mail.com                              )ع(اه باقرالعلومو تمدن دانشگ دانشيار گروه تاريخ   1
  z.rooholahiamiri@yahoo.com  )ولئنويسنده مس() ع(استاديار گروه تاريخ و تمدن دانشگاه باقرالعلوم   2

    14/01/1397: تاريخ تأييد   04/06/1396: تاريخ دريافت
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Contradiction or consistency of kalam viewpoint on 
histoirical thought : considering the analysis of taqi 

al_din ali maqrizi s outlook as the case study 
 

Mohsen Alviri1 
Zahra Rooholahiamiri2 
 
 
 

 

Abstract: The circumstances of man’s role alongside the universal laws of history is a 

topic that has engaged the minds of historians. Considering the various theological schools 

of thought and different jurispudential denominations in the Islamic world, the viewpoint of 

the Muslim historians - who believe in the Divine customs  and are usually inclined 

towards one of these schools and denominations or are attributed to them -   regarding the 

matter of determinism and choice and how they connect this with their view through 

analyzation and explanation of historical events and how they relate the directorship of God 

to the actions of man, is a worthy topic of study. 

This article tries to examine the viewpoint of the famous historian Abul Abbas Taqi ud-

Din Maqrizi {845 A.H.} of the Shafi-‘I jurispudential and Ash-‘ari theological school of 

thought who lived during the Mamluk Sultanate in this regard using a descriptive-analytical 

approach and through researching related material in his works and comparing that to his 

theological inclination. 

The findings of this research show that despite his deterministic inclination and his belief in 

the viewpoint of “Attainment”  of the Ash-‘arites, in his historiographies , while relying on 

religious texts, he is inclined towards man’s choice and free will and his active role in 

historical events. 

 

Keywords: Maqrizi, Islamic Historiographies, Divine Customs, History’s universal 
laws, Historical Determinism 
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  مقدمه 
يكي از مباحـث چالشـي   انسان و اراده او در تحولات تاريخ  جايگاهو  نقش خداوند در حوادث

در مورد نقش انسان و تاريخ بخواهد  فيلسوف آنجا كه .تاريخ استدر ميان متفكران و فيلسوفان 
و ميـزان   پاي اراده و حاكميت فاعل و صانع جهاننظري ارائه دهد، دامنه اراده او در وقايع تاريخ 
ي متنـوع در ايـن خصـوص زمينـه     هـا  دگاهيد .ديآ يمبه ميان جامعه تأثيرگذاري او بر تحولات 

ال انسـان در تـاريخ و    اعتقاد  ي فراواني را فراهم نموده استها پژوهش در  قانونمنـدي به نقش فعـ
از طـرف ديگـر، انسـان مجبـور، در      1.هرگونه تصادفي بودن حوادث را رد كرده استتحولات 

. شـود  يم ـنبره قدرت نامحدود ماورايي محتـوم بـه سرنوشـت از پـيش تعيـين شـده تصـوير        چ
 ـداشـتن  اعتقاد . دارد ها انسانبيني  گوني انديشه در اين مقوله ريشه در جهان گونه نقـش مطلـق    هب

اعتقـاد لاهـوتي در   «ايـن امـر در غـرب از    را دامن زده است  خداوند نوعي جبرگرايي در تاريخ
 »دترمينيسـم تـاريخي  «تا نظريـه  شروع شده و راه خود را  »خداي سنت اگوستين شهر«و  »تاريخ

ي مختلف به اين موضوع ها شيگرابا توجه به  اسلامي نيزمتفكران و فيلسوفان  2.طي نموده است
در قـرآن و مصـباح    هـاي تـاريخ   سـنتّ فيلسوفاني چون شهيد صدر در كتاب . اند دادهتوجه نشان 

به جايگاه خداوند و نقـش و اراده انسـان اشـاره     ديدگاه قرآناز  تاريخ جامعه ويزدي در كتاب 
خود به اصالت انسـان يـا اصـالت     جامعه و تاريخو  فلسفه تاريخمطهري هم در كتاب . اند نموده

نيز موضوع اصلي و يـا فرعـي   ديگري  يها نامه مقالات و پايانكتب، آثار،  .جامعه پرداخته است
در كتـابي بـا    احمد حامد مقـدم  افرادي چون .اند دادهاختصاص  واراده ابحث انسان و به خود را 
 ، سيدضـياءالدين ميرمحمـدي و  انـد  به اين موضـوع پرداختـه   هاي اجتماعي در قرآن سنتّعنوان 

در مـورد   »آن در قـرآن  يهـا  يژگيوقانونمندي تاريخ و « ي تحت عنوانا مقالهدر الويري محسن 
   .اند گفتهآن سخن تي چيس قانونمندي تاريخ، ماهيت و
، نوشـته  »نقش اراده انسـان در تحقـق آينـده موعـود از منظـر قـرآن      «مقاله ديگري با عنوان 

پژوهـي   انسـان در دو فصلنامه علمي پژوهشي چاپ شده زاده  مشترك فرشته سقا و فتحيه فتاحي
                                                 

: ، ترجمـة ضـياءالدين طباطبـايي، تهـران    اي بـر فلسـفه تـاريخ    مقدمـه ، )1363( اچ والـش  :براي اطلاعات بيشتر نك   1
 ؛ پـل ادواردز 1577، شهمشـهري روزنامـه  ، فلسـفه نظـري تـاريخ   ، )1377تير  ( االله فولادوند ؛ عزت28ص اميركبير،

،  مرتضـي مطهـري  ؛ يپژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات فرهنگ ـ : ، ترجمة بهزاد سالكي، تهرانفلسفه تاريخ، )1375(
؛ محمدتقي كتابخانه ديجيتال ) بنياد علمي فرهنگي شهيد مطهري(، پايگاه جامع استاد شهيد مطهريجامعه و تاريخ
 .153مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، ص: تهران، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، )1368( مصباح يزدي

 .60-58ص، صطرح نو :، تهرانتاريخ فلسفه، )1379( حسينعلي نوذري: براي اطلاع بيشتر نك   2



 1398بهار ، 40، شمارة يازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  38

  .استقرآن پرداخته ديدگاه به نقش و اراده انسان در تاريخ از  11شماره  ديني
 »الهي و رويدادهاي تاريخ با تأكيد بر ديـدگاه مقريـزي   هاي سنتّ«با عنوان  اي مقاله ،هسندنوي

بـه   88، سـال  مجله تـاريخ اسـلام  به نگارش درآورده كه در  هًْ بكشف الغمهًْالام هًْاغاثدر كتاب 
اين مقاله به علل تغييرات جوامع و نزول عذاب از جانب خداونـد و چرايـي   . استچاپ رسيده 

دث پيش آمده از ديدگاه مقريزي پرداختـه و نشـان داده اسـت كـه مقريـزي بـا اعتقـاد بـه         حوا
 .ي الهي به وجود قانون در رخداد حوادث عالم معتقد استها سنتّ

لـيكن رويكردهـاي    مورد توجه محققـان بـوده،  نقش و اراده انسان  دهد يماين پيشينه نشان 
اجتماعي داشته است و به رويكرد كلامـي افـراد و    آنان در تحليل وقايع، بيشتر جنبه سياسي و يا

هـاي انسـان در    چراكـه مفـروض اسـت تحليـل    . انـد  هاي تاريخي وقعي ننهاده تأثير آن در نوشته
با توجه به اينكه مورخـان مسـلمان   . حوادث عالم، تحت تأثير عقايد و باورهاي كلامي او باشد

اي  اند، ولي تاريخ شايد يكي از امـور حاشـيه   ههاي متنوعي از علوم وابسته بود در گذشته به طيف
هاي كلامي و فقهي در ميان مورخـان   مهم خواهد بود كه به جهت توفقّ انديشه 1براي آنان بوده

هـاي كلامـي و فقهـي آنـان نيـز مـورد        هاي تاريخي از گرايش مسلمان، ميزان تأثيرپذيري روش
 ـا، يخيتـار  هاي تحليل در يكلام كرديرو تياهم به تيعنا با .بررسي قرار گيرد  يسـع  مقالـه  ني

 در انسـان  نقـش  انحصـار  به توجه با يخيتار هاي تحليل در را يزيمقر يكلام شيگرا ريتأث دارد
   .دهد قرار يبررس مورد عيوقا و تحولات

 فـرض  ها و قوانين در رخدادهاي تاريخي است بر پايه اين پيش مقريزي معتقد به وجود سنتّ
چيست؟ و  مقريزي كلاميكه مشرب  هستيم تالاؤبال پاسخگويي به اين سدر اين پژوهش به دن

 ونقـش خداونـد    ميـان پرداخته و  يبه تبيين تحولات تاريخبا توجه به اين مشرب، وي چگونه 
 در ايـن مقالـه توصـيفي   روش پژوهش ؟ ده استنموارتباط برقرار ، چگونه انسان فعال بازيگري
انطباق  دست آمده و تبيين ارتباط اجزاي به سو سپ مورخ احصاء اعتقادات كلامي .استتاريخي 

  .او مراحل پيش روي اين تحقيق خواهد بودتاريخي  يها ليتحلو  ها دادهآن با 
  الدين مقريزي تقي

الـدين مقريـزي    عبدالصمد الشـيخ تقـي   بن تميم بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن عبدالقادر بن علي بن احمد
                                                 

  . انتشارات سمت: ، ترجمة محسن الويري، تهراننگاري اسلامي تاريخ، )1392(چيس رابينسون    1
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بـر  مقريـزي   1.وان مصر چشم به جهـان گشـود  رجدر ب) .م1441/.ق 845(متوفيبعلبكي الاصل 
بـه مـذهب    وي از مـرگ  پـس جد مادري خود برمذهب حنفي پرورش يافـت و  اساس عقايد 

و  3.بـه درس و تحصـيل ادامـه داد    خويشتحـت نظـر فضـلاي عصـر    او  2.متمايل گشتشافعي 
تـگاه مماليـك    زمينـه ورود  وي هاي شخصـي   و قابليت موقعيت مناسب خانوادگي او را بـه دس

امامت در مسجد جـامع الحـاكم و   . شدالقضات منصوب  قاضي بعد از آن به نيابت 4.فراهم نمود
  5.ايشان استهاي  لقب استادي از موفقيت دريافتمدرسي حديث مدرسه مؤيديه و ، شهر قاهره

يلات داراي تمـا  معرفه ما يجـب لآل البيـت نبـوي   برخي مقريزي را به جهت نوشتن كتاب 
نفـر   600سخاوي تعداد علمايي كه مقريزي از آنها حديث شنيده را بالغ بر   6.اند دانستهشيعي نيز 

مثـل شـيخ   اند  هداشتابن تغريبردي نام تعدادي از مشايخ و علماي بسياري كه از او اجازه  7.داند مي
امـامي  او را  8.است وردهرا آ الدين اسنوي و شيخ جمال البقاء يابالدين اذرعي، شيخ بهاءالدين  شهاب

اشراف او بر علوم مختلـف و روحيـه    9.اند دانستهدر تاريخ  صاحب فن، حاذق، ماهر، قابل اعتماد
   10.كه بالغ بر صد جلد كتاب است هويداست يجستجوگر او در تأليفات

  مقريزي كلاميگرايش 
را در ابتـدا   اش هخـانواد عصـرانش گـرايش او و    اگرچه هم. مقريزي را بايد فقيهي شافعي دانست

مـذهب  ل او از تحـو حكايـت از  نيابت قاضي القضات شافعي ، اما انتصاب او به اند دانستهحنفي 
                                                 

  .322ص،  1، جهًْالشامل هًْمكتبالوراق،  عموق، هًْالنهاي هًْتعريف به الاعلام الوارده في البدايموقع الاسلام،    1
 داراحيـاء التـراث العربـي،   : ، تحقيـق احمـدالاناووط و تركـي مصـطفي، بيـروت     6، جالوافي بالوفات، )ق1420( صفدي   2

 .238، صهًْالشامل هًْ، موقع الوراق، موقع الوراق، مكتب1، جهًْالدرر الكامن، ]تا بي[ حجر ؛ ابن310ص

  .258، صهًْالشامل هًْموقع الوراق، مكتب، 1، جالضوء الامع، ]تا بي[ سخاوي   3
  .13، ص هًْالعربي هًْمكتب: ، قاهرهدراسات عن المقريزي، )م1971( حمد مصطفي زيادهم   4
، هًْالعربي ـ هًْمكتب ـموقـع الـوراق،   1ج، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ]تا بي[ محمد شوكاني بن علي بن محمد   5

  .هًْللشامل أعده؛ 72ص
: احمـد مصـطفي قاسـم، قـم    و رمضـان البـدر   تحقيـق  ، بيـت نبـوي   لما يجـب لآ  هًْمعرف؛ رسايل، )ق1419( مقريزي   6

  .212دارالحديث، ص
  .21ص، 2، جالضوء الامعسخاوي،    7
  .81ص ،هًْالشامل هًْمكتب]: جا بي[، 1، جالمنهل الصافي، ]تا بي[ بردي ابن تغري   8
  .327ص، هًْالشامل هًْمكتب]: جا بي[، 4، جهًْالنجوم الزاهر، ]تا بي[ بردي تغري ابن   9

هًْ، الشـامل هًْ موقـع الـوراق، مكتب ـ  ، 1ج، هًْفي اخبار مصر و القـاهر  هًْالمحاضر ،]تا بي[ سيوطي الدين جلال؛ همانسخاوي،  10
  .186ص
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در مسجد جامع الحاكم شـهر قـاهره،    او امامت. داردحنفي به شافعي و اشتهارش در اين مذهب 
او در ي فكري ها شيگراكه در دست فقهاي شافعي بود، گوياي  1مدرسي حديث مدرسه مؤيديه

  2.اين مذهب است
اين رويكرد كلامـي  . دارد اشعري در حوزه كلام مانند همة شافعي مسلكان گرايشمقريزي 

طيف مشايخ او خود گوياي تربيتش در مـذهب مـورد   . توان از طرق مختلفي اثبات نمود او را مي
مثل شـيخ   اند شتهداابن تغريبردي نام تعدادي از مشايخ و علماي بسياري كه از او اجازه  .نظر است

تـجو   3.اسـت  را آورده الدين اسـنوي  و شيخ جمال البقاء ابيالدين اذرعي، شيخ بهاءالدين  شهاب جس
تـاد خـود         دهنده استادي در احوالات آنها نشان شان در ايـن مـذهب اسـت مقريـزي در مـورد اس

 ـدبهاءالدين ابوالبقاء تـدريس عقايـد شـافعي و     هًْالقضاشيخ ما قاضي : ديگو يم ي او را در هـا  اهدگي
   4.مدرسه منصوريه قاهره بر عهده داشته است

محققـان  . هاي او اهميت دارد فرد نيز در تشخيص گرايش عصران علاوه، نظر محققان و هم به
اند كه مقريزي در ابتدا به مدت طولاني بـر مـذهب    تأكيد داشته تجريدالتوحيددر مقدمه كتاب 

ذهب حنفي در مصر وي به مذهب شافعي گرايش يافـت و  رغم انتشار م حنفي بوده است، اما به
  5.دهد به رأي و روش شافعي رسيد و مؤلفات و مصنفات او بر اين امر شهادت مي

هـاي كلامـي در    ديگر راه اثبات عقيده او به كلام اشـعري و نظريـه كسـب، بيـان ديـدگاه     
ماتريديـه در مسـئله    در باب اختلاف بـين اشـاعره و   حصول الانعامدر كتاب . هاي اوست نوشته

الدين مهمه جري فيهـا خـلاف كبيـر بـين      و هذه المسألهًْ من مسائل اصول«: موافات آورده است
الاشاعرهًْ و بين الماتريديه من الحنفيهًْ و هي مسألهًْ الموافـات و ذهـب اصـحابنا الاشـعريهًْ و مـن      

يـداري ثـواب اعمـال عبـد در     موافات در مباحث كلامـي بـه پا   6.»...تابعهم الي القول بالموافات 
مقريزي در رساله فوق، پذيرش اعمال فرد مكلف بعد از فـوت را فقـط   . پردازد صورت فوت مي

                                                 
حجـر عسـقلاني، بدرالـدين     اين مدرسه در دوران مماليك توسط المؤيد ساخته شد و سرشناسان و بزرگاني مانند ابن   1

  . 144-142، صص4، جالمواعظ والاعتبارمقريزي، : ؛ نكاند دادهرسه درس عينات ابي و مقريزي در اين مد
، هًْالشـامل  هًْمكتب ـموقع الـوراق،  1ج، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ]تا بي[ محمد شوكاني بن علي بن محمد   2

  .هًْأعده للشامل؛ 72ص
  .81، صالمنهل الصافي بردي، ابن تغري   3
تغـري   ابـن : نـك . بنا شد. ق 684در قاهره است كه توسط ملك منصور قلاوون در سال  ها يشافعه اين مدرسه، مدرس   4

  .355، ص7، ج، النجوم الزاهرهبردي
 .6دارالحديث ص: قاهره، تحقيق رمضان البدري و احمد مصطفي قاسم، تجريدالتوحيد، )ق1419( مقريزي   5
  .261، صحصول الانعاممقريزي،    6
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داند و در اين باب نظر ماتريديه از اصحاب حنفيـه را بـا دلائـل مختلـف رد      بقاي او بر ايمان مي
ب مـا در مـذهب   كنـد روش يـاران و اصـحا    طور واضح در اين عبارت تأكيد مـي  او به. كند مي

  1.اشعريه در قول موافات اين گونه است
كند اقرار او در باب عدم اختيار انسان در  در نهايت آنچه ما را به فرضيه پژوهش نزديك مي

حقيقـت  «: نويسد او در اين باب مي. كند بيان حقيقت توحيد است كه همة ترديدها را برطرف مي
و توجه به اسباب را قطع نمايي و خير و شر را جز از  توحيد آن است كه همه امور را از او ببيني

در موضـوع اصـل ضـلال    پرداخته و او بعد از بيان انواع توحيد به حقيقت شرك  2.»... خدا نبيني
 بينـي  مـي بدعت و ضـلالت   هاي طايفهبه جميع  كني ميمل أزماني كه ت«: گويد مياهل بدع و زيغ 

نـاخت   ) 2(و وءظن به خـدا  س )1(: گردد مياصل ضلالت به دو چيز بر  حقيقـت خـدا و   عـدم ش
خلـق را رهـا كـرد و     به گمان اينكه خداوند رسولي را ارسال نكرد و .او منزلتو  نشناختن مقام

از (افعال بنـدگان  عدم معرفت منزلت خداوند بدين معناست كه . هدف گذاشت خلقت آنها را بي
بـر آنچـه   معتقد بودند كه عبد  ]اشاعره[ همچنين مخالفينگردد  به خدا باز مي) معاصي و طاعات

و مجبـور كنـد   عبدش را بر فعلي محال است كه مولا  و در نزد عقل. شود نميقوبت ع انجام نداده
   3.»...گفتار اين افراد بدتر است از شبهه قدريهبنابر اين  نمايدعقوبت بعد او را بر آن 

و در سرنوشت ايمان و حصـول آن  و ادلة ديگر مبني بر گرايش وي به نظريه كسب، اعتقاد ا
انـا  : فذهب اكثر اصحابنا الاشاعره الي انه يجوز اطـلاق الانسـان قولـه   «: به مشيت خداوند است

  4.»... مؤمنان شاء االله، لا للشك
، استثناء در ايمان نـام  »من مؤمنم«به عبارت قطعي » اگر خدا بخواهد«افزودن عبارت شرطي 

أنـا  «: در ايمان واجب است؛ يعني واجب اسـت كـه انسـان بگويـد    اشاعره معتقدند استثناء . دارد
ء إنِِّي فاعلٌ ذلك غـَداً إلاَِّ أنَْ يشـاء    لا تقَوُلنََّ لشيَ﴿آنان معتقدند به حكم آية  5.»مؤمنٌ ان شاء االله

                                                 
 .همان   1
 و ريالخ يفلاتر الوسائط و الاسباب يال الالتفات تقطع هًْتيرو يتعال االله منها  كل الامور يتر ان هًْقتيحق ديالتوح فان«   2

 ميوالتسـل  يتعـال  االله عـن  والرضـا  لـومهم  تـرك  و الخلـق  هًْيالشـكا  وتـرك  التوكل ثمري مقام هذا و يتعال منه الا الشر
  .15، صتجريدالتوحيدمقريزي، . »لحكمه

 .103-102صصن، هما   3
  .262، صحصول الانعاممقريزي،    4
 نـام  به تيمن و عجب، تبرك و تكبر خدا، عدم برابر در ادب: از جمله اند كرده بيانرا  پرشماريادلة  استثناء وجوب در   5

 علـم  بـه  ايمـان  تحقق كه ايمان در موافات شرط ايمان، مراعات در كامل و لازم تصديق حصول به قطعيت خدا، عدم
نعيمـه  : نـك  .»خـدا  ةاراد و مشـيت  بـه  ايمان حصول واگذاري مهمتر همه از سازد، و مي وابسته انسان عاقبت به داخ

  .1، ش2، سفصلنامه معرفت كلامي، »ايمان اشاعره«) 1390بهار (پورمحمدي و محمد سعيدي مهر 
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ارادة خدا سابق بر وجود . حصول هر چيزي از جمله حصول ايمان بسته به ارادة خداست 1؛﴾اللَّه
تـثناء در ايمـان بـه دليـل     . شـود  موجودي است و اگر ارادة خدا نباشد، چيزي موجود نميهر  اس

  2.انديشة بنيادين و محوري اشاعره است كه همه چيز وابسته به ارادة خداست
وي بـه عقايـد    اشـارات مسـتقيم  و طريق آخر در اثبات گرايش مقريزي به مسلك اشعري، 

مـذهب خـود   بـه   الخيـر  هًْال خاتمؤنعام والمير في سحصول الادر رسائل  او. كلامي خود است
فذهب اكثر اصـحابنا الاشـاعره الـي انـه يجـوز      «و در جاي ديگر آورده  3كند مي اشاره مستقيماً

و ذهـب اصـحابنا الاشـعريه و مـن     «: و يا در باب موافات آورده است 4»: ... اطلاق الانسان قوله
ها اقرار او بر آن است كه مقريزي بدون ترديد داراي گرايش  اين 5.» ...تابعهم الي القول بالموافات 

  .كلامي اشعري و قائل به نظريه كسب بوده است
  ديدگاه كلامي اشاعره در باب اختيار و اراده انسان

از نيمه دوم قرن اول هجري مسئله جبر و اختيار و قضا و قدر در ميان مسلمانان مطـرح گرديـد   
به گروهي كه طرفـدار آزادي و اختيـار بشـر بودنـد      .لامي شدكه منجر به پيدايش دو گروه ك

  6.گفتند مي» جبريه«كه به جبر معتقد بودند  به آنانو » قدريه«
و مسائل زياد ديگـري   ندكه دو فرقه بزرگ كلامي يعني اشاعره و معتزله پديد آمد تدريج به

ه و معتزله هضم شـدند و  جبريون و قدريون در اشاعر. غير از مسئله جبر و قدر را مطرح كردند
مكتب اشعري از جبـر و مكتـب معتزلـي از قـدر     . از آن پس عنوان مستقلي براي آنها باقي نماند

  .طرفداري كرد
جز خـدا وجـود    اي آفرينندهآيا ؛ ...هلْ منْ خالقٍ غيَرُ اللَّه ﴿: خداوند فرموده: گويند اشاعره مي

 آفريـده كـه بگـوييم همـه چيـز      كند ء ميو اقتضاتوحيد در خالقيت است  مفاد اين آيه 7.﴾دارد
بـراين اسـاس اشـاعره    . تأثيري و خالقيتي نه استقلالاً و نه تبعاً نـدارد  گونه هيچخداست و غير او 

                                                 
  .24ـ23كهف، آيات  قرآن كريم،   1
؛ 91ص عـالم الكتـب،   : ، بيـروت ا يجب اعتقاده و لا يجـوز الجهـل بـه   الانصاف فيم، )ق1407(محمدبن طيب باقلاني    2

  . 253ص ،2دارالكتب العلميه، چ: ، بيروتاصول الدين، )ق1401(عبدالقاهر بغدادي 
 .261ص ،حصول الانعاممقريزي،    3
  .262همان، ص   4
  .261همان، ص   5
  .112ص : الامام صادق، قم هًْالإسلامي، مؤسسالنشر  هًْمؤسس، 1ج  ،النحل الملل و، ]تا بي[ سبحانيجعفر : نك   6
  .3 فاطر، آيه قرآن كريم،   7
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فعـل   شـود  مـي گفتند اسباب طبيعي، اثري از خود ندارند بلكه همه آثاري كه از آنهـا مشـاهده   
ابوالحسن اشعري معتقد بود كه بـا   .ستناد استطبيعي قابل ا هاي علتمجاز به از باب خداست و 

بـراي دفـع اشـكال راه    او  .شـود  ميقبول جبر، مسئله امر و نهي و ثواب و عقاب الهي باطل و لغو 
اما انسان كسب  ،ديگري برگزيد و معتقد شد خداوند خالق همه چيز از جمله افعال انسان است

داراي دو جهت خلقي و كسـبي   شود ميدر از انسان صا كهكننده اعمال خودش است و هر فعلي 
است؛ ايجاد و خلق عمل از خدا و كسب آنان از انسـان اسـت و از ايـن جهـت مسـئول اعمـال       

  1.خويش است و معيار اطاعت و عصيان و ثواب و عقاب نيز كسب است
طور خلاصه اين است كه افعال بشر، هم به خداوند متعـال   نظريه كسب بهبه عبارت ديگر 

. آن اسـت » كاسـب «و بشر » افعال بشر«با اين تفاوت كه خدا خالق  .ست و هم به بشرمنسوب ا
گويد، خداوند خالق صوت است و گوينده سخن، كاسـب آن،   عنوان مثال وقتي كسي سخن مي به

ابوالحسن اشعري ميان خلق  2﴾لهَا ما كسَبت وعليَها ما اكتْسَبت﴿: چنانكه در قرآن هم آمده است
  3.عال و كسب آنها امتياز قائل شد و خداوند را خالق افعال و انسان را كاسب آن معرفي كرداف

نتيجـه  ديـدگاه اشـاعره در بـاب افعـال و اختيـار انسـان       بر با تطبيق نظرات كلامي مقريزي 
اينكـه   پذيرش قدرت خداونـد بـر همـه امـور و    به مقريزي مانند اسلاف خويش گيريم كه  مي

خ عنوان يـك مـور   حال بايد ديد مقريزي به. اعتقاد دارد، استاعمال خويش انسان كسب كننده 
تأثيري در چه ش ا ويكرد كلاميتاريخ نوشته است و رچگونه  كه صاحب گرايش اشعري است

  ؟ استداشته او تاريخي  هاي و تحليلتبيين 
خ چـه  او در تحولات تـاري  مقريزي، كه با توجه به نگرش كلامي تر آن است سؤالات دقيق

انسان چه نقشـي در رونـد حـوادث     از نظر او جايگاهي براي خداوند قائل است؟ و ديگر اينكه
راي رسيدن بـه  مهمتر آنكه چگونه اين نظرات با ديدگاه كلامي او قابل جمع است؟ بعالم دارد؟ 

  .الات رجوع به آثار تاريخي و توجه به رويكردهاي او در تاريخ ضروري استؤاين سپاسخ 
   نقش انسان در حوادث و خدامقريزي در باب جايگاه  ديدگاه

اعتقـاد بـه   . تاريخ گذشته بازتاب گزارش مورخاني است با باورهـاي ايـن جهـاني و آن جهـاني    
                                                 

  .به نقل از اللمع اشعري 125، ص 2همان، ج    1
 .186 ، آيهبقره قرآن كريم،   2
  .196، صفرانس شتاينر: ، آلمانمقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين، )1400( اشعري ابوالحسن   3
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عنوان موتور حركت تـاريخ بـاور    و نقش خداوند به ها دهيپدعامليت مطلق خداوند در حركت 
در كنار اين باور . سيك بدان اعتناء داشتندكلامي رايجي بوده كه بسياري از مورخان دوران كلا

بعـد  . اعتقاد به عامليت انسان در ذيل عامليت خداوند در ميان مورخان مسلمان شايع بوده اسـت 
تـيم تـا     هـا  نشانهي كلامي مقريزي، به دنبال ها شيگرااز شناخت  يي از آن در صـحنه تـاريخ هس

  .اصلي بيابيمتحليل او را از بازيگران اصلي تاريخ و نقش عوامل 
از آفـرينش زمـين و آسـمان     يا مقدمـه بعد از بيـان   اتعاظ الحنفاءمقريزي در مقدمه كتاب 

و خداوند به انسان زنـدگاني داد تـا ببينـد    « :گويد توسط خداوند و انتشار نوع انسان اين طور مي
 ماينـد و نچه در آسمان و زمين بود به تسخير آنها درآورد تا شكرگزاري نآكند  چگونه عمل مي

ها را بسط و  فنون و نعمت آنها تا تعهد نمود ها خواستار آن بودند ها را بر آنچه از نعمت انسان ...
گسترش دادند، زمين را آباد و شهرها را محل خود قرار دادند و بر شوكت دشمن غلبه كردند تـا  

ييـد كـرده بـود،    هايي را كـه تأ  زماني كه كفران نعمت كردند و از عذاب نترسيدند و خدا همان
را خشكاند آنها را همان قادري كه پيروزشان كرده بود به نتيجه آنچـه از گناهانشـان    شان شهير

عبـارت   1.»عقـوبتي اسـت   و براي آنها براي انجام گناهان و خطاها نمودانجام داده بودند گرفتار 
 ـ همة فوق به صورت واضح بيانگر ديدگاه كلامي اوست، وي منشأ  ه خداونـد  اين حـوادث را ب

  .دهد يمنسبت 
و نسـبت بـه    برتافتنـد عقوبت كساني كه نافرماني نمودنـد و از خـدا روي   در عبارات ديگر 
بسـيار بـالا بـود    ) مصر(چون ستم در اين ناحيه «: دينما يمتصوير اين گونه  را بندگان ستم نمودند

و در  »...آورد يم ـنهـاي لازم را بـه بـار     در اين صورت زمين بركات خود را منع كرد و خوردني
در اين عبارت اگرچه  2.﴾اللَّه تبَديلاً هًِْاللَّه في الَّذينَ خلَوَا منْ قبَلُ و لنَْ تجَدِ لسنَّ هًَْسنَّ﴿آورد  انتها مي

نگاه كلامي او سبب شده تا علت حوادث عالم مانند خشكسالي را در نافرماني خداوند ببيند، اما 
يي از هـا  چـارچوب ت الهي گوياي آن است كه مقريزي اين تحـولات را در  اشاره آخر او به سنّ
 ـنما يمداند؛ نظامي كه تحت سيطره قوانين حاكم براين جهان عمل  نظامات جهان مي و يـا در  . دي

ونَ    ﴿ :كشـد  يمباب آل فرعون اين طور پايان تيره زندگي آنها را به تصوير  و لقَـَد أخَـَذنْا آلَ فرعْـ
  3.﴾و نقَصٍْ منَ الثَّمرات لعَلَّهم يذَّكروُنَ باِلسنينَ

                                                 
دار : ، تحقيق محمد حلمي محمد، قـاهره 1ج، اتعاط الحنفا باخبار الفاطميين الخلفاءتاب مقدمه ك، )ق1416( مقريزي   1

   .احياء التراث
 .77ص، هًْالاسر هًْمكتب]: جا بي[، تحقيق محمود هندوي، هًْالام هًْاغاث ،]تا بي[مقريزي : نك ؛62، آيهاحزاب، قرآن كريم   2
 .40همان، صمقريزي،  ؛130آيه اعراف،  قرآن كريم،   3
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اين نقشه كه خـود بـر   . شود يمي در جهان از سوي خداوند مشاهده ا نقشهدر عبارات بالا ترسيم 
خداونـد  . كنـد  يم ـاساس قواعدي مشخص ترسيم شده نقش انسان را حركت در مسير الهـي معرفـي   

ناپذير  ي او طبق اين آيات تخلفها سنتّيز مشخص نموده و و قوانين زيست در اين جهان را ن ها سنتّ
مقريـزي   .شـود  عامل اجراي سنتّ خداوند در زمين معرفي مـي  عنوان به ستم و ظلم به بندگان .است

تـوجب عـذاب الهـي    نيـز  رويگرداني حاكمان از مصالح امت و غرق شدن در شهوات و لذات را  مس
ك   ﴿سالي آمده و اين سنتّ را با آيه داند كه بر آنها به صورت قحطي و خشك مي اـ أنَْ نهُلـ و إذِا أرَدن
ْميراً هًًْقرَيَرنْاها تدمَلُ فدَا القْوهَليقَّ عَقوُا فيها فحَترْفَيها ففَسرنْا مَدهد يمنشان  1﴾أم.  

همـه   يو .ريخ مقريزي پر از آياتي است كه حكايت از اجراي سنتّ خـدا در زمـين دارد  تا
 برخي از مفسدين جامعهاو با اشاره به . داند هاي خداوند در جامعه مي فاقات را عادات و سنتّات

لـطّ        و خداوند آنها را گرفتار املاء نمودهمعتقد است كه  قـدرتي فرابشـري بـر ايـن جوامـع تس
ا هاي دنيا و اتلاف سرمايه و فقـر و نـاداري مـردم ر    علاوه بر آن او از بين رفتن خوشي 2.ابدي يم

حتـي پيـروزي    3.هاي خداوند در برابر سركشي و نافرماني مردم عنوان نموده است جزء سياست
از نگـاه مقريـزي آغـاز و     4.دانـد  واسطه او مي همسلمانان در جنگ بدر را از جانب خداوند و ب
 ـ   گردد يانجام امور از خداست و همه امور به او باز م واسـطه   هبه همين دليل به تسـهيل امـور ب

كـه قحطـي،    .)ق 749( هـاي  در بررسي وضعيت مصر در حـوادث سـال  او  5.اميدوار است خدا
پايـان واقعـه را بـا ايـن     اتفـاق افتـاد،    )فناء الكبيـر ( دسته جمعي يها مرگ، نابودي و يخشكسال

و سـرانجام كـار بـه اراده و مشـيت خـدا بـر        ؛و الله عاقبه الامور«كه  رساند يمعبارت به اتمام 
   6.»گردد يم

داند و اين كمبـود را علـت گرسـنگي و گرسـنگي را      يزي خشكسالي را باعث گراني ميمقر
از ابتدا همـه ايـن   . كند ها معرفي مي و در نتيجه فراگير شدن بيماري رهايمعامل شروع مرگ و 

گـردد و اراده   ها به مبدأ اصلي باز مي العلل پديده تشمارد، اما در عل حوادث را معلولي طبيعي مي
                                                 

 .75همان، صمقريزي  ؛16 آيهاسراء، ، قرآن كريم   1
 .1، صهًْالغم بكشف هًْالام هًْاغاث، مقريزي   2
 .122، صهمان   3
، تحقيـق محمـد عبدالحميـد    و المتـاع  هًْمن الاحوال و الاموال و الحفد) ص(امتاع الاسماع، بما للنبي، ]تا بي[ مقريزي   4

 .16ص، هًْيدارالكتب العلم: ، بيروت2النميسي، ج
  .1، صهًْالام هًْاغاثمقريزي،    5
 .312ص الفرقان، هًْمؤسس: مصحح ايمن فؤاد سيد، لندن، 3، جالمواعظ و الاعتبار، )م2002( مقريزي   6
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شود و سخنان خود را هـم بـه    حتمي خداوند را در قبال برخي اعمال انساني متذكر ميو مشيت 
اين عبارات بايد در كنار تأكيـد  همة اما  1.﴾للَّه الأْمرُ منْ قبَلُ و منْ بعد﴿ :دهد آيات الهي زينت مي

عنـوان   معمولاً به استناد او به آيات الهي كه. مكرر او بر اجراي سنتّ الهي مورد توجه قرارگيرد
اند، روشن كننده اين حقيقت است كـه او در كنـار اعتقـاد كلامـي خـود       معروف ها سنتّآيات 

كنـد كـه    در استفاده از قـرآن هـم بـه آيـاتي رجـوع مـي      . نتوانسته انسان را فاقد مسئوليت بداند
ه سـوئي بـه   و هنگـامي كـه خـدا اراد   «. ها و قوانين ثابت خداوند در زمين است كننده سنتّ بيان

در ابتـداي ايـن    2.»قومي كند هيچ چيز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستي نخواهد داشـت 
خداوند سرنوشـت هـيچ قـوم و ملتـي را تغييـر      «دارد كه  ي را بيان ميآيه، خداوند اين قانون كلّ

ييـري  بـه تغ را اين آيه وابستگي تغيير اوضاع جوامـع   3.»دهد مگر آنكه خودشان تغيير دهند نمي
تـاريخ نگـاري مقريـزي مشـحون از      .داند كنند مربوط مي كه مردم آن جامعه در خود ايجاد مي

يي كـه وجودشـان در تحـولات گويـاي حضـور      ها سنتّ. ي الهي در جوامع استها سنتّاجراي 
  .4كند يمناپذير است و هرگونه تصادف و هرج و مرج در تاريخ را رد  قوانيني اجتناب

  تاريخنقش انسان در يزي در باب تحليل ديدگاه مقر
و چه جايگاهي بـراي ايـن    ستهينگر يمبراي تحليل ديدگاه وي ابتدا بايد ديد او به تاريخ چگونه 

 هـا  منزلـت هـا و داراي بـالاترين    علم تاريخ را گرانبهاترين گنجينهمقريزي، . علم قائل بوده است
  5.داند بزرگترين مفاخر و بالاترين ذكر ميو  داند يم

توان به آخـرت كـوچ    داند كه با آن مي و اساساً علم تاريخ را گردآوري مواعظ و انذاري ميا
هـاي افعـال درس    به آن اقتدا نمـود و از بـدي  و  كردنمود، با آن از مكارم اخلاق اطلاع حاصل 

او تهذيب نفس و اخلاق، دوست داشتن خير و عمـل بـه آن، كراهـت داشـتن شـر و       6.آموخت
نكه دنيا فاني است و بايد از لذات آن اعراض نمود و حركت و توجه بـه امـور   دوري از آن و اي

                                                 
 . 116ص ، هًْالغم بكشف هًْالام هًْاغاثمقريزي، ؛ 4، آيهروم، قرآن كريم   1

 . 102ص ، هًْالغمبكشف  هًْالام هًْاغاثمقريزي،  ؛11 آيهرعد،  قرآن كريم،   2
 .همان   3
 .جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن؛ محمدتقي مصباح يزدي، جامعه و تاريخمرتضي مطهري، : براي اطلاعات بيشتر، نك    4
: الـدين الشـيال، بـور سـعيد     ، تحقيق جمالالذهب المسبوك في ذكر من الحج و الخلفاء و الملوك، )م2000( مقريزي   5

 .هًْالديني هًْالثقاف هًْمكتب

  .4، ص1ج، المواعظمقريزي،    6
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تـوان   از اين جهت علت توجه مقريزي به تاريخ را مي 1.شمرده استبر باقي را از مزاياي اين علم 
در اين هدف خلاصه نمود كه او تاريخ را براي برگرفتن پند و اندرز و موعظه مورد اهتمام قرار 

تواند بـه تصـحيح    ها و اتفاقاتي است كه با نگاه به آن مي خ براي او معدن انواع درستاري .دهد مي
  .اعمال خود و ديگران اقدام نمايد

كـه   كنـد  يم ـگونـه تحليـل    او را در اين عـالم را ايـن  و آمد و شد  انسانجريان زندگي وي  
و مـواعظ و  هـا   ديگـري زنـدگاني داد بـراي اينكـه بـراي دومـي قصـه        خداوند يكي را بعـد از 

اولي را انتشار دهـد   هاي اولي باقي بماند و زنده گردانيد ديگري را براي آنكه خبر و ذكر عبرت
و همه اينها براي اين است تا هوشيار از عملي كه مذموم و قبيح است باز ايستد و عاقل بر آنچـه  

  2.كه بهترين است به لحاظ اخلاقي اقتدا نمايد
 ـنما يمكيد أآموزي و پندپذيري تاريخ ت قابليت عبرت در اين عبارات هم به نحوي بر و بـا  . دي

هلْ يستوَيِ الَّذينَ يعلمَونَ و الَّذينَ لا يعلمَونَ إنَِّمـا يتـَذكََّرُ أوُلـُوا    ﴿: نمايد كه آياتي از قرآن تأكيد مي
نداننـد كـه پنـد    برابرنـد تنهـا خردم   داننـد  ينم ـبـا آنـان كـه     داننـد  يمآيا كساني كه ؛ ﴾الأْلَبْابِ

را اولوالالباب كه داراي عقـل و   ها انساني از ا دستهبا توجه به اين عبارات مقريزي  3.»رنديپذ يم
سؤال اين  داند يم، هوشياري و عقل را لازمه حركت ها نيبهتراو براي اقتدا به . داند يم، اند شهياند

  . جاست عقل چه جايگاهي در افعال انسان دارد
ن مسلمان، عقل به معناي آراي رايج و مشهوري است كه همه يا بيشتر مـردم  از منظر متكلما

با كمك قواي ديگر يا بـدون   - عقل نيرويي ادراكي است كه   4.دكن ها اذعان مي پذيرند و بدان مي
بـه تحليـل يـا تجزيـه مفـاهيم       كند و ميسازد و آنها را ادراك  ي را ميمفاهيم كلّ - كمك آنها 

رو، عقل عملي نيرويي ادراكي است كه  از اين .دياب ن راه به تعريف آنها دست ميپردازد و از اي مي
داده، كند، منافع را از مضار تشخيص  بدني نفس است و با آن امور جزئي را درك مي افعالِ مدبرِ

دهد و در نتيجه، با كمك  بايسته را از نبايسته، شايسته را از ناشايسته و زشت را از زيبا تمييز مي
  5.دهدتواند امور اخلاقي، منافع و مضار، مصالح و مفاسد را تمييز  اين ادراك مي

                                                 
 .6، ص1همان، ج   1
 هًْوزار: ، عـدنان درويـش و محمـد مصـري، دمشـق     هًْفي تراجم الاعيـان المفيـد   هًْدرر العقود الفريد، )م1995( مقريزي   2

 .49ص، هًْالثقاف
 .113، صهًْالام هًْاغاث؛ مقريزي، 9 آيهزمر، ، قرآن كريم   3
 .419ـ418ص صمصطفوي،  :، قم3ج ، هًْالاربع هًْالعقلي في الاسفار هًْالمتعالي هًْالحكم، ]تا بي[ شيرازي صدرالدين محمد  4
در واقع، آراي كلي مربـوط  . استنباط اين قوه يا نيروي ادراكي محصول استنباط و تأمل در آراي كلي عقل نظري است  5

پردازد و درباره امور كلـي مربـوط بـه عمـل      ري به فعاليت ميابتدا عقل نظ .كند به عمل را بر مصاديق آن تطبيق مي
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به نقش عقل در افعال انسان اشـاره نمـوده و عقـل مـورد اشـاره او       شيها نوشتهمقريزي در  
و انسان  دينما يمجزئيات اطراف را درك كرده، احكام كلي را مبني بر حسن و قبح افعال صادر 

نحـل  در مقدمـه كتـاب   او . دهـد  يماده از اين ادراك راه صلاح را تشخيص صاحب عقل با استف
در پي آن بوده تا غرائب حكمت خداوند و عجايب صنعش را نشان دهد بـه هـدف    1عبر النحل

سؤال اين جاست بينايي و بصيرت انسـان بايـد    2.اينكه صاحبان بينايي و ارباب اعتبار تذكر ببينند
تـمداد او از   به چه هدفي ايجاد شود؟ اگر انسان مجبور و محصور در عالم است، داشتن عقل و اس

ي براي انسان خواهدداشت؟ بي ترديد انتخاب مسير صحيح جز تغيير در سرنوشـت  ا دهيفاآن چه 
  .معناي ديگري نخواهد داشت و آن يعني اينكه انسان قادر و مسئول بر سرنوشت خود باشد

و تدبر در افعال سفارش نموده و تاريخ را فرصتي بـراي   او همواره انسان را به تأمل در تاريخ
 تـر  حيصرتوسط عقلا و تذكرّ براي ارباب اعتبار عنوان كرده است و به عبارت  ها نيبهترانتخاب 

تاريخ از نگاه او بستري است كه خداوند در آن به انسان فرصت داده تا از عمـل مـذموم و قبـيح    
  .خود دست بردارد

تـه    اين درحالي است ك يـاء داش بـح اش ه اشاعره معتقدند در عقل چيزي كه دلالت بر حسن و ق
يـح   باشد وجود ندارد، بلكه آنچه را كه شرع نيكو دانسته حسن و نيكو و آنچه را زشت شمرده قب

محققان معتقدند اشـاعره شـوكت   . بنابراين حسن و قبح در اشياء با شرع است نه عقل. خواهد بود
 3.محور را نفـي نمودنـد   شناسي عقل ند و با تأكيد بر نقل، هرگونه روشگرايي را در هم شكست عقل

تـا بتوانـد    كند يموضوح انسان تاريخي را به تدبر و تأمل در حوادث دعوت  حال آنكه مقريزي به
  . را انتخاب نمايد ها نيبهترقبيح را از حسن تشخيص دهد و با استفاده از عقل خويش 

فراد تأثيرگذار آن است كه عملكرد هركدام به نوبه خـود  تحولات جامعه حاصل عملكرد ا
                                                                                                                   

نمايد و آن را بـر مصـاديقش    آنگاه عقل عملي همان ادراكات كلي را در امور جزئي پياده مي. كند احكامي را صادر مي
تحـت تـدبير   گـردد،   برانگيخته مـي ) باعثه(رو، نفس با قوه تحريكي كه از قوه شوقيه  ايناز  .كند در خارج، تطبيق مي

سان، از راه عقل عملي اسـت كـه    بدين. دهد عقل عملي، فعلي را كه غايت آن را تصور كرده و شناخته است انجام مي
تواند كمالات و ملكات فاضله  دهد و از راه آن مي كند و آنها را تحت تدبير عقل قرار مي نفس در قواي بدني تصرف مي

از فلسفه و شناخت جايگاه عقل در افعال ادمي از آن جهت بوده كه بدانيم  اين توضيحات و استعانت. را به دست آورد
  .كاربرد عقل و استنتاجات عقلي در انسان چگونه است و نتيجه چنين اعتقادي منتج به چه روشي خواهد بود 

  .است زندگاني غرائب و عجايب و عسل زنبور زندگي در مورد كتاب اين   1
 .مقدمه، دارالحديث: احمد مصطفي قاسم، قمو ، تحقيق رمضان البدر نحل عبر النحل هًْسالر: رسائل، )ق1419( مقريزي   2
، داوود شناسي دانش سياسي در تمـدن اسـلامي   روش، در  »شناسي كلام سياسي روش«، )1387(غلامرضا بهروز لك     3

 .157پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ص: فيرحي، قم
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تـه بـه نقـش هركـدام در       .مؤثر است ها راهدر پيمودن درست يا غلط  وي با اشاره به ايـن دو دس
به جهت لطف خدا توفيق پيـروي از شـريعت    ها انساناز اي  دسته .كند يمتحولات جامعه اشاره 

ند و به درك درست از وضعيت جامعـه مفتخـر   ا و شناخت احكام، معارف و حكمت را يافته
تـند  گرديده تـه  . اند و قادر به تبيين وضعيت و حتي ارائه راهكار مناسب براي مقابله با آن هس دس

و خداوند آنهـا را   ندو به واسطه گمراهي مسبب فساد در جامعه شد شدهدوم كساني كه گمراه 
اعـلام  داند و  سوءتدبير زعما و حكام ميداً از اكياتفاقات ناگوار را او  1.است گرفتار املاء كرده

مقريزي در اين تحليل بـه   2.عامل اصلي فساد در زندگي مردم سوءتدبير زمامداران است دارد يم
ي از مردم با توجه به شناختي كه از دين داشتند توانايي درك درست ا دسته كند يموضوح اشاره 

زمينـه درك و تعقـل را شـناخت     كـه او پـيش   رساند يماين عبارت . اند نمودهاز شرايط را پيدا 
  .كند يمو حاصل اين زمينه را درك امور جامعه عنوان  داند يممعارف ديني و امور ديني 

و براي انسان هـيچ   كنند يماما معتقدين به نظريه كسب كه همه افعال را به خداوند منتسب 
، چراكـه حـاكم   داننـد  يما خداوند نقشي جز اكتساب قائل نيستند عامل افعال سياسي حاكمان ر

در انديشه اشعري، تحولات سياسي بـر اسـاس معيارهـاي عقـل و      3.كننده افعال است فقط كسب
بلكـه بـه اعتقـاد وي     ردي ـگ ينم ـي سياسي صورت ها گروهفلسفه يا بر اساس اراده آزاد افراد و يا 

را رهبـري   هـا  شـه ياند، تحولات و حتي ها انيجرآنچه وراي همه اين عوامل صوري و ظاهري، 
خداست كه نقش اول و تأثير حقيقي را در قلمرو سياسي، اقتصادي و اجتماعي بـر عهـده    كند يم

حال آنكه مقريزي به تحليل چرايي وقايع ناگوار سياسي، اجتماعي كشـورش اقـدام نمـوده     4.دارد
حسـن امـرا و   و تأثير اعمـال   پردازد يماست و حتي به ارتباط عمل حاكمان با وضعيت جامعه 

همچنين نقش مثبت و منفـي   5.كند يمحاكمان را در سرنوشت جامعه به خواننده خود يادآوري 
حاكمان را در بر طرف شدن مشكلات مورد ارزيابي قرار داده و تأثير عملشان را بيشتر از افراد 

   6.داند يمعادي جامعه 
                                                 

 .1ص، هًْالام هًْاغاثمقريزي،    1
  .118-117همان، صص    2
 .454ولوي، همان، ص    3
 .161، ص2مؤسسه فرهنگي انديشه، چ: ، تهرانسياسي در اسلامشة ياندمباني ، )1385(عباسعلي عميد زنجاني     4
 . 53ص ، هًْالام هًْاغاثمقريزي،    5
 .57، صهمان    6
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  گيري نتيجه
و  ردي ـگ يمداوند و بر اساس جبر صورت بر اساس نظريه كسب، هدايت انسان فقط از طريق خ

انتظـار بـر آن بـود كـه     . اعتبـار اسـت   قوه عقل در هدايت نفس انسان و انتخاب حسن از قبيح بي
هاي كلامي خود معتقد به انديشه اشعري و به تبع آن نظريه كسب بـوده   مقريزي كه در گرايش

ر او نشان داد كه در كنار اظهـارات  ي تاريخي خود اين گونه بينديشد، اما غور در آثاها ليتحلدر 
ي ديگري بر اين ها چهيدر توان يمي كلامي او هويداست، ها شيگراي كه در آن ها يريگ و نتيجه

او در كنار بيان ارسال عذاب الهي بر مردم به جهت عدم اطاعت خداونـد  . ي او باز نمودها ليتحل
انـد بـه مـدخل ديگـري وارد      نكرده و يا منع شدن زمين از بركات بر كساني كه از خدا اطاعت

حكايت از اعتقـاد بـه وجـود     ها سنتّاستناد به آياتي در باب . ي الهي استها سنتّو آن  شود يم
اين قوانين كه برآمده است از نگـاه دينـي بـه تحـولات     . قوانيني است تغييرناپذير از صانع جهان

بـا ايـن تأكيـد كـه انسـان مختـار و       . انگارد يمتاريخ، نقش انسان را در برابر تحولات مسئولانه 
با آگاهي از قوانين عالم در انتخاب مسير درست و آگاهانه از قبايح دوري نمايـد   تواند يممسئول 

همان نقشي را كه مقريزي سعي نمود در برابر انسان قرار . و خود را از عقوبت گناهان دور سازد
هويـدا   دهـد  يم ـدربرابر انسـان قـرار    لذا اين جاست كه نقش و كاركرد ديگري كه تاريخ. دهد

به قول مقريـزي، هوشـياران عـالم    . آموزي و پندپذيري از حوادث عالم است و آن عبرت شود يم
علاوه بـر ايـن از نگـاه    . ندينما يمبدان توجه  ها نيبهترجهت بازايستادن از قبايح اعمال و اقتدا به 

ست بلكـه در برابـر جامعـه نيـز مسـئول      مقريزي انسان نه تنها نسبت به خود داراي مسئوليت ا
تحولات سياسي را نه بر اساس معيارهاي عقلي و فلسـفي  همة است، برخلاف انديشه اشعري كه 

ي هـا  گروهمقريزي . كند يمي سياسي بلكه بر اساس جبر تبيين ها گروهو نه بر اراده آزاد افراد و 
وءتدبير حاكمان و امـراء و در مقابـل   آنجا كه از س. داند يمحاكم را مسئول اصلي شرايط بغرنج 

، از مسـلك  كنـد  يم ـي پاك سرشت در كشاندن جامعه به شر و خير صحبت ها انساناز تدبير 
در نهايت راهبرد عقل در هدايت انسـان و ترسـيم او از اربابـان    . اشعري خود عدول نموده است

باردانستن عقل در تشخيص حسـن  درمقابل بي اعت اند بردهاعتبار و عقلايي كه از پندهاي عالم بهره 
اش  نگـاري وي از گـرايش كلامـي    از قبيح، همه گوياي روش تاريخي او و تأثير نپذيرفتن تـاريخ 

تحليــل   بــا روشــي تــاريخي نــه كلامــي بــه  خــود  نگــاري آنكــه در تــاريخ تــر مهــمو . اســت
  .پرداخته است  رويدادها
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پاسـخ   سـؤال پژوهانه بـه ايـن    اين مقاله كوشيده است درخلال اين پژوهش با رويكردي متن
نگاري او چه بوده و او در تقابـل بـين نقـش     ي كلامي مقريزي بر تاريخها شهياندگويد كه تأثير 

ي پيش رو ها پژوهشاما اين نكته همچنان براي . انسان و خداوند چگونه به داوري نشسته است
چـه دليـل در   جاي طرح خواهد داشـت كـه مؤلفـان و مورخـاني ماننـد مقريـزي چـرا و بـه         

مسـئلة  ترديد اين مقاله به دليل طـرح   بي. اند بودهي كلامي خود بي اعتنا ها شيگرانگاري به  تاريخ
معبـري   تواند يماوليه و محدوديت هاي ساختاري مجلات علمي اين فرصت را نداشته است، اما 

  . باشد ها ييچرابراي محققان بعدي جهت پرداختن به اين 
  منابع و مĤخذ

  .الشاملهًْ مكتبهًْ :]جا بي[ ،الزاهرهًْ النجوم، ]تا بي[عبداالله  بن يوسف ي بردي،تغر ابن -
  .الشاملهًْ مكتبهًْ]: جا بي[ ،الصافي المنهل، ]تا بي[ ----- -
  .الشاملهًْ مكتبهًْ :]جا بي[ الوراق، موقع، الكامنهًْ الدرر ،]تا بي[عسقلاني  حجر ابن -
 موقـع ، والنهايـهًْ  البدايهًْ في الواردهًْ بالأعلام تعريف، الاسلام ، موقعوالنهايهًْ ، البدايهًْ]تا بي[كثير  ابن -

  .الشاملهًْ مكتبهًْ :]جا بي[ الوراق،
 و انسـاني  علـوم  پژوهشـگاه  :تهـران  سـالكي،  بهـزاد  ترجمـة  ،تاريخ فلسفه ،)1375(پل  ادواردز، -

  .فرهنگي مطالعات
 .شتاينر فرانس: آلمان ،المصلين فاختلا و الاسلاميين مقالات ،)ق1400(ابوالحسن  اشعري، -
 عـالم  :بيروت ،به الجهل يجوز لا و اعتقاده يجب فيما الانصاف ،)ق1407( طيب باقلاني، محمدبن -

  .الكتب
 .العلميه دارالكتب :بيروت ،الدين اصول ،)ق1401(عبدالقاهر  بغدادي، -
 ـ شناسـي  روش در، »سياسـي  كـلام  شناسي روش« ،)1387(غلامرضا  لك، بهروز -  در سياسـي  شدان

  .اسلامي فرهنگ و علوم پژوهشگاه: داوود فيرحي، قم ،اسلامي تمدن
  .اسلامي فرهنگ نشر دفتر :تهران ،البلاغه نهج شرح و ترجمه ،)1386(محمدتقي  جعفري، -
  .اسلامي هاي پژوهش بنياد :مشهد ،قرآن در اجتماعي هاي سنّت، )1361(احمد  مقدم، حامد -
  .2ش ،پژوهش آيينه در تاريخ، »جامعه و تاريخ قانونمندي« ،)1383تابستان (محمود ، رجبي -
 الامـام  مؤسسـهًْ  الإسـلامي،  النشـر  مؤسسـهًْ : قـم  ،والنحل الملل في بحوث، ]تا بي[جعفر  سبحاني، -

  .الصادق
]: جـا  بـي [الـوراق،   موقع ،اللامع الضوء، ]تا بي[الرحمن  عبد بن محمد أبوالخيرالدين  شمس، سخاوي -

  .الشاملهًْ مكتبهًْ
  .الشاملهًْ مكتبهًْ]: جا بي[ الوراق، موقع ،القاهرهًْ و مصر اخبار في المحاضرهًْ ،]تا بي[الدين  جلال سيوطي، - 
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 موقـع  ،السابع القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر، ]تا بي[االله  عبد بن محمد بن علي بن محمد الشوكاني، -
  .الحديث أهل ملتقي في عضو الزهراء بن أسامهًْ للشاملهًْ، أعده الشاملهًْ، مكتبهًْ]: جا بي[ الوراق،

، اصـفهاني  الـدين موسـوي   تحقيق جمال؛ ،قرآن در تاريخ هاي سنّت، )1381(محمدباقر  سيد صدر، -
  .تفاهم: تهران

  .الصدر الشهيد للامام العالمي المؤتمر: قم ،القرآنيهًْ المدرسهًْ، ]تا بي[ ----- -
  .مصطفوي :قم الاربعهًْ العقليهًْ الاسفار في المتعاليهًْ هًْالحكم ،]تا بي[شيرازي  محمد صدرالدين -
 تركـي  و الانـاووط  احمـد  تحقيـق ، بالوفيات الوافي، )ق1420(أيبك  بن خليلالدين  صلاح، صفدي -

  .العربي التراث داراحياء: بيروت مصطفي،
  .اسلامي تانتشارا دفتر :قم همداني، موسوي ،الميزان ترجمة، ]تا بي[سيدمحمدحسين  طباطبايي، -
  .انديشه فرهنگي مؤسسه :تهران ،اسلام در سياسيشة ياند مباني، )1385(زنجاني،عباسعلي  عميد -
 ترجمـة  بخـش ( مقريـزي  نگـري  تاريخ در مديريت و جامعه اقتصاد ،)1389(علي  دهقي، غلامي -

  .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه :قم ،) هًْالام هًْاغاث كتاب
  .1577ش ،روزنامةهمشهري ،تاريخ نظريفلسفه  ،)1377تير ( االله عزت، فولادوند -
  .العربيهًْ مكتبهًْ :قاهره ،المقريزي عن دراسات ،)م1971(زياده  مصطفي محمد -
  .اسلامي تبليغات سازمان :تهران ،قرآن ديدگاه از تاريخ و جامعه ،)1372(محمدتقي  مصباح، -
  .صدرا انتشارات: تهران ،تاريخ فلسفه ،)1369(مرتضي ، مطهري -
  .صدرا انتشارات :تهران ،آثار مجموعه، )1372( ----- -
  .الخير خاتمهًْ سؤال في والمير الانعام حصول، رسائل ،]تا بي[علي  الدين تقي مقريزي، -
 دار: قاهره محمد، حلمي محمد تحقيق ،الخلفاء الفاطميين باخبارالحنفاء  اتعاظ، )ق1416( ----- -

  .التراث احياء
  .الاسرهًْ مكتبهًْ]: جا بي[ هندوي، محمود تحقيق ،هًْالام اغاثهًْ، ]تا بي[  ----- -
 الـدين  جمـال  تحقيق ،الملوك و الخلفاء و الحج من ذكر في المسبوك الذهب، )م2000(  ----- -

 .الدينيهًْ الثقافهًْ مكتبهًْ: سعيد بور الشيال،
: لنـدن  سـيد،  فـؤاد  ايمـن  مصـحح  ،الآثـار  و الخطـط  بذكر الاعتبار و المواعظ، )م2002(  ----- -

  .الفرقان مؤسسهًْ
 تحقيـق  ،المتـاع  و الحفـدهًْ  و الامـوال  و الاحـوال  من) ص(للنبي بما الاسماع امتاع، ]تا بي[ ----- -

  .العلميهًْ دارالكتب بيروت، النميسي، عبدالحميد محمد
 مصـري،  محمد و درويش عدنان ،المفيدهًْ الاعيان تراجم في الفريدهًْ العقود درر، )م1995( ----- -

  .الثقافهًْ وزارهًْ :شقدم
 :قـاهره  قاسـم،  مصـطفي  احمد و البدري رمضان تحقيق ،تجريدالتوحيد: رسائل، )ق1419( ----- -

  .دارالحديث
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 مصـطفي  و احمد البدر تحقيق رمضان، النبوي بيت لآل مايجب معرفهًْ: رسايل، )ق1419( ----- -
  .دارالحديث :قم قاسم،

 :قم قاسم، مصطفي و احمد البدر رمضان تحقيق ،النحل عبر نحل رسالهًْ: رسائل، )ق1419( ----- -
  .دارالحديث

 و احمـد  البـدر  رمضـان  تحقيـق ، عـاداهم  مـن  علـي  البيت آل فضل في رسالهًْ، )ق1419( ----- -
  .دارالحديث :قم، قاسم مصطفي

 ارشـاد  و فرهنـگ  :تهـران ، قـرآن  در اجتمـاعي  سنن و جامعه، )1371(محمدجعفر  علمي، نجفي -
  .اسلامي

  .نو طرح :تهران ،نگاري تاريخ و شناسي روش ،)1379(حسينعلي  ي،نوذر -
  .اميركبير :تهران طباطبايي، ضياءالدين ترجمة ،تاريخ فلسفه بر اي مقدمه، )1363(اچ  دبليو والش، -

  

  



 



 

  مطالعات تاريخ اسلام
  1398 بهار/ 40شمارة / يازدهمسال 

  
  نسايي فضايل الصحابهمذهبي در  - ها بر سر معاني سياسي بررسي نزاع گفتمان

  مطالعة موردي خلفاي راشدين
1زهره باقريان  
2محمدعلي چلونگر  

3اصغر منتظر القائم  
  
  
  
  

نگاريِ قرن سوم تا چهارم هجـري اسـت    ترين منابع صحابه نسايي از جمله مهم فضايل الصحابه :چكيده
اـعي،    كـه واقعيـت   اي شفاف و خنثي نيسـت  كه همانند ساير منابع معرفتي در حوزة تاريخ، پديده اـي اجتم ه
اـ       سياسي و مذهبي را عيناً بازنمايي نمايد؛ بلكه پديده اـيق را تحريـف و ي اي پيچيده و عقيدتي اسـت كـه حق

تواند بازتابي دقيـق و منطبـق بـر عينيـت باشـد بلكـه بـه نـوعي          از اين رو اين دسته از منابع نمي. كند پنهان مي
اـب ايـن   . هاي زمانـة وي تـدوين شـده اسـت     حت تأثير بافتهاي مورخ و ت بازنمايي اراده و انديشه اـ بازت  ام

اـز بـوده     تفكرات درخصوص روايات مربوط به خلفاي راشدين كه در برهه اـريخ، خـود تفكرس انـد   اي از ت
از اين رو پژوهش پيشِ روي درصدد است تا براساس روش تحليل گفتمان انتقادي فِـركلاف،  . بيشتر است

اـي سـه    فضايل الصـحابه كه الگو و نحوه بازنمايي روايات به اين مسئله بپردازد  اـره خلف ، )ع(گانـه و علـي   درب
اـبراين ايـن پـژوهش نـوعي تحقيـق          –هاي سياسـي  بازتاب كدام معاني از گفتمان مـذهبي جامعـه اسـت؟ بن

اـ     ) سياسـي، مـذهبي و غيـره   (گيـري قـدرت    محور است كه چگـونگي شـكل   متن اـيي ب تـن را كـه نس در م
اـريخ   ها درحقيقت به تقويت آن قدرت پنهان مي ك انديشه و طرد ساير انديشهسازي ي برجسته انديشد، در ت

  . كند تفسير و تبيين مي
  
اـي     فضايل الصحابهنگاري، نسايي،  صحابه :كليدي هايواژه اـدي فـركلاف، خلف اـن انتق ، تحليل گفتم

  راشدين
  

                                                 
 qom.1400@yahoo.com         دانشجوي دكتري دانشگاه اصفهان   1
  m.chelongar@yahoo.com     )نويسنده مسئول(  استاد دانشگاه اصفهان   2
  montazer5337@yahoo.com    استاد دانشگاه اصفهان    3
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Abstract: Fazael al-Sahabeh by Nasaie is one of the most important writings about the 

companions of the prophet during 3rd and 4th centuries AH, which, like other epistemological 

resources in the field of history, is not a transparent and neutral phenomenon, but a complex and 

ideological phenomenon that distorts or conceals the facts. Hence, such works can not be exact 

reflection of objectivity, rather they are a form of representation of the will and thoughts of the 

historian compiled under the influence of context of his time. However, the importance of these 

thoughts on the traditions of the Rashidun Caliphate, who has been leading thinkers at some point 

in history is much greater. Therefore, the present study seeks to use Fairclough’s Critical Discourse 

Analysis (CDA) to analyze that model and method of representing of the narratives in Fazael al-

Sahabeh about the Three Caliphs and Ali (AS) reflects which of the meanings of the political-

religious discourses of the society. Thus, this is a text-based research that interprets and explains 

how the formation of power (political, religious, etc.) in the text y Nasaie occur by emphasizing on 

some thoughts and rejecting other ones, and in fact, seeks to strengthen that hidden power. 
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  مقدمه
منجـر بـه    1مذهبي اهل سنت اسـت  –ترين اعتقادات سياسي  مسئله عدالت صحابه كه از مهم

يكـي از  . تأليف آثاري در زمينه شناخت صحابه رسول خدا توسـط رجـال اهـل سـنت شـد     
نام قرن سوم تـا   نگاران به او از صحابه. نسايي است فضايل الصحابهنخستين آثار در اين زمينه، 

واسـطه فتوحـات، جايگـاه     در پايان قرن سوم هجري بـه . مصر و شام استچهارم هجري در 
هـاي ميـان رسـول     صحابه نزد اقوام غيرعرب نيز تقويت شد، زيـرا آنهـا اصـحاب را واسـطه    

ــدا   ) ص(االله ــول خ ــيره رس ــنت و س ــه س ــنايان ب ــز آش ــت و ني ــي) ص(و ام ــتند م ــا . دانس ام
عقيـدتي و   - تأثير جريانات فكريهايي كه در مناطق مختلف تدوين شد، تحت  نگاري صحابه

اين جريانات نـه تنهـا در   . هاي مختلفي به خويش گرفت هاي سياسي شكل گاه متأثر از جريان
نگاري تأثير مهمي برجاي گذاشت، بلكه در محتوا و روايات اين  كميت و حجم كتب صحابه

سخگويي و يا مقابله نگاران در پي حل، پا اين جريانات سبب شد تا صحابه. آثار نيز تأثير نهاد
مذهبي، رواياتي را از اصحاب انعكاس دهند كـه متناسـب بـا جـو      - هاي سياسي با اين انديشه

نگـار بايـد اوضـاع و شـرايط      همچنين از آنجا كه صحابه. فكري زمانه خويش باشد - سياسي
ايـت  ها يا جمـلات رو  پيچيده و انواع رويدادهاي درهم تنيده را در قالب شمار اندكي از واژه

   2.آيد كند در نتيجه پاي مولفة ديگري چون ذهنيت و بينش راوي نيز به ميان مي
نگاري، روايات و احاديث است نقش مؤلـف در   از آنجا كه خميرماية اصلي منابع صحابه

طـور   يكي از دلايل آن، مسئله جعل حديث اسـت كـه بـه   . تر است اين دسته از منابع پررنگ
در قرن سوم محدثان  3.از و تا پايان قرن دوم هجري تداوم يافترسمي از زمان خليفه سوم آغ

. رو شدند و وادار به گزينش اين روايات شـدند  بغداد با تعداد زيادي از روايات ساختگي روبه
علاوه بر آن منع حديث نيز كه از زمان وفات رسول خدا آغـاز شـد، در قـرن سـوم هجـري      

با توجه به ايـن   4.ف در لفظ و يا معنا مواجه ساختمورخان و محدثان را با رواياتي با اختلا
نگاران علاوه بر گزينش روايات، لفظ و گاه معناي احاديث و روايـات را بـر    شرايط، صحابه

  . گزيدند ها و عقايد دروني خويش برمي اساس علائق، ارزش
                                                 

بوسـتان كتـاب   : ، ترجمـة مصـطفي فضـائلي، قـم    ساختار منطقي انديشة سياسي اسلام، )1383(حسن عباس حسن    1
 .543لامي، صپژوهشگاه علوم و فرهنگ اس

  .360ني، ص : محمدي، تهران ، ترجمة احمد گلدرآمدي بر فلسفة تاريخ، )1387(مايكل استنفورد    2
 . 118موسسهًْ اعلمي، ص : ، بيروتاضواء علي السنهًْ المحمديه، ]تا بي[محمد ابوريه    3
  .224 -223پژوهشكدة المصطفي، صص : ، قمتاريخ حديث، )1393(سيدرضا مؤدب    4
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حال مسئله اين است كه ايـن احاديـث و روايـات بـر اسـاس چـه معيارهـايي توسـط         
نگاران در ذكر روايات تاريخي يا حديث در  اند و صحابه اران گزينش و نقل شدهنگ صحابه

پردازند وگفتمـان نـامطلوبي    باب تراجم اصحاب، به بازتاب معاني كدام گفتمان جِامعه مي
پردازندكدام اسـت؟ پاسـخگويي بـه ايـن      كه آنها در متن به طرد و به حاشيه راندن آن مي

پذير است و پژوهش مذكور در  رويكرد تحليل گفتمان امكان سؤالات در متن تنها بر اساس
نسايي، از ميان بي شمار تراجم اصحاب بـه سـبب نفـوذ و جايگـاه       هًْفضايل الصحاببررسيِ 

هاي كلامي ميان فرق مختلف بر سر حقانيت و مشـروعيت   خلفاي راشدين و ظهور انديشه
بنابراين پژوهش . گيري كرده است نهنمو فضايل الصحابهخلفا، از تراجم خلفاي راشدين در 

اي  مذهبي نسايي را كه بازتاب مجموعه - هاي سياسي پيش روي تلاش خواهد كرد تا ديدگاه
هاي گفتماني از جامعه در درون متن است، با الگوي تحليل گفتمان فركلاف تفسـير   از نزاع

اسـي اجتمـاعي   سي زمينـه هـا را در يـك    فركلاف تنازع و تعـارض گفتمـان  . و تبيين نمايد
بلكـه  . نگرد و معتقد است فقط تحليل متن براي رسيدن به تحليل گفتمان كـافي نيسـت   مي

و ) زمينـه مـتن  (زبـاني   و يك متن را با توجه به عوامل درون 1اجتماعي دارد –نگاهي متني
اي از عوامـل   متن يا گفتمان به مجموعه 2.كند بررسي مي) زمينه اجتماعي(زباني  عوامل برون

بنابراين يك متن علاوه بر بافـت درونـي بـه شـدت متـأثر از شـرايط       . وني متكي استبير
اي كـه   از اين رو ابتدا ساختار اجتماعي سياسـي . شود اجتماعي است كه متن در آن توليد مي

  . گردد متن در آن توليد شده است تبيين مي
علم به خراسان، سپس جهت فراگيري . در نسا ديده به جهان گشود. ق 215نسايي در سال 

هنگامي كه . سفر كرد و مصر را جهت سكونت برگزيد... حجاز، مصر، عراق، شام، جزيره و 
به درجه فقاهت رسيد به رمله رفت، در آنجا از او خواستند كه فضايل معاويه را بيـان كنـد،   

بـه درخواسـت   . لذا او را در مسجد جامع مورد ضـرب و شـتم قـرار دادنـد    . او امتناع ورزيد
كه به علت ضربات وارده بيمار شده بود تا اينكه در سـال   درحالي. ودش او را به مكه بردندخ

   1.و به نقلي در رمله وفات كرد و در بيت المقدس دفن گرديد 3در مكه.  ق 303
                                                 

  .158انتشارات علمي و فرهنگي، ص : ، تهرانتحليل گفتمان انتقادي، )1385(زاده  ردوس آقاگلف   1
مركز : ، ترجمة فاطمه شايسته پيران و ديگران، تهرانتحليل انتقادي گفتمان) 1379(؛ نورمن فركلاف 15همان، ص    2

  .8، ص 1ها، چ مطالعات و تحقيقات رسانه
  .141ف، ص المعار هًْمكتب: بيروت، 11ج ،هًْو النهاي هًْالبداي، )ق1411(كثير ابن   3
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  وضعيت سياسي ـ مذهبي مصر و شامات در اواخر قرن سوم تا اوايل قرن چهارم هجري
هاي موجـود در قـرن سـوم هجـري نشـان       ازي بين گفتمانس شناسايي فضاي تخاصم و غيريت

ايـن جـدال از   . دهد كه ميان دو گفتمان تشيع و تسنن، الگوي جدال و ستيز جريان داشـت  مي
در يـك طـرف ايـن    . پذيرفت افزاري صورت مي نوع سِياسي ـ مذهبي بود و به صورت سخت 

گفتمانِ سلطه قرار داشت و در  عنوان به) خلافت عباسي(نزاع، گفتمان سنت با پشتيباني قدرت 
عنوان گفتمان مقاومت در برابر گفتمان سـلطه قـرار    طرف ديگر، گفتمان تشيع بود كه گاه به

كرد تا با حمله به مراكز قدرت، هژموني  گرفت و گاهي نيز با اتخاذ الگوي ستيز تلاش مي مي
ل قـرن سـوم هجـري از    فشارهايي كه در نيمة او. سياسي گِفتمان سنت را ساختارشكني نمايد

جانب گفتمان سلطه بر شيعيان عراق و حجـاز وارد گرديـد، منجـر بـه هجـرت بسـياري از       
از اين رو علاوه بر عـراق و نـواحي   . خصوص مصر شد هاي اسلامي به علويان به ساير سرزمين
ري دو 2.زيستند جزيره، شام و مصر نيز مي طور پراكنده در مناطق شبه مختلف ايران، شيعيان به

هاي تبليغي آنها  و فعاليت. كنندگان علوي شد مصر از مركز خلافت باعث توجه برخي از قيام
هايي كه در اواسط قرن سوم هجري در عراق و ايـران روي داد بـر تحـرك و     در مصر و قيام

طوري كه در دورة اول خلافت عباسي شيعة زيديه در مصـر   جنبش شيعيان مصر تأثير نهاد به
هاي تبليغي آنها گفتمان سنت را در مصر بـا خطـر مواجـه     رواج تشيع و فعاليت 3.رواج يافت

تلاش شيعيان در ورود به ميدان مبارزات سياسي در مصر و طـرد سـنت بـا دخالـت     . ساخت
مصـر  علويـان ِ  ازبسـياري  بـه دسـتور متوكـل،    . ق 236سـال  قدرت به شكست انجاميد و در 

از اين زمان علويان مصر در اختفـا   4.داعزام گرديدن از عراق به مدينه يد ونخست به عراق تبع
در پي اين ماجرا بخش عظيمي از جمعيـت علويـان از فسـطاط بـه صـعيد       5.كردند يمزندگي 

طـي  به منظـور طـرد شـيعيان،     متوكل 6.رفتند و مترصد فرصتي براي قيام برضد عباسيان شدند
                                                                                                                   

  .همانجا: همان   1
  .371، ص هًْدارالفكر العربي: ، مصرتاريخ المذاهب الاسلاميه، ]تا بي[محمد ابوزهره    2
بنگـاه ترجمـه و نشـر    : ، تهـران 2ج ابوالقاسم پاينـده،  ترجمة ، مروج الذهب) 1347(مسعودي  حسين بن علي ابوالحسن   3

 .557 -553، صصكتاب
  .261دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ص : ، ترجمة سيدمحمدباقر حجتي، قمتاريخ شيعه، )1391(محمدحسين مظفر    4
 .119عالم الكتب، ص : ، قاهرهالبيان و الإعراب عما بأرض مصر من الأعراب للمقريزي، )1691(عبدالمجيد عابدين    5

دارالرائـد  : ، بيـروت سلام من الفتح العربي الي قيام الدولهًْ الطولونيـهًْ مصر في فجر الا، )ق1406( كاشف هسيداسماعيل 
  . 153 -152العرب، صص

  .143-142مكتبهًْ مدبولي، صص: ، قاهرهدور القبايل العربيهًْ في صعيد مصر، ]تا بي[عبدالرحمن الريطي ممدوح    6
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د بـا علويـان بـر اسـاس قواعـد      به اسـتانداران از جملـه حـاكم مصـر دسـتور دا      دستورالعملي
در مـورد علويـان اعمـال     كه او ها و فشارهايي محدوديت رغم به 1.برخورد شودافزاري  سخت

در دوره . و در مصر طرفداران بسياري يافـت  كرد، مذهب تشيع همچنان در حال گسترش بود
سـال  ولي با روي كار آمـدن مسـتعين بـه    . خلافت چندماهه منتصر وضعيت شيعيان بهتر شد

از  ينيـز تعـداد  . ق 251و  250هـاي   طي سـال  2.دوباره سركوب علويان آغاز گرديد. ق 248
ارقط در مصر قيـام كـرد و چـون شكسـت      ابن. ق 252سال در  3.علويان از مصر اخراج شدند

بنابراين مقابله دو گفتمان شيعه و سنت در مصر به صـورت   4.خورد دستور تبعيد او صادر شد
عنـوان   عنوان گفتمان سلطه بر گفتمان شيعه بـه  ريان بود و گفتمان سنت بهافزاري در ج سخت

  . داشت تسلط و برتريگفتمان مقاومت 
اگرچـه   5.مقارن قرن چهارم ابن طولون امارت مصر را از پيكره دولت اسلامي جدا كـرد 

اي علـوي  ه و بيشترين قيام در سر داشتندرا دستيابي به قدرت يزة انگطولونيان دورة علويان در 
طولـون   بن در اين دوره شكل گرفت، لكن احمد 8و بغا الاصغر 7ابن أرقط 6از جمله بغا الاكبر، 

سياست مداراي طولونيان با علويـان ايـن   جة ينت. با علويان برخوردي نرم همراه با مدارا داشت
آنان متوقف ي ها فتنهو  ها اميقبود كه استراتژي شيعيان در ميدان مبارزات سياسي تغيير كرد و 

                                                 
تاريخ ، )1379(كندي يوسف  بن ابي عمر محمد: كن ؛دهد يمصر اين دستورالعمل را به منتصر نسبت م هًْولا در كندي   1

يـن  امقريـزي نيـز بـه نقـل از كنـدي صـدور       . 230ص دارالصـادر،   :، بيـروت ر، تحقيق دكتـر حسـين نصـا   مصر هًْولا
ولي با توجه به رفتـاري كـه منتصـر نسـبت بـه      . 264، ص مظفر، همان: نك ؛داند يدستورالعمل را در زمان منتصر م

طـور كـه مؤلـف     همچنين با توجه به اينكه دوره زمامداري منتصر چندماه بيش نبود، همـان علويان درپيش گرفت و 
بنابراين دستورالعمل بايـد  . متذكر شده است، اين دستورالعمل با شيوه و رفتار او با علويان سازگار نيست تاريخ شيعه

 . در زمان متوكل صادر شده باشد
 .229، ص مصر هًْولاكندي،    2
  . 230همان، ص    3
 .234 -232همان، صص    4
پژوهشگاه علوم و : ، قماوضاع سياسي اجتماعي و فرهنگي شيعه در غيبت صغري، )1386(چي  زادة شانه حسن حسين   5

 .69فرهنگ اسلامي، ص 
 . 141؛ ممدوح، همان، ص 155، ص همان؛ سيده كاشف، 212 -211ص ص، كندي، همان   6

ايمـن  ، تحقيـق  4، ج المواعظ والاعتبار في ذكر الخطـط والآثـار  ، )1422(؛ مقريزي 204 -203كندي، همان، صص 7
  .385، ص مؤسسه الفرقان للترث الاسلامي :فؤاد، لندن

 ، تحقيـق ابوالقاسـم پاينـده  ، ترجمة 2ج ، مروج الذهب في معادن الجوهر ،)1989( مسعودي حسين بن ابوالحسن علي   8
ج ، الكامل فـي التـاريخ   ،)1965(اثير  بن عزالدين؛ 212كندي، همان، ص؛ 690هًْ، ص العالمي هًْالشرك :شارل پلا، بيروت

 .217ص دار صادر، : بيروت، 7



 61                                                       نسايي فضايل الصحابهمذهبي در  - سر معاني سياسي ها بر بررسي نزاع گفتمان

عنوان دشمنِ مشترك طولونيان و علويان منجـر بـه برگزيـدن     بنابراين وجود عباسيان به 1.شد
با اين حال، حاكم طولوني نسبت به كساني كـه  . استراتژي سازش طولونيان با شيعيان مصر شد

   2.تفاوت نبود در شمال غربي مصر و صعيد أقصي قصد قيام داشتند بي
ن شيعه را در اواخر قرن سوم از حاشيه به ميدان مبارزات گفتماني در بنابراين آنچه گفتما

. افزاري آنها بود كه منجر به خروجشان از گفتمان مقاومت شـد  مصر كشاند، اقدامات سخت
شيعيان مصر در اواخر قرن سوم هجري در ميدان مبارزات گفتماني بـراي اظهـار    طوري كه به

بدين ترتيب معـاني گفتمـان شـيعه در مصـر وارد      3.ندكرد عقايد خود بسيارجسورانه عمل مي
شايد به همين جهت باشد كه در عصر غيبت صغري كه ارتبـاط  . ميدان مبارزات گفتماني شد

پذير بود، يكي از وكـلاي امـام    شيعيان با امام از طريق نواب اربعه يا سفراي چهارگانه امكان
ه حاكي از گسترش گفتمان تشيع اماميـه  شود كه اين مسئل دوازدهم به سرزمين مصر اعزام مي

منازعات مذهبي شيعيان و اهل سنت در قرن سوم و چهارم هجـري   4.در مناطق ياد شده است
عنوان نمايندة گفتمان سنت براي مبـارزه بـا    و خطر گسترش تفكر شيعي باعث شد عباسيان به

آورند و تمامي مكاتب گفتمان شِيعه، به منظور هژموني شدن ايدئولوژيِ سنت به تمركز روي 
هاي مـذهبي در   اين تنش 5.عنوان مذهب غيررسمي مطرح سازند كلامي و فقهي غيرشيعي را به

يوة جـدال  ش ـبه عبارت ديگر گفتمان سنت كه  6.بين ادباي شيعي و غيرشيعي نيز جريان يافت
قـدرت و  عرصـة  افزاري با شـيعه را ناكارآمـد ديـد، تـلاش كـرد ايـن تنازعـات را از         سخت

يوة سازش بـا شـيعيان را در   شتا آنجا كه معتضد عباسي . قلم وارد كندعرصة افزاري به  ختس
بـه  . ق 248پيش گرفت و از فضايل حضرت علي و مذمت امويان سخن گفت و حتي در سال 

فكر صدور فرماني براي لعن معاويه بر منابر افتاد؛ اما وزيرش او را از شورش اهـل تسـنن بـه    
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دهد كه در اواخر قرن سـوم هجـري گفتمـان تشـيع از      يمگزارش نشان  اين 1.هراس انداخت
افـزاري او نـاممكن اسـت و     يوة طرد سـخت شحاشيه به ميدان مبارزات گفتماني وارد شده و 

گفتمان عثماني است و خلافت عباسـي   ين چالش جدي شيعه، غيريت خردهتر مهمديگر آنكه، 
چـارچوب هژمـونيِ گفتمـان عثمـاني تـلاش      در ) عصر متوكل(كه در اوايل قرن سوم هجري 

كرد در اواخر اين قرن و با روي كار آمـدن معتضـد عباسـي بـه جهـت رشـد و گسـترش         يم
اما شيعيان . اقتدار خويش را در طرد و به حاشيه راندن گفتمان عثماني ديدچارة گفتمان تشيع، 

براي . دست آورند فت را بهدر اين زمان تلاش نمودند تا با نفوذ به مراكز قدرت، پشتيباني خلا
هاي شيعه در به حكومت رسيدن مقتدر عباسي نقـش   عنوان يكي از خاندان نمونه ابن فرات به

تـوان   يمگيري كلي  در يك نتيجه. مهمي ايفا كرد و به مقام وزارت مقتدر عباسي دست يافت
ر ديگران است ها براي تثبيت و غلبه ب بيان كرد كه عرصه سياست، عرصه منازعه بين گفتمان

هـا و رقبـاي خـود را طـرد كـرد، گفتمـان عينـي         يگزينجاو زماني كه گفتماني مسلط شد و 
با اين توضيحات، اين گفتمان سنت است . كند يمگفتمان رسوب  3و به معنايي ديگر 2.گردد يم

كنـد و يـا    افـزاري رسـوب مـي    كه تا اواخر قرن سوم هجري در عراق و مصر با روش سخت
. عنوان گفتمان غيرفعال و سركوب شده در حاشيه قـرار دارد  ابد و گفتمان تشيع بهي يمعينيت 

افزاري بين دوگفتمان شيعه و اهل سنت، گفتمان شيعه،  در اواخر قرن سوم در اثر تنازع سخت
كند با دستيابي به  يمآورد و تلاش  يمبندي جديد به استراتژي سازش با قدرت روي  طي مفصل

توانـد   يم ـزيرا تنها اين سياست است كـه  . ان سنت را ساختارشكني نمايدمراكز قدرت، گفتم
شـوند   يماز اين رو شيعيان به مراكز قدرت نزديك  4.هاي تثبيت شده را متزلزل سازد گفتمان

تلاش شيعيان در دسـتيابي  . گزيند يماستراتژي سازش را بجاي سركوب بر متقابلاًو قدرت نيز 
مذهبي تعبير كرد كه سرانجام به  –ر چارچوب هژموني سياسيتوان د يمبه مراكز قدرت را 

هاي شيعه در اوايل قرن چهارم هجري در مصر و شام و عراق انجاميد و شيعيان  يس دولتتأس
افزاري نيـز در   به لحاظ نرم. هاي اسلامي هژموني يافتند ينسرزمبه لحاظ سياسي بر بسياري از 

در . كرد ينمز مرز گفتار و رد عقايد يكديگر تجاوز ها ا اوايل قرن چهارم هجري اين اختلاف
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در  1.داد افراط برخي از شيعيان در دشنام بر خلفـا بـود   يمواقع آنچه اهل سنت را بيشتر آزار 
هـا و   اواخر قرن سوم اگرچه بر سر جانشيني رسول خدا و ديگر موضوعات فرعـي اخـتلاف  

ها از مرز گفتار و  اشت، اما اين اختلافاي بين دو گفتمان شيعه و سني وجود د يشهرتضادهاي 
گفتمـان   رفت و در بين حاميان گفتمان سنت به اسـتثنايِ خـرده   ينمطرد عقايد يكديگر فراتر 
بنابراين در اوايل  2.شد يمنبود و در مجموع از ايشان با احترام ياد ) ع(عثمانيه، كسي دشمن علي

از ايـن رو  . كردنـد  يم ـفتمان سنت حملـه  قرن چهارم، اين شيعيان بودند كه به معاني اصلي گ
را مطرح ) ع(كرد موضوع علي يموقتي حكومت يك شخص شيعي را به جرم مذهب تعقيب 

حتـي حنبليـان و شـافعيان در     3.يفة اول بـود خلساخت بلكه عنوان مجازات، دشنام به دو  ينم
گاه با هم به ستيز زيستند و  يمهاي خلافت در كنار هم  ينسرزمكنار شيعيان در بغداد و ساير 

برخي از علماي اهل سنت در مراسـم شـيعيان از   . آمدند يمپرداختند و گاه از در آشتي در  يم
  4.افشاندند يمخواندند و خاك بر سر  يمجمله در عزاي امام حسين شركت كرده، نوحه 

مذهبي ديگري كه در چارچوب هژمونيك شدن خـويش در مصـر بـه     - گفتمان سياسي
گسترش مذهب شافعي در زمان خـود  . يك مشغول بود، گفتمان شافعي استمنازعات هژمون

آغاز شد و تا قرن چهارم هجري به اوج خود رسيد و در عـراق و مصـر و   .) ق204 - 150(او 
طولون بـه برخـي از شـاگردان شـافعي اجـازة       بن از اين رو احمد 5.ديگر مناطق پيرواني يافت

رو بود، از اين  آنجا كه مذهب شافعي مذهبي ميانه از 6.تدريس در مسجد جامع فسطاط را داد
ادريـس قريشـي در    بـن  توسط عبداالله محمـد . ق254رو در بلاد اسلامي رواج يافت و در سال 

  . مصر بنيان نهاده شد
طالب سبب شد تا شافعيان جز در مواقعي كه آلت دسـت خلفـا    ابي بن ارادت شافعي به علي

يعيان محسوب نشوند و در اواخـر قـرن سـوم تـا چهـارم      گرفتند از مخالفان جدي ش قرار مي
اگرچه بين شافعيان و شـيعيان بـر    7.آميزي را در كنار يكديگر داشتند هجري زندگي مسالمت
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ها  سر جانشيني رسول خدا و برخي موضوعات فرعي تضادهايي وجود داشت، اما اين اختلاف
افـزاري   ع معنايي به صـورت نـرم  شد و تناز تنها در حد طعن و رد عقايد همديگر خلاصه مي

شيعيان نيز در مقـام عمـل   . پرداخت گفتمان شافعي به حذف فيزيكي شيعه نمي. جريان داشت
بنابراين در اواخر قرن چهـارم  . گرفتند افزاري بهره نمي در حذف گفتمان شافعي از طرد سخت

  . ر شدندت ها در مصر برجسته هجري دو گفتمان شيعه و شافعي نسبت به ساير گفتمان
اما در سرزمين شام، در اواخر قرن سوم هجري نزاع گفتماني بين دو گفتمان شيعه و عثمـاني  

مذهبي خـويش بـا گفتمـان شـيعه، ضـمن       –گفتمان عثماني در نزاع سياسي خرده. در جريان بود
پرداخت، تا آنجا كه وقتي نسايي در اوايل قـرن چهـارم    مي) ع(سازي معاويه به طرد علي برجسته

جري وارد شام شد، عثمانيان شام در مقابل خصايص اميرالمؤمنين، از او خواهان نگارش كتـاب  ه
دهد كه برخلاف مصر كه اين نزاع  اين مسئله نشان مي 1.و يا بيان روايتي در فضايل معاويه شدند

گيرد در سرزمين شام نـزاع   از نوع نزاع بين گفتمان تشيع و تسنن و بر سر قدرت سياسي شكل مي
) ع(طرد معاويه و حمايـت از علـي  . در جريان است) ع(گفتماني بيشتر بر سر مسئلة خلافت علي

دهد كه گفتمان شافعي اگر در مسئلة خلافت و امامـت بـا شـيعه     توسط نسايي در شام نشان مي
عنوان خليفـة چهـارم بـه طـرد      به) ع(رأي نيست، ولي در طرد معاويه و اذعان به فضايل علي هم

بـر اسـاس گفتمـان شـيعه عمـل      ) ع(پردازد و در بيانِ فضايل علـي  عثماني مذهبان مي هاي انديشه
مـذهبي   - بنابراين در اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهارم هجري سه گفتمان سياسي. خواهد كرد

  . كنند در سرزمين مصر و شام در جهت هژموني شدن خويش تلاش مي
   تفسير متن

هـاي صـريح سياسـي در بـاب جامعـه، قـدرت سياسـي،         وجود قوانين، احكام و دسـتورالعمل 
زند و منجـر بـه    حاكميت و غيره قطعاً گفتمان سياسي را در اسلام با گفتمان مذهبي پيوند مي

گردد كه طـي قـرون چهـارم تـا پـنجم       مذهبي مي –بروز گفتمان واحدي بنام گفتمان سياسي
و فضل و برتـري خلفـا بـر    هجري بر سر مفاهيمي چون انتخاب امام، سلسله مراتب خلافت 

هـاي متفـاوت بـه ايـن مفـاهيم،       يكديگر معاني متفـاوتي را در اجتمـاع توليـد كـرد و پاسـخ     
هركدام از آنها در . وجود آورد مذهبي اسلام به –هاي متعددي را حول گفتمان سياسي گفتمان

را  بنـدي متفـاوتي   ها مفصل سازي معناي مورد نظر خويش و طرد ساير گفتمان جهت برجسته
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هاي گفتمـاني از سـطح جامعـه در مـتن انعكـاس       فركلاف معتقد است اين نزاع. ارائه كردند
هـا بـر سـر معـاني سياسـي را بـا كمـك دو مفهـوم طـرد و           بازتاب تنـازع گفتمـان  . يابد مي

  . سازي در متن بررسي خواهيم كرد برجسته
  فضايل الصحابههاي گفتماني بر سر معاني سياسي در  بازتاب نزاع

نزاع بين دو گفتمان تشيع و تسنن از تقابل بـر سـر معنـاي     :زتاب نزاع بر سر معناي امامتبا
مذهبي اهل سنت خلافت از مناصبي اسـت كـه قـدرت     - در گفتمان سياسي. امامت آغاز شد

كند كه براي نخستين بار هنگام بيعت بـا ابـوبكر    گيرد و بر همه اعمال مي خود را از امت مي
ولي شيعيان با استناد به واقعة غدير انتخاب امـام را از حقـوق    1.متداول گرديداين معنا از امام 

انحصاري رسول خدا دانسته و شالوده اصلي فلسفة سياسـي خـويش را كـه مبتنـي بـر امامـت       
نيز  فضايل الصحابهدر ) ع(گانه و علي بررسي تراجم خلفاي سه. منصوص الهي بود، ارائه كردند

واسطة دو مفهوم خليفه و  نسايي در معناي امامت به. فتماني در متن استبازتابي از اين تقابل گ
هـاي گفتمـان    گردد و در مقابل به ساختارشكني نِشانه بيعت به گفتمان اهل سنت نزديك مي

  . پردازد تشيع در امامت منصوص الهي مي
اب مسلمانان در رأي رسول خدا در ب: فضايل الصحابهسازي امامت اختياري در  برجسته

برخي معتقدند رسـول خـدا هرگـز جانشـيني بـراي      ) 1: (شوند خلافت به سه دسته تقسيم مي
گـروه دوم معتقدنـد رسـول    ) 2(خويش معين نكرد بلكه آن را در اختيار مسلمانان قـرار داد؛  

اين گـروه بـر ايـن باورنـد كـه      ) 3(خدا به صراحت جانشين خويش را معرفي كرده است؛ و 
به برخي صحابه اشاره كرده است و اين دلالت بر آن دارد كه ) صراحتاً نه(رسول خدا تلويحاً 

داننـد   حضرت آنان را نامزد كـرده تـا مسـلمانان از ميـان آنهـا هـركس را كـه مناسـب مـي         
 2.برگزينند

در خصوص مسئلة انتخاب امـام بـه    فضايل الصحابهبه منظور بازيابي ايدئولوژي نسايي در 
رسول خدا وفات كرد «: آورد نسايي در روايتي از عايشه مي. ريمآو تفسير روايات متن روي مي

من اگر كسي را جانشين : فرمود همچنين رسول خدا مي. كه كسي را جانشين نگذاشت درحالي
آيد كه نسايي  دست مي از بخش نخست روايت به 3.»گزيدم گذاشتم ابوبكر و عمر را بر مي مي
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ابي بـودن خليفـه رأي داده و مسـئلة انتخـاب جانشـين      با تكيه بر قول عايشه، صراحتاً به انتخ
بنابراين به اعتقاد وي رسول خدا انتخاب خليفه را به اختيار . كند توسط رسول خدا را طرد مي

اما نسايي روايت عايشه را با استناد به روايتي به نقل از رسول خدا ادامه . امت واگذاشته است
يكـي از ادات  » لـو «. مواجهيم» اگر«به معناي » لو«ژه دهد كه در اين بخش از روايت، با وا مي

شود و معناي محقق نشدن شرط در زمـان   شرط غيرجازم است كه بر دو فعل ماضي وارد مي
در روايت نشان از آن دارد كه نسايي عـلاوه بـر آنكـه    » لو«كاربرد واژه . رساند گذشته را مي

سئلة نص و انتخاب خليفه توسط خدا و كند و م قطعيت اختيار در انتخاب خليفه را مطرح مي
واسطة نص در گفتمان تشيع را نيز بـه   به) ع(كند متعاقباً مسئلة انتخاب علي رسولش را طرد مي

به عبارت ديگر به اعتقاد نسايي اگر چه نصـي بـر خلافـت صـورت نگرفتـه      . راند حاشيه مي
. اند كر و عمر اشاره كردهاست، در صورت تحقق اين مسئله، رسول خدا تلويحاً به خلافت ابوب

» لـو «واسطة قيد شرط  بنابراين نسايي در مسئلة رأي رسول خدا صراحتاً نص در خلافت را به
  . دهد رد كرده، به اختيار در مسئلة امامت رأي قاطع مي

نيـز بـه نـوعي ماهيـت      فضـايل الصـحابه  عبيـد در   بـن  واسطة سالم انعكاس واقعة سقيفه به
دهد زيرا نسايي با گزينش چنين روايتـي، بـر    عناي امامت را نشان ميايدئولوژيكي متن حول م

با ابوبكر بيعـت كـرد و از   ) عمر (او ...در سقيفه...«مسئلة انتخاب امام توسط مردم تأكيد دارد 
نسايي با نقـل ايـن روايـت بـه      1.»مردم خواست كه بيعت كنند و مردم نيز با او بيعت كردند

كنـد و بـا ذكـر     و بيعت آنها در تحقق خلافت ابوبكر تأكيد مي نقش مردم در انتخاب ابوبكر
  . پذيرد عنوان گفتماني مطلوب مي اين روايت، مسئلة اختيار در انتخاب امام را به

  هاي اثبات امامت  و راه فضايل الصحابهسياسي در  - بررسي مشروعيت فقهي
ز بر اساس نص قابل اثبـات  با توجه به معناي امامت در فقه سياسي شيعه، مشروعيت خليفه ني

نگـرد و طبعـاً    كه گفتمان اهل سنت امر حكومت را از منظر اختيار عامـه مـي   درحالي. است
مشروعيت حكومت و حاكماني كه متصدي آن هستند را به مقبوليت افـراد جامعـه وابسـته    

در فقه اهل سنت اشكال خاصي از حكومـت در مرحلـة اسـتقرار داراي مشـروعيت     . داند مي
) 2(بيعت امـت اسـلامي و   ) 1: (شود بندي كلي به انواع بيعت تفسير مي كه در يك جمع است

توانـد بـه دو صـورت تحقـق يابـد كـه        بيعت اهل حل و عقد كه هر كدام از اين دو قسم مي
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رأي يـا  ) 2(اجماع جمهور يا اكثريت اهل حل و عقـد يـا اجمـاع امـت؛ و     ) 1: (اند از عبارت
 . ل حل و عقد يا امتپذيرش شماري محدود از اه

دهد كه نسايي در مسـئلة مشـروعيت عـلاوه بـر      نشان مي فضايل الصحابهبررسي روايات 
تـرين عامـل مشـروعيت فقهـي در نظـر       اختيار در مسئلة امامت، بيعت مردم با حاكم را مهم

علاوه بر آن بر نقش گروه نخبگان نيز تحت عنوان حل و عقد در بيعت مردم تأكيد . گيرد مي
ترين روايتي كه ايدئولوژي نويسنده در مورد مشروعيت فقهي ـ سياسي را در متن   مهم. ورزد مي

انصـار در  ...«: عبيد از ماجراي سقيفه نهفتـه اسـت   بن گذارد در همان روايت سالم به نمايش مي
دو شمشـير در يـك غـلاف جـاي     : عمر گفت. روز سقيفه گفتند اميري از شما و اميري از ما

: عمر دست برد به سمت ابوبكر و گفت چه كسي اين سـه خصوصـيت را دارد   گيرد پس نمي
مقصود از همـا در قـرآن   » اذهما في الغار«همراه پيامبر كيست؟ در » اذ يقول لصاحبه«در آيه 

بنـابراين بـا ابـوبكر    . ، مقصود از معنا با چه كسي اسـت »ان االله معنا«چه كساني هستند و در 
  1.»كه بيعت كنند و مردم نيز با ابوبكر بيعت كردندبيعت كرد و از مردم خواست 

او با ذكـر  . نسايي با نقل اين روايت در مسئلة انتخاب ابوبكر بر بيعت دو گروه تأكيد دارد
نقش عمر در بيان فضايل ابوبكر و آگاه ساختن مردم در انتخاب افضل، به جايگاه اهل حـل و  

كر در شوراي سقيفه را عامل مشـروعيت فقهـي   همچنين بيعت مردم با ابوب. كند عقد اشاره مي
  . آورد عنوان خليفه به شمار مي سياسي او به

ساعده به انواع مشروعيت ابوبكر از جمله بيعت اهـل   بنابراين نسايي در روايت سقيفة بني
پـردازد و بـا انعكـاس ايـن روايـت ضـمن تأكيـد بـر          مـي ) اجمـاع (حل و عقد و بيعت امت 

بر اساس اجماع همگاني، درواقع مشروعيت حاكم خارج از مقولة  مشروعيت خلافت ابوبكر
وي حتي برخي از روايات تاريخي در چارچوب گفتمـان تشـيع كـه از    . كند بيعت را طرد مي
و عباس با ابوبكر حكايت دارند را طرد كرده است و بر اجماع در بيعـت  ) ع(عدم بيعت علي

نقـل   فضـايل الصـحابه  ايي در اثبات ايـن ادعـا در   ترين روايتي كه نس مهم. با شيخين تأكيد دارد
هر دو در تشـييع جنـازه خليفـة    ) ع(كند، روايتي است از ابن عباس كه در آن عباس و علي مي

پس از درخواست رحمت براي عمـر بـر مشـروعيت دو خليفـة     ) ع(دوم شركت دارند و علي
دهد زيرا من از رسول  من دوست دارم خدا تو را با دو همراهت قرار«: كند نخست تأكيد مي
مـن و  . من و ابوبكر و عمر رفتيم، من و ابوبكر و عمر داخـل شـديم  : فرمود خدا شنيدم كه مي
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 1.»كنم كه خداوند تو را بـا آن دو نفـر قـرار دهـد     ابوبكر و عمر خارج شديم و من گمان مي
كه به مقام نخست آن. دهد تفسير اين روايت دو معنا را در جهت ايدئولوژي نسايي بازتاب مي

ابوبكر در كنار رسول خدا و همنشيني با او در زمان حيات و پـس از آن توسـط علـي اشـاره     
از چنين جايگاهي ادعاي عدم بيعت با ابـوبكر توسـط او   ) ع(طوري كه آگاهي علي كند، به مي

سازد و ديگر آنكه انديشة عدم بيعـت برخـي از كبـار اصـحاب رسـول خـدا بـا         را منتفي مي
  . آورد راند و اجماع در بيعت با خليفة اول را اجماع عام به شمار مي به حاشيه مي ابوبكر را

سياسـي خليفـه، بـا بيـان روايـات تـاريخي و        - بنابراين نسايي در مسئلة مشروعيت فقهـي 
سازي گفتمان سياسي اهل  گزينش احاديث رسول خدا در جهت ايدئولوژي خويش به برجسته

البتـه روش و عملكـردي كـه نسـايي در اثبـات      . پـردازد  مـي عنوان گفتماني مطلـوب   سنت به
گفتمـان شـافعي    گردد ايـدئولوژي وي را بـه سـوي خـرده     مشروعيت حاكم به آن متوسل مي

  . سازد نزديك مي
گانه تأكيد دارد كـه ايـن روش از    شناسي فِقه سياسي بر مراحلي هفت شافعي در بيان روش

سنت پيامبر، اجماع صحابه، قيـاس بـر كتـاب،     گردد و مراحل بعدي آن شامل كتاب آغاز مي
نكته حائز اهميت اينجاست كـه فقـه    2.قياس بر سنت، قياس بر اجماع و اجتهاد به رأي است

از [و چـون قلمـرو سياسـت     3گيرد سياسي اهل سنت عمدتاً زير سلطة حيات صحابه قرار مي
اجمـاع و قيـاس دو    فاقد هرگونه نص صريح از كتاب و سنت است،] منظر انديشه اهل سنت

  4.دهند شوند كه ستون نظريه اهل سنت در خلافت را تشكيل مي اصل اساسي تلقي مي
عبيد از سقيفه بـه بازتـاب    بن نسايي نيز در مسئلة مشروعيت حاكم با تكيه بر روايت سالم

او علاوه بر آنكه بر اجماع صحابه از جمله عمر در انتخاب ابـوبكر  . اين روش پرداخته است
كند كه اين  ورزد در اثبات مشروعيت خلافت وي به سخناني از خليفة دوم اتكا مي يد ميتأك

تـرين   به عبارت ديگـر يكـي از مهـم   . واسطة قرآن است سخنان قياسي بر مشروعيت خليفه به
  . رساند واسطه قياس بر كتاب به اثبات مي عامل مشروعيت خليفه را به
  ابهفضايل الصحطرد انديشة امامت الهي در 

                                                 
  .60همان، صنسايي،    1
  .243نشر ني، ص : ، تهرانقدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، )1378(داوود فيرحي    2
  .نسايي، همانجا   3
  .245صهمان،    4



 69                                                       نسايي فضايل الصحابهمذهبي در  - سر معاني سياسي ها بر بررسي نزاع گفتمان

هاي مشـروعيت آن،   دهد كه نسايي علاوه بر آنكه در مسئلة امامت و راه تفسير متن نشان مي
گفتمان شافعي را از ميان گفتمان اهل سنت ملاك اعتبار قرار داده است و رواياتي را در مـتن  

كند، رواياتي را نيز در جهت به حاشـيه رانـدن    سازي آن گزينش و نقل مي در جهت برجسته
وي بـا  . دهـد  اختصـاص مـي  » غيـر «عنـوان گفتمـاني    مفهوم امامت در گفتمان شيعه به معنا و
كند بـه ساختارشـكني گفتمـان     بندي و يا تاكتيك ساختاري در نقل روايات تلاش مي اولويت

  . شيعه در مسئلة امامت بپردازد
را به  توان امر امامت گفتمان شيعه در مسئلة امامت بر اين اصل تأكيد دارد كه هرگز نمي

مكلفين واگذاشت زيرا انتخاب امام به اختيار مردم نتايج بسياري دارد و احتمال چنين امري از 
او براي به حاشيه راندن اين تفكر در گفتمان شـيعه مـاجراي    1.حكمت خداوند به دور است

 ـ  ارقم نقل مي بن زيد«: كند غدير را با سوگيريِ ايدئولوژيكي گزينش و روايت مي ي كند كـه وقت
هـايي را كـه    گشت و بر غدير خم وارد شد دستور داد درخت الوداع برمي رسول خدا از حجهًْ

من دعـوت شـدم و خوانـده شـدم و     : سپس فرمود. در آن مكان بودند جمع كنند يا قطع نمايند
گـذارم كـه يكـي از ديگـري      من در ميان شما دو چيز گرانبها را به يادگار مـي . اجابت كردم

شوند تـا   اين دو از هم جدا نمي. ام يكي كتاب خدا و ديگري عترت و اهل بيتتر است  باارزش
خدا مولاي من است و من ولي : سپس فرمود. اينكه بر من در روز قيامت بر حوض وارد شوند

هر كس من ولي او هستم، اين علي مولاي : پس دست علي را گرفت و گفت. هر مؤمني هستم
دارد و دشمن بـدار كسـي را كـه او را     ه او را دوست ميخدايا دوست بدار كسي را ك. اوست

  2.»...دارد دشمن مي
در اين روايت بـه سـه   . معناي اين روايت از ساختار ايدئولوژيكي متن برداشت قابل فهم است

حديث ثقلين و حفظ احترام اهل بيـت، حـديث غـدير و    . حديث از رسول خدا اشاره شده است
نسـايي  . آورد و را دوست خدا و دشمنان او را دشمن خدا به شمار مـي نهايتاً روايتي كه دوستداران ا

تـي و    . تواند مورد انكار قرار دهد اصل واقعه را نمي بنابراين در توجيه حديث غدير بـر اصـل دوس
ورزد، زيرا اگر به معنا و مفهوم حقيقي حـديث اعتـراف    مودت با اهل بيت رسول خدا تأكيد مي

از ايـن رو بـا   . از ديدگاه شيعه در مسئلة نـص را پذيرفتـه اسـت    كند در واقع مشروعيت خلافت
بندي كردن نقل احاديث رسول خدا، ابتدا به ارزش و جايگاه اهل بيت و عترت ايشان نزد  اولويت
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سپس به سفارش رسول خدا در حفظ حرمت آنان تأكيـد كـرده، پـس از    . رسول خدا اشاره دارد
تـداران علـي و      پردا اي به حديث غدير مي چنين مقدمه تـي خداونـد بـا دوس زد و نهايتاً بر بيان دوس

بندي آنهـا در جملـه،    چينش ساختاري روايات و اولويت. كند دشمني با دشمنان حضرت تأكيد مي
سازد كه رسول خدا بر اساس جايگاه اهل بيت بر  چنين ايدئولوژيي را از متن به مخاطب منتقل مي

د نمود كه اين ولايت نه ولايت سياسي بلكه به معناي تولي در غدير تأكي) ع(دوستي و ولايت علي
از همين رو، در ادامه به سخن رسول خدا اشاره دارد كه در آن دوستي بـا علـي را   . و دوستي است

توان چنين برداشت كـرد كـه نسـايي حـديث      از اين رو مي. آورد دوستي با خداوند به حساب مي
در چارچوب برخـورد اخلاقـي رسـول خـدا بـا اصـحاب        غدير را به ميراثي صرفاً اخلاقي يعني

او در روايتـي ديگـر واقعـة    . كنـد  خويش تبديل كرده است و از پذيرفتن دلالت حديث پرهيز مي
وقـوع پيوسـت، مـرتبط     و برخي از مسلمانان يمن به) ع(غدير را به ماجراي شخصي كه ميان علي

يـك ظلمـي از   . لي به سوي يمن خارج شـدم كند كه همراه ع ابن عباس از بريده نقل مي«: سازد مي
ديـدم  . علي ديدم نزد رسول خدا آمدم و اين ماجرا را بازگو كردم و به بـدگويي از علـي پـرداختم   

اي بريده آيا مـن نسـبت بـه مـؤمنين در نفـس و      : رسول خدا رنگ رخسارش تغيير كرد و گفت
بنابراين بيان حديث غدير  1.»ستهركس من ولي او هستم علي مولا و ولي او... جانشان اولي نيستم

در جهت اثبات امامت و مشروعيت  فضايل الصحابهبندي روايي در  در چينش ساختاري و اولويت
بلكه نسايي با ارتباط دادن حديث غدير به مـاجراي شخصـي درصـدد اسـت ايـن      . نيست) ع(علي

تـلاف   بـه عبـارتي   . حديث را در حد يك حديث تشريفاتي پيامبر با علي تنزل بخشد پـس از اخ
الوداع به ارزش اهل بيت خـويش   تعدادي از مسلمانان در تقسيم غنايم يمن حضرت در پايان حجهًْ

پردازد و در پايان دوستي  مي) و ساير اهل بيتش(سپس به ولايت علي . كند اشاره مي) حديث ثقلين(
از ايـن رو ايـدئولوژي   . آورد با علي را دوستي با خدا و دشمني با او را دشمني با خدا به شـمار مـي  

اعتبار ساختن گفتمـان   نسايي در بيان حديث غدير در جهت طرد معناي امامت منصوص الهي و بي
  . در واقعة غدير است) ع(سياسي شيعه در مسئلة مشروعيت خلافت علي

  نزاع بر سر سلسله مراتب خلافت و افضليت خلفا
) ع(رغم احترامي كه براي علي او به. شافعي است دربارة اين دال سياسي نيز نسايي متأثر از گفتمان
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پـذيرد و بـا    قائل است، ولي سلسله مراتب خلفاي راشدين را به ترتيب به خلافت رسيدنشان مي
نسـايي در چـارچوب   . دهـد  تـرجيح مـي  ) ع(استناد به رواياتي، خلافت ابوبكر و عمر را بر علي

تـن نشـان مـي    پردازد، بلك گفتمان تشيع به بيان فضايل حضرت نمي دهـد كـه تمـامي     ه تفسـير م
زيـرا معتقـد   . تنها ناشي از محبت و علاقة وي به خاندان پيامبر اسـت ) ع(هاي وي از علي ستايش

عنوان اهل بيت توسط رسول خـدا   است بر اساس حديث ثقلين و غدير، بر محبت اين خاندان به
ير خلفا و يـا حـذف او از   بر سا) ع(وي در جهت تقدم بخشيدن علي. سفارش و تأكيد شده است

  . پردازد مذهبيِ تشيع و عثماني مي –سلسله مراتب خلافت به طرد دو گفتمان سياسي
گردد كه به اعتقاد اين گـروه   مذهبي تشيع باز مي - نخستين طرد در متن به گفتمان سياسي

نقـل   گفتماني تعلق دارد كه طرد ديگر به خرده. بر همة خلفاي قبل از خود افضل است) ع(علي
شكني و خارج شدن از عـرف   ابي طالب را به منزلة سنت بن كوچكترين فضيلت از فضايل علي

گفتمان به تفكرات اهـل سـنت    اين خرده 1.داند و دخالت آشكار در امور خلافت اسلامي مي
قداسـتي را كـه آنهـا بـه خلفـاي اول و خصوصـاً خليفـة سـوم         . عثماني مذهب نزديك است

گرفت و اين باور آنها با دشـنام   ود كه در رديف اعتقادات آنها قرار ميبخشيدند، در حدي ب مي
 2.عنوان خليفة چهارم همراه بود و موجب شد تا اين گروه را عثمانيـه نـام نهنـد    به) ع(به علي

بنابراين نسايي در سلسله مراتب خلافت به دو طرد ايدئولوژيكي در متن روي آورده است كه 
  .آيد در ادامه مي

  ) طرد معنا درگفتمان تشيع: (بر ابوبكر و ساير صحابه) ع(رد تقدم عليط) الف
بر ابوبكر و ساير صحابة رسول خدا در واقع گفتمـان تشـيع را بـه    ) ع(نسايي با طرد تقدم علي

هرچند در بيان مفهوم امامت اثبات كرديم كه او اصول اين تقـدم را كـه بـر    . راند حاشيه مي
توان بـه   واسطة رواياتي ديگر مي كند، ولي به بار ساخته و طرد مياعت نص الهي استوار است، بي

هايي از نسايي دست يافت كه در آنها بـا اعتباربخشـي بـه افضـليت و حقانيـت سـه        استراتژي
بنابراين تفسير متن . سازد خليفة نخست، به ساختار معنايي گفتمان سياسي تشيع ضربه وارد مي

ه نسايي با گفتماني در جامعه مواجه است كه حقانيت را از پردازد ك به بازتاب اين مسئله مي
سه خليفة نخست سلب نموده است و با حمله به مقام خلافت آنها، علـي را افضـل اصـحاب    
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از اين رو نسايي در پاسخ به اين تخاصمات زباني، در جهت اعتباربخشي . پندارد رسول خدا مي
گزينش و نقل رواياتي از رسول خدا روي  به سلسله مراتب خلافت بر اساس گفتمان سنت به

استراتژي وي براي اين اعتباربخشي، گزينش و نقـل روايـاتي اسـت كـه در آنهـا نـام       . آورد مي
ابوبكر، عمر يا عثمان در كنار نام رسول خدا ذكر شـده اسـت و بـه نحـوي برخلافـت آنهـا       

ان سلسله مراتب خلافـت  نخستين روايت نِسايي در بي. بلافاصله پس از رسول خدا اذعان دارد
در بين ما مردي بود كه گاوي را بـا  «: شود واسطة ابوهريره نقل مي به) ع(و تقدم ابوبكر بر علي

ايـم   پس گاو به حرف آمد كه ما خلـق نشـده  . آورد و دوست داشت بر آن سوار شود خود مي
ن آورديم و آن من، ابوبكر و عمر به سخن گاو ايما: رسول خدا فرمود. كه از ما سواري بكشند

در بـين مـا مـردي    : سپس رسـول خـدا فرمـود   . اند كنيم و اين دو چقدر بلند مرتبه را تأييد مي
. ناگهان گرگي از در آمد و گوسفند را از مرد گرفـت و فـرار كـرد   . گوسفندي در دستش بود

اين چوپان گرگ را دنبال كرد تا گوسفند را بگيرد و گرگ به حرف آمد كه شما كه فعـلاً  
كنـي؟   روزي كه چوپاني جز من براي اين گوسفندان نباشد چـه مـي  ... كنيد ريد مرا دنبال ميدا

من، ابوبكر و عمر به سخن گرگ : سبحان االله و رسول خدا فرمود :اطرافيان رسول خدا گفتند
در برخي از روايات با اين مضمون  1.»ايمان آورديم و كسي غير اين دو در آنجا حضور نداشت

در ايـن   2.آورنـد  مر در آن مكان حضور ندارند ولي با اين حال به مسئله ايمان مـي ابوبكر و ع
اند زيرا آنها بدون آنكه مـاجرا را بـا    موارد شارحان، اين حديث را از مناقب شيخين برشمرده

چشم خود ديده باشند، اما با گفتار رسول خدا بدون هـيچ شـك و ترديـدي آن را پذيرفتنـد،     
ذهنيـت  . نگرنـد  به واقعيت مسـئله مـي  ) سبحان االله(م با حالتي متعجبانه كه ساير مرد درحالي

نسايي دربارة سلسله مراتب خلافت بر پايـة گفتمـان اهـل سـنت سـبب گرديـده كـه بـراي         
بپـردازد كـه در    فضايل الصـحابه شماري در  بزرگداشت سه خليفة نخست به بيان روايات بي

) ع(يب به خلافت رسيدنشـان و پـيش از نـام علـي    آنها نام ابوبكر، عمر و عثمان به همان ترت
كند كه رسول خدا در بوستاني در مدينه بود كه ابوبكر در زد و  ابوموسي نقل مي«. آمده است

پس از ... و سپس عمر در زد و . رسول خدا به او اجازه ورود داد و او را به بهشت بشارت داد
نسـايي ايـن روايـت را بـا كمـي       3.»داد به او بشارت بهشـت ... آن عثمان در زد و رسول خدا 

  4.كند تغييرات به نقل از بلال نيز روايت مي
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گزينش و نقل اين دو روايت بيانگر ميزان تلاش نسايي در بيان سلسله مراتب خلافت بـر  
همراهي اين سه نفر با رسول خدا در كوه حـرا و درخواسـت   . اساس گفتمان اهل سنت است

در وصف آنها نيز نشـان   1ه و بيان القابي چون شهيد و صديقرسول خدا براي توقف لرزش كو
از گزينش ايدئولوژيكي دِيگر متن است تا با بيان همراهي اين سه نفر با رسول خـدا براسـاس   
همان ترتيبي كه خلافت از سوي شورا و اجماع به آنها داده شده است، علاوه بر اثبات تقـدم  

و يا به عبارت ديگر سفارش تلويحي رِسـول خـدا    ، بر نوعي نص خفي)ع(خلافت آنها بر علي
  . بر خلافت آنها تأكيد نمايد

گردد، بلكه در بيان تقدم ابـوبكر و عمـر بـر     نسايي تنها به روايات رسول خدا متوسل نمي
گردد تـا تقـدم خلافـت شـيخين بـر       به روايتي منسوب به اميرالمؤمنين نيز متوسل مي) ع(علي
لي و مورد مناقشه در گفتمـان تشـيع برجسـته نمايـد و گفتمـان      را بر اساس سوژه اص) ع(علي

سياسي شيعه را در مسئلة تقدم علي بر ساير خلفا طرد نمايد تا بدين ترتيب شيعيان نتواننـد بـه   
كند كه عمر را بر تابوتي قرار دادند و مردم  ابن عباس نقل مي«: مضمون حديث اعتراض نمايند

ام را گرفت به عقب نگاه كردم ديدم علـي اسـت    پشت شانه مردي از... اش كرده بودند احاطه
من دوست دارم خدا تو را با دو همراهت قرار : فرمود فرستاد و مي كه بر عمر درود مي درحالي

. من و ابوبكر و عمر رفتيم: فرمود شنيدم كه مي دهد به خاطر اينكه من دائماً از رسول خدا مي
 2.»ابوبكر و عمر خارج شديم من و. من و ابوبكر و عمر داخل شديم

افضليت آنها را نيز بـه همـان ترتيـب بـه     ) ع(گانه بر علي نسايي علاوه بر تقدم خلفاي سه
گيري از رؤياي يكي از اصحاب به افضـليت در   او با بهره. گيرد خلافت رسيدنشان در نظر مي

بتدا تو اي پيـامبر  مردي گفت ديدم ترازويي از آسمان فرود آمد و ا«: پردازد مسئلة خلافت مي
سپس عمر و ابوبكر سنجش شدند و ابوبكر . با ابوبكر وزن شديد و تو بر ابوبكر رجحان يافتي

سپس ميزان و . سپس عمر و عثمان سنجش شدند و عمر بر عثمان چربيد. بر عمر ترجيح يافت
فضـايل  اگر به اين روايت در  3.»ترازو بالا رفت و من ناراحتي را در صورت رسول خدا ديدم

توان در انديشة نسايي افضليت را بر اساس همـان ترتيـب بـه خلافـت      اكتفا شود مي الصحابه
در انديشـة نسـايي   ) ع(رسيدن شيخين در نظر گرفت و به افضليت سه خليفة نخست بـر علـي  
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در متن روايت و اينكـه راوي ايـن روايـت نيـز     » رؤيا«ولي با توجه به عبارت . رأي قاطع داد
د افضليت علي بر سه خليفة نخست از منظر نسايي نياز به بازنگري و تفسـير  مجهول است، ر

  . ساير روايات متن دارد
رسول خدا فرمود وقتي خواب بودم ديدم «: آورد نسايي در روايتي به نقل از رسول خدا مي

بر سر چاهي هستم كه آن چاه سطلي داشت كه با آن هر چقدر توانستم از آن چاه آب بيرون 
سپس ابن ابي قحافه آن سطل را گرفت و يك دلو و يا دو دلو آب كشيد ولي كشـيدن  . كشيدم

او با سستي همراه بود، ولي خدا او را بخشيد و آن سطل تعادل نداشت عمر آن دلو را گرفت و 
رسول خدا فرمود من نديدم كسي را كه همانند ابن خطاب آب بيرون بكشد تـا اينكـه همـة    

  1.»ندهاي مردم سيراب شد گله
توان بيان آشكاري از اعتقاد نسايي به نص خفي در خلافت ابوبكر و عمر  اين روايت را مي

همانطور كه در روايت اشاره شده تلاش ابوبكر به استخراج يـك يـا دو دلـو    . به شمار آورد
گردد كه اين مقدار با دوران خلافت ابوبكر همخـواني دارد و پـس از    آب از آن چاه ختم مي

گيرد و تـلاش او در سـيراب كـردن مـردم بـا تعـداد        مديريت جامعه را بر عهده مياو، عمر 
  . سالهاي خلافت او قابل تطبيق است

بنابراين مؤلف علاوه بر آنكه درمسئلة انتخاب امام بر رأي و بيعت مـردم تأكيـد دارد،   
همـان  معتقد است رسول خدا تلويحاً به خلافت اين دو تن اشاره كرده است كه اين مسئله 

به عبارت ديگـر نسـايي در بيـان ترتيـب     . اعتقاد شيعيان به نص خفي در انتخاب امام است
سـازي   خلافت و افضليت آنها بر يكديگر، از برخي معانيِ گفتمان تشيع به منظور برجسـته 

بـراي   فضايل الصحابهاما دلايلي را كه نسايي در . گفتمان سياسي اهل سنت بهره گرفته است
كند در دو دسـته جـاي    ابوبكر بر ساير اصحاب رسول خدا به آنها اشاره مي اثبات افضليت

روايـاتي كـه رسـول خـدا در خـواب بيـان       ) الف: (شامل) حديث(ادلة نقلي ) 1: (گيرند مي
رواياتي كه در آنها رسـول خـدا   ) ب(و نام ابوبكر را بر ساير خلفا مقدم داشتند؛  2فرمودند
) ج(و  3.گزيـدم  ن دوستي برگزينم به يقين ابـوبكر را برمـي  كند كه اگر قرار باشد م بيان مي

سابقه در : ادلة عقلي، شامل) 2(و  4.هاي مسجد به جز پنجرة ابوبكر روايت بستن همة پنجره
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همراهي بـا   2همنشيني طولاني با رسول خدا؛ 1با جان و مالش از اسلام حمايت كرد؛: اسلام
  3.رسول خدا در غار

شامل روايـاتي كـه   : ادلة نقلي) 1: (ن فضايل خليفه دوم به اين شرح استاما ادله نسايي در بيا
) 2. (و نام عمر را پس از ابوبكر در روايات ذكر كرده است 4رسول خدا در خواب بيان فرمودند

دهد كه نسايي در بيـان دلايـل    در ترجمة عمر نشان مي فضايل الصحابهتفسير روايات : ادلة عقلي
سياسي اهـل سـنت    –كند كه در گفتمان فقهي  دوم به مواردي اشاره مي عقلي در افضليت خليفة

به عبارت ديگر نسايي در بيان دلايـل خلافـت ابـوبكر بـه     . آيد جزو شروط امامت به شمار مي
هاي مشروعيت خليفه بـر اسـاس گفتمـان شـافعي بـه       سازي معنا و مفهوم امامت و راه برجسته

ها و  ولي در بيان افضليت خليفة دوم با تطبيق ويژگي زند، گزينش ايدئولوژيكي حديث دست مي
  . سازي معناي ديگري از گفتمان شافعي پرداخته است شرايط امام در هويت عمر به برجسته

قريشي بودن يكي از صفات ضروري در تحقق خلافت اسلامي در هـر  : قريشي بودن امام
قريش نزد نسـايي از آنجـا تحليـل     جايگاه و منزلت 5.آيد دو گفتمان تشيع و تسنن به شمار مي

ابي وقاص به تغيير واژگان و يا گزينش آن به نفـع نسـب    بن گردد كه وي در روايتي از سعد مي
زنان انصار نزد رسول خـدا بـا صـدايي بلنـد     «: آورد او به نقل از سعد مي. زند قريش دست مي

كـه در   درحالي 6»...نندك مشغول به صحبت بودند و به غلظت برخورد عمر با آنها اعتراض مي
اين ماجرا با زناني از قريش انعكاس يافته اسـت و همـين   ) سعد(روايت بخاري از همان راوي 

نسايي در روايت سعد با جـايگزيني   7.كنند زنان قريش به خشونت و بدخويي عمر اعتراض مي
اعتراض بـه   زنان انصار بجاي زنان قريش، تلاش دارد تا جايگاه معنوي زنان قريش را به علت

از اين رو از شيوة حـذف عامـل   . خليفة دوم و بلند صحبت كردن با رسول خدا محفوظ دارد
ايـن مسـئله   . خودي و جايگزيني عامل غيرخودي به نفع گفتمان اهل سنت بهره گرفته اسـت 

  . نشان از قداست قريش نزد نسايي دارد
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داخـل  «: كنـد كـه   نقـل مـي   واسطة جابر و انس از رسول خدا همچنين نسايي روايتي را به
گفتند براي مردي از . بهشت شدم و در يك قصر طلايي و گفتم اين قصر طلايي از آن كيست

مردي از «عنوان  در اين روايت خليفة دوم به 2.»براي جواني از قريش است...«يا  1،»قريش است
آيد تأكيد  مي دست آنچه از تفسير اين روايت به. معرفي شده است» جوان قريشي«و يا » قريش

كند كـه آن   طوري كه رسول خدا به محض ديدن قصر گمان مي بر قريشي بودن عمر است، به
آيـد   دست مـي  جوان قريشي بايد او باشد ولي با انكار مالكيت آن توسط جبرئيل اين مسئله به

كه شخصي لايق آن قصر بهشتي است كه در يك مسئله با رسول خدا اشـتراك داشـته باشـد    
. شـود  لال روايت تأكيد بر اشتراك عمر با رسول خـدا در مقولـة نسـب روشـن مـي     كه از خ

آيد كـه رسـول خـدا و خلفـايي كـه در       دست مي بنابراين بر اساس روايت نسايي اين تفسير به
گيرند و مقام اخروي يكساني نيـز بـا رسـول خـدا دارنـد، همگـي        جايگاه معنوي او قرار مي

  . آيند قريشي به شمار مي
هاي امام در فقه سياسي اهل سنت اسـت، امـا    مسئلة علم امام جزو ويژگي: )علميتا(علم 

جزو شروط ضروري نيست كه حتماً امام بايد اعلم مردم زمانة خود باشد بلكه علـم امـام در   
اما در گفتمان سياسي شـيعه، دانـش امـام معصـوم     . كند حد استنباط احكام شرعي كفايت مي

از منظـر  . گيرد سرچشمه مي) عصمت(ك مصدر الهي و خطاناپذير همانند دانش پيامبر و از ي
بنابراين شـيعيان   3.شيعيان شريعت پيامبر اگر از جانب وحي است علم امام نوعي از الهام است

دانند، بلكه  انقطاع وحي و عدم نزول ملائكه را هرگز به معناي انقطاع نزول علم خداوند نمي
هي را در هر عصر و زمان واجب دانسـته، معتقدنـد امامـان    مطابق قاعدة لطف، استمرار علم ال

  . معصوم حاملان چنين دانشي هستند
اعلميتـي كـه   . شـود  تنها خليفة دوم با هويتي علمي ترسـيم مـي   فضايل الصحابهدر روايات 

كند ديگر از نوع تشريع احكام الهي نيست، بلكـه نسـايي در ترجمـة     نسايي براي او ترسيم مي
پردازد كه با تعريف علم الهي امام و اعتقاد به  از علم در هويت خليفة دوم مي عمر به مواردي

بـه عبـارت ديگـر او اعلميـت عمـر را از نـوع الهـام و        . الهام نزد امامان شيعه همخواني دارد
رسـول خـدا   «: دانـد  آورد و تنها وي را حامل چنـين دانشـي مـي    استمرار علم الهي به شمار مي

اگر يك نفر باشد كه در امت مـن  . شد فرادي بودند كه به آنها الهام ميفرمودند در امت من ا
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بجز امـت قبـل از شـما كسـاني     « 1.»خطاب است بن به او الهام شود و او محدث باشد وي عمر
پـس اگـر در امـت مـن كسـي باشـد كـه بـه او الهـام شـود او           . شد بودند كه به آنها الهام مي

داند كه با  و روايت مذكور، علم عمر را نوعي از الهام مينسايي با بيان د 2.»خطاب است بن عمر
دسـت   البته از واژه محدث بـه . گردد در حق او اين مسئله تكميل مي» محدث«واژگان ارزشي 

در واقـع  . پيوسـت  وقـوع مـي   آيد كه به اعتقاد نسايي اين الهام در حيات رسول خدا نيز بـه  مي
ديگري قابل قياس نيست و مقـامي بـراي وي در    جايگاه عمر در انديشة ديني سني با هيچ كس

اين مقام با تعبيـر محـدث بيـان شـده     . نظر گرفته شده كه اندكي كمتر از مرتبت نبوت است
. استفاده شده است» إنّ«در اين روايت از ادات شرط  3.شود است، يعني كسي كه به او الهام مي

و از قطعيت  4كند را به آينده تبديل مياين قيد شرط اگر بر سر جمله بيايد معناي افعال جمله 
قسطاني شارح كتاب بخـاري دربـاره قيـد شـرط در روايـت      . دهد وقوع فعل در آينده خبر مي

بنـابراين در ايـن    5.مذكور معتقد است كه اين قيد شرط نه براي ترديد بلكه براي تأكيد است
يي در روايتـي ديگـر بـه    نسا. روايت بر محدث بودن عمر و الهام شدن به او تأكيد شده است

رسول خدا فرمود من خواب بـودم  «: كند بازتاب اِنتقال اين علم از رسول خدا به عمر اشاره مي
كه ليوان شيري براي من آوردند و من خوردم و سيراب شدم و باقي ماندة آن را به عمـر دادم  

سطة ايـن روايـت   وا نسايي به 6.»علم: مردم گفتند تعبير اين خواب چيست و رسول خدا فرمود
كه مفهوم علم امـام و الهـام    به انتقال علم الهي از رسول خدا به خليفة دوم اشاره دارد درحالي

در  فضـايل الصـحابه  بنـابراين   7.معنايي است كه بر شرايط امام در گفتمان شـيعه تأكيـد دارد  
خويش بـه   گردد و اين معنا را از گفتمان نامطلوب شرايط امامت به گفتمان شيعه نزديك مي

دهـد   بندي گفتمان خودي وارد كرده، به لحاظ هويتي آن را به خليفة دوم اختصاص مي مفصل
عنوان سوژه اصلي گفتمـان شـيعه در    به) ع(و با اختصاص دادن اين ويژگي به عمر به طرد علي

 واسطة روايتي از رسول خدا بر كامل بودن دين عِمر تأكيـد  سپس به. پردازد مسئله علم الهي مي
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هايي  كه پيراهن آيند درحالي رسول خدا فرمود من خواب ديدم كه مردم پيش من مي«: كند مي
تـر از سـينه    رسد و برخي پيراهنشـان پـايين   شان مي دارند كه برخي از آنها پيراهنشان تا سينه

گفتنـد اي  . كشـيد  خطاب هم نزد من آمد كه پيراهني داشت كه روي زمـين مـي   بن عمر. است
نسايي با گزينش و نقـل ايـن    1.»دين: بير اين خواب چيست؟ رسول خدا فرمودندرسول خدا تع

روايت علاوه بر آنكه بر تأثير احكام ديني عمر بر جامعـه اسـلامي تأكيـد دارد بـا عبـارت      
اين مسئله نيز . كند به كامل بودن دين خِليفه دوم اشاره مي» كشيد پيراهنش را تا زير پايش مي«

  . دهد اسي تشيع است كه نسايي آن را به خليفة دوم اختصاص مياز معاني گفتمان سي
بازتابي جز مظلوميت او و پيشگويي رسول خدا  فضايل الصحابهدر مسئلة افضليت عثمان، 

دهد، ولي با توجه به رواياتي كه نام عثمان را پـس از عمـر و ابـوبكر از     دربارة وي ارائه نمي
سله مراتب خلافت را بر اساس ايـدئولوژي نسـايي بـه    توان سل كند مي قول رسول خدا بيان مي

توان به مـوردي   ولي در بحث افضليت نمي. همان ترتيب به خلافت رسيدنشان در نظر گرفت
واسطة آن افضليت و حقانيت عثمان را بر مقـام خلافـت    اشاره كرد كه به فضايل الصحابهدر 

پردازد كه بر افضليت علي به عثمان  مي به فضايلي) ع(ويژه آنكه در ترجمة علي اثبات نمايد، به
  .تواند بر فرضيات زير استوار باشد عدم بيان فضايل خليفة سوم در متن مي. اشاره دارد

نخست آنكه مخاطبين اين متن عثماني مذهبان شام هستند و نسايي در تقابل با اين گفتمان، 
. ن را نسبت به علي تغيير دهـد گزيند تا نگرش منفي عثماني مذهبا اي برمي روايات را به گونه

زيرا در شام به جهت احاديث سياسيِ ساختگي در مذمت علي معادلات جامعة اسلامي تغيير 
آمد و گفتمـان عثمـاني مـذهبان بـه      ها سنت شده و سنتها بدعت به شمار مي كرده بود، بدعت

شكني  زلة سنتپيروان خود چنين باورانده بود كه نقل كوچكترين فضيلت از فضايل علي به من
از اين رو نسـايي بـه   . و خارج شدن از عرف و دخالت آشكار در امور خلافت اسلامي است

كنـد   علت تقابلي كه با گفتمان عثماني مذهبان شام داشت، از ذكر فضايل عثمان خودداري مـي 
  . دانند كمرنگ سازد بخشند و جزو اعتقادات خويش مي تا قداستي را كه آنها به عثمان مي

ها سـاكن مصـر بـود     نسايي سال. تواند با فضاي اجتماعي مصر مرتبط باشد يه بعدي ميفرض
از . هاي عثمان تأكيد داشـتند  مصريان بر بدعت. جايي كه شورش عليه عثمان از آنجا آغاز شد

اين رو چنين فضايي تا اواخر قرن سوم در مصر حاكميت داشت و بعد از آن نيـز بـا تبليغـات    
از ايـن رو نسـايي بـا وجـود آنكـه عثمـان را       . شـد  ايل عثمان خودداري ميشيعيان از بيان فض
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پذيرد و با توسل به رواياتي به نقـل از رسـول خـدا، خلافـت او را      عنوان سومين خليفه مي به
  . كند داند ولي از ذكر فضايل وي خودداري مي اشارة تلويحي رسول خدا مي

آيد پـذيرش امامـت مفضـول     دست مي فرضيه ديگري كه از خلال روايات و تفسير آن به
دانست، هرچند كه سلسله مراتب خلافت را بـه   است يعني نسايي، علي را بر عثمان افضل مي

بر اساس اين فرضيه ايدئولوژي نسايي در مـتن  . پذيرفت همان ترتيب به خلافت رسيدنشان مي
يرفت، ولـي بـه   پـذ  در جهت تأييد گفتمان شافعي است؛ زيرا شافعي نيز افضـليت علـي را مـي   

تقديرگرايي در انتخاب خلافت باور داشت و سلسله مراتب خلافت را به همـان ترتيـب بـه    
برخلاف شيعيان تمامي بزرگان اهـل سـنت در آثـار خـويش     . پذيرفت خلافت رسيدنشان مي

انـد، بـه مشـروعيت آن رأي داده و متـذكر      هرگاه متعرض بحث امامت فاضل و مفضول شده
اه شرايط سياسي و اجتماعي جامعه اسلامي افتخـار حاكميـت و خلافـت    اند كه هرگ گرديده

امام فاضل را نداشته باشد هيچ مانعي ندارد كه با وجود فاضـل، مفضـول قـدرت را در دسـت     
گيرد و بر مسند خلافت تكيه زند، اما در همه حال اگر منعـي بـراي امامـت فاضـل وجـود      

و  1.تواند بر علاقة مردم متكي باشد اين تقدم مي. دنداشته باشد، قطعاً فاضل بر مفضول تقدم دار
عقيده بر مشروعيت امام مفضول با حضور فاضل كه عقيدة عمومي اهل سنت اسـت بـر پايـة    

و بالعكس پذيرش و تقدم ) ع(بنابراين فرضيه افضليت عثمان بر علي 2.مصالح ديني استوار است
هرچنـد بـا توجـه بـه     . گفتمان اهل سنتتواند انعكاسي باشد از  مي) ع(خلافت عثمان بر علي

مخاطبين متن كه مردم شام هستند فرضية نخست يعني بيان افضليت علي به علت تقابل و طرد 
  . تر است گفتمان عثمانيه به واقعيت نزديك

  )طرد گفتمان عثماني مذهب) (ع(سازي فضايل علي برجسته) ب
نظـامي او در روايـات    - يگاه سياسـي سازي هويت علي در مسئلة خلافت و تأكيد بر جا برجسته

بـه فضـايل حضـرت در    ) ع(نسايي در ترجمه علـي . نيز بازتابي ايدئولوژيك دارد فضايل الصحابه
كند كه هريك از ايـن فضـايل بـه تنهـايي بـر مقـام خلافـت و         قرآن، سنت و حديث اشاره مي

معنـاي تقـدم او بـر    نزد نسايي بـه  ) ع(ولي افضليت علي. ورزد مشروعيت او در امامت تأكيد مي
وي در رواياتي كه در . دهد گانه نيست، بلكه تنها او را به مقام خليفة چهارم ارتقا مي خلفاي سه

                                                 
  .8، ص  هًْالتوفيقي هًْمكتب: ، تصحيح محمود علي صبيح، مصراحكام السلطانيه، ]تا بي[حبيب نياوردي  بن علي ابوالحسن   1
  ،  هًْدارالكتـب العلمي ـ : ، بيـروت 3، تصـحيح عبـداالله محمـد خليلـي، ج     سيره حلبي، )1971(ابراهيم حلبي  بن علي: نك   2
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عنوان نص جلـي و   كند كه شيعيان آنها را به دارد به مواردي اشاره مي شأن و افضليت علي بيان مي
د معاني سياسي گفتمان شيعه گيرند ولي طر در نظر مي) ع(خفي و يا تاريخي در اثبات امامت علي

توانـد بـه منظـور     دهـد كـه ذكـر ايـن روايـات نمـي       نشان مـي  فضايل الصحابهدر ساير روايات 
) ع(سازي گفتمان تشيع در مسئله امامت باشد بلكه اين هويت مطلوب سياسي براي علـي  برجسته

رو ذكـر ايـن   گـردد از ايـن    در متن به منظور طرد تفكر عثماني مذهبان شام گزينش و نقـل مـي  
  . محور است و بيان مشروعيت خلافت او ايدئولوژيك) ع(مذهبي از علي - فضايل سياسي
ترين رواياتي كه نسايي براي بيان مشروعيت علي نسبت به خلافت بـر آنهـا تكيـه     از مهم

حديث منزلت، حديث غدير، حديث خيبر، محرمانـه صـحبت كـردن    : اند از كند عبارت مي
تـرين وسـيلة اثبـات     دهد كه از منظر نسـايي مهـم   اين روايات نشان مي ).ع(رسول خدا با علي

نظامي او بـوده اسـت كـه برخـي از اهـل       - ، كفايت سياسيفضايل الصحابهدر ) ع(امامت علي
را نيـز  ) ع(بنـابراين نسـايي خلافـت علـي     1.گيرنـد  سنت آن را از شروط امامت در نظـر مـي  

نسـايي  . كنـد  مذهبي اهل سنت اثبات مي –سيواسطة يكي از شروط امامت در گفتمان سيا به
به منظور به حاشيه راندن تفكر عثماني مـذهبان، بـه   ) ع(علاوه بر بيان رواياتي در فضايل علي

عنوان گروهي نـامطلوب از مـتن    را به) ع(طور قطعي مخالفان علي كند كه به رواياتي اشاره مي
ه نسايي با كاربرد افعال عهد و قسم بـر  از ميان آنها نخست رواياتي است ك. راند به حاشيه مي

كند كه قسم به كسي كه هسـته را شـكافت و مـردم و     علي نقل مي«. حقانيت آن تأكيد دارد
رسول خدا با من عهد كرد و به من فرمود كه غير از مؤمن تـو را دوسـت   . نفوس را خلق كرد

يان روايتي از ابوذر درباره سـه  همچنين نسايي با ب 2.»دارد ندارد و غير از منافق تو را دشمن نمي
تن از مبارزان روز بدر، مخالفان علي را بر اسـاس آيـات قـرآن مخالفـان خداونـد بـه شـمار        

واسطة فعل قسم خـوردن بـر حقانيـت و قطعيـت كـلام       در اين روايت نيز راوي به. آورد مي
علـي، حمـزه و    سورة حـج، دربـارة   19كند كه آية  در اين روايت ابوذر قسم ياد مي. افزايد مي

معناي اين  3.حارث نازل شده است كه در روز بدر با عتبه، شيبه و وليد مبارزه كردند بن هًْعبيد
مانِ  ﴿آيه بر اين نكته تأكيد دارد كه دشمني علي با اين افراد دشمني در راه خدا بود  هذانِ خصَـ

  . ه خدا در نبرد و مجادله بودتنها با دشمنان در را) ع(بنابراين علي 4﴾ربهمِ  اختْصَموا في
                                                 

  .20دفتر تبليغات اسلامي، ص : ، قمالاحكام السلطانيه، )ق1406(بن فراء  حسين بن محمد يعلي ابي   1
  .83نسايي، همان، ص   2
  . 84همان، ص    3
 .19سورة حج، آية   قرآن،   4



 81                                                       نسايي فضايل الصحابهمذهبي در  - سر معاني سياسي ها بر بررسي نزاع گفتمان

پردازد و با بيان روايتي از ابوذر دربـاره   نسايي با انعكاس اين روايت كه به جنگ بدر مي
شيبه، عتبـه و  (آمدند  سه تن از بزرگان خاندان بني اميه كه از دشمنان رسول خدا به شمار مي

اسـت گفتمـان عثمـاني    و در بدر توسط علي و حمزه و عبيده به قتـل رسـيدند درصـدد    ) وليد
 19به حاشيه براند و دشمني علي با معاويـه را بـر اسـاس آيـة     ) ع(مذهبان شام را دربارة علي

سورة حج متناسب با نبرد امام با دشمنان خـدا و رسـولش بـه شـمار آورد و بـدين گونـه بـر        
را به ) ع(خواهد مخالفان امامت علي علاوه مي به. در نبرد صفين صحه گذارد) ع(حقانيت علي

نسـايي نهايتـاً بـا اسـتفاده از روايـاتي از سـفينه       . حاشيه رانده، گفتمان عثمانيـه را طـرد كنـد   
پيـامبر فرمـوده   «: كنـد  پرداخت طرد مي مي) ع(گفتمان عثمانيه را كه به رد خلافت علي خرده

گويـد حسـاب كـردم     سال است پس از آن پادشاهي است سفينه مـي  30خلافت در امت من 
هدف نسايي از بيـان   1.»ن مدت زمان خلافت ابوبكر، عمر و عثمان و علي استديدم كه هما

سـازي انديشـة تربيـع نيسـت      برجسته) ع(گانه و علي چنين روايتي در پايان ترجمة خلفاي سه
بلكه هدف طرد مخالفان خلافت علي است كه او را در مقام چهارمين خليفـه بـه رسـميت    

سازي هويتي علي  به حاشيه راندن گفتمان مذكور به برجستهاز اين رو نسايي براي . شناسند نمي
سازي گفتمان شـافعي   بازتابي از برجسته) ع(هرچند بيان فضايل علي. در متن روي آورده است

بنابراين بيـان افضـليت علـي بـه     . گردد در چارچوب ارادت به خاندان اهل بيت نيز تفسير مي
گفتمان عثمـاني اسـت و در بيـان ايـن      د خردهگفتمان شافعي و طر سازي خرده منظور برجسته

  .گردد گيرد و يا به كلي طرد مي افضليت معاني سياسي گفتمان شيعه در حاشيه قرار مي
  گيري نتيجه 

مذهبي سنت بـه جهـت اخـتلاف در برخـي از      –گفتمان سياسي دو خرده فضايل الصحابهدر 
گفتمان شافعي  مثبت متن خردهدر قطب . گيرند معاني سياسي در دو قطب مخالف هم قرار مي

اين قطبيـت موجـود در   . گيرد گفتمان عثماني جاي مي قرار دارد و در قطب مخالف آن، خرده
كه از درون گفتمان سـنت برخاسـته اسـت بـه اخـتلاف در سلسـله مراتـب         فضايل الصحابه
 ـ   گردد كه نسايي براي برجسته خلافت باز مي ب سازي معناي گفتمان شـافعي در سلسـله مرات

فضـايل  تـرين تـلاش نسـايي در     اما مهم. پردازد خلافت به طرد اين معنا در گفتمان عثماني مي
مـذهبي گفتمـان تشـيع در معنـا و مفهـوم       - هاي سياسـي  طرد و به حاشيه راندن دال الصحابه
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استراتژي نسايي به حاشيه راندن يا طرد معاني اصلي اين گفتمان . امامت و مشروعيت آن است
هاي اساسي ايـن تفكـر بـه درون     متن است و يا با اختصاص برخي از معاني و دال نامطلوب در

عنـوان   گفتمان مطلوب خويش و سوگيري هويتي در مـتن بـه سـاختارهاي گفتمـان تشـيع بـه      
بنابراين نزاع گفتماني در متن بين دوگفتمـان شـافعي و تشـيع    . كند گفتماني نامطلوب حمله مي

  . گردد تفسير مي
  ذمنابع و مĤخ

 قرآن كريم  - 
  .صادرالدار : ، بيروتالكامل في التاريخ ،)1965(اثير، عزالدين  ابن - 
  .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي: تهران، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تاريخ ،)1366(خلدون  ابن - 
  . فالمعار هًْمكتب: بيروت،  هًْو النهاي  هًْالبداي، )1411(كثير  ابن - 
  . دفتر تبليغات اسلامي: ، قمالاحكام السلطانيه، )1406(حسين  بن لي محمديع ابن فراء، ابي - 
  . هًْدارالثقاف :فراج، بيروت به كوشش عبدالستاراحمد، الاغاني، )1380(ابوالفرج اصفهاني  - 
  . موسسة اعلمي: ، بيروتاضواء علي السنهًْ المحمديه، ]تا بي[ابوريه، محمد  - 
  .  هًْدارالفكر العربي: ، مصريخ المذاهب الاسلاميهتار، ]تا بي[ابوزهره، محمد  - 
  .احسان: ، تهرانادريس شافعي بن تجزيه و تحليل زندگاني محمد، )1375(احمديان، عبداالله  - 
  . نشر ني: محمدي، تهران ، ترجمة احمد گلدرآمدي بر فلسفة تاريخ، )1387(استنفورد، مايكل  - 
  . انتشارات علمي و فرهنگي: ، تهرانمان انتقاديتحليل گفت، )1385(زاده، فردوس  آقاگل - 
  هًْالمكتب ـ: ، استانبول هًْالابليس و جنود  هًْكتاب بدء الخلق باب صف، الصحيح، )1315(اسماعيل  بن بخاري، محمد - 

  . النشر  هًْالاسلامي
  هًْالثقاف  هًْمكتب :ره، به كوشش محمدكردعلي، قاهاحمدبن طولونرة يس، ]تا بي[محمد  بن ابومحمدعبدااللهبلوي،  - 

  . هًْالديني
  .نشر مركز :ترجمة پيام يزدانجو، تهران ،لاكان، دريدا، كريستوا، )1380(پين، مايكل  - 
  .5دليل ما، چ: ، قمتاريخ خلفا، )1385(جعفريان، رسول  - 
كتاب  بوستان: ، ترجمة مصطفي فضائلي، قمساختار منطقي انديشة سياسي اسلام، )1383(حسن عباس حسن  - 

  .و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
: ، قـم اوضـاع سياسـي اجتمـاعي و فرهنگـي شـيعه در غيبـت صـغري       ، )1386(چي، حسن  زادة شانه حسين - 

  .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
پژوهشگاه : ، قمتعامل شيعيان اماميه با ديگر مسلمانان در سه قرن اول هجري، )1394(حسيني، سيدعبداالله  - 

  . و علوم اسلامي فرهنگ
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  . هًْدارالكتب العلمي: ، تصحيح عبداالله محمد خليلي، بيروتسيره حلبي، )1971(ابراهيم  بن حلبي، علي - 
، ترجمـة احمـد   تاريخ حديث نبوي در حلقة حاكميت متن و متن حاكميت، )1387(الحلو، سيدمحمدعلي  - 

  . هًْدارالكتاب الاسلامي: ناظم، قم
  بوستان كتاب: ، قمسير تمدن اسلامي، )1390(خاكرند، شكراالله  - 
انجمـن   :ارمـوي، تهـران  ) محدث(الدين حسيني  ، تصحيح ميرجلالالنقض، )1371(عبدالجليل رازي قزويني،  - 

  .آثار ملي
ترجمة جمـلات شـرطي در بازتـابي از آيـات قـرآن      «، )1390آبان (نيا، اميرحسين و آقاجاني، مريم  رسول - 

  . ، دانشگاه كردستانريم و زبان و ادب عربيهمايش ملي قرآن ك، »كريم
: ، بيـروت مصر في فجر الاسلام من الفتح العربي الي قيـام الدولـهًْ الطولونيـهًْ   ، )1406(، اسماعيل كاشف هسيد - 

  .دارالرائد العرب
  .  هًْدارالكتب العلمي: ، بيروتتاريخ خلفا، )ق1408/م1988(بكر ابي بن سيوطي، عبدالرحمن - 
  . هًْالعربي  هًْدارالنهض: ، بيروت هًْالاثني عشري  هًْلدي الشيع الامامهًْ نظريهًْ، )1991(د محمود صبحي، احم - 
  .عالم الكتب: ، قاهرهالبيان و الإعراب عما بأرض مصر من الأعراب للمقريزي، )1691(عابدين، عبدالمجيد  - 
  . هًْدارالقطري الفجاء: ، قطر هًْاهل سنت الاربع هًْموقف الخلفاء العباسين من ائم، )1985(عبدالحسين علي احمد  - 
: ، ترجمـة دكتـر نـوراالله كسـايي، تهـران     هـاي بـزرگ اسـلامي    تاريخ دانشگاه، )1385(غنيمه، عبدالرحيم  - 

  . انتشارات دانشگاه تهران
ات و مركز مطالع: ، ترجمة فاطمه شايسته و ديگران، تهرانتحليل انتقادي گفتمان، )1379(فركلاف، نورمن  - 

  .ها تحقيقات رسانه
  .ني: ، تهرانقدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، )1378(فيرحي، داوود  - 
  .دارالصادر :، بيروتر، تحقيق دكتر حسين نصامصر هًْتاريخ ولا، )1379(يوسف  بن عمر محمد ابيكندي،  - 
  .  هًْالتوفيقي  هًْمكتب: صبيح، مصر، تصحيح محمود علي احكام السلطانيه، ]تا بي[حبيب  بن اوردي، ابوالحسن عليم - 
  .امير كبير: ، ترجمة عليرضا ذكاوتي، تهرانتمدن اسلامي در قرن چهارم هجري، )1362(متز، آدام  - 
  .بنگاه ترجمة و نشر كتاب: تهران، ترجمة ابوالقاسم پاينده، مروج الذهب، )1347(حسين  بن علي ،مسعودي - 
  .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: ، ترجمة سيدمحمد باقر حجتي، قمهتاريخ شيع، )1391(مظفر، محمدحسين  - 
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  رون دوم و سوم هجريپايگاه اجتماعي موسيقي در بغداد ق

  
  1حليمه جعفرپور نصير محله

  2احمدرضا خضري سيد
  
  
  
  
  

ناپـذير زنـدگي مـردم و ابـزاري      ييجداعنوان يكي از اجزاي  موسيقي در بغداد عصر عباسي به :چكيده
اـعي قـرار داشـت    ها گروهبراي سرگرمي مورد توجه  اـعي     . ي مختلـف اجتم اـه اجتم خـواص كـه از جايگ

ي خود و حمايت از آنان در پيشرفت ها كاخو  ها خانهدانان در  ودند، با استخدام موسيقيتري برخوردار ب مهم
اـرگ  بهدر اين طبقه . كردند يمموسيقي نقش مؤثري ايفا  يـقي ك اـن و كنيـزان خواننـده و نوازنـده      يري موس دان

اـر   شده اختهشندر ميان عامه نيز موسيقي، هنري . بيانگر تشخص، اقتدار، و پايگاه اجتماعي آنان بود بود و اقش
اـظ       . با موسيقي آشنايي داشتند حجامتگرانمختلف مردم همچون بزازان و  اـ كـه بـه لح اـل، از آنج با ايـن ح

اـعي ايـن هنـر در جامعـه       شرعي، رواياتي چند پرداختن به موسيقي را از محرمات دانسته است، وجهـه اجتم
اـن   ست پايگاه اجتماعي موسيقي و موسيقيپژوهش حاضر كوشيده ا. اسلامي بغداد چندان ارزشمند نبود دان

يـفي  . را در جامعه بغداد قرون دوم و سوم بررسي نمايـد  اـ     - روش پـژوهش توص تحليلـي اسـت و پـژوهش ب
  .استفاده از منابع و مĤخذ موجود سامان يافته است

  
  

 موسيقي، پايگاه اجتماعي، بغداد، خلفاي عباسي، مغنيان :كليدي هايواژه
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Social Status of Music in Baghdad during the Second 
and Third Centuries AH 
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Abstract: During the Abbasid era in Baghdad, music was considered as one of the 
components of people's life and was paid attention to by different social classes as a means 
of entertainment. The elites who that had higher social position played an effective role in 
developing music by recruiting the musicians in their houses and supporting them. In those 
social casts, employing the musicians and women singers was a manifestation of their 
power and the importance of their social position. As a result, some officials were known 
musicians themselves. Moreover, music was well- known among the public. Various 
communities of society like the tailors and cupping therapists were familiar with music. 
However, according to religion and some traditions dealing with music is forbidden, so this 
art was not much appreciated in Baghdad. The presented research is studying the status of 
the art of music among different social casts in Baghdad. The research method is 
descriptive-analytic and it is organized based on existing resources and references. 
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  مقدمه
در طـي   تأثير سحرانگيز آن عجين بوده و انسـان تاريخ زندگي انسان همواره با شعر و موسيقي و 

چنانكـه  . وسيله موسيقي بيـان داشـته اسـت    و احساسات خود را به قرون و اعصار، افكار، عقايد
با پيشـرفت  . اند گرفته كار بهموسيقي را ... مردم در تولد و مرگ، عزا و عروسي، جشن و شادي و

 :از جمله. هاي اجتماعي انسان پيدا كرد يتفعالي در ديگر تر مهمجوامع، موسيقي، جايگاه 
يژه در بين صوفيه حضوري و به، موسيقي در مراسم آييني، ها انساندر زندگي مذهبي  - 

  . پررنگ داشت
در طول حيات انسان از تولد تا مرگ در مراسم مختلفي كـه بـراي آدمـي برگـزار      - 

  .شد، موسيقي حضور داشت يم
يان را به هنگام بيـان  گو قصههنگام كار،  در زندگي شغلي، موسيقي، كارگران را به - 

ي درمـان  روانرا بـه هنگـام    پزشـكان  روانحكايت، صيادان را بـه وقـت شـكار و    
  .كرد يمهمراهي 

در عرصه سياسي موسيقي بهترين وسيله براي جمع شدن مردم، گرد يـك تفكـر يـا     - 
  .يك شخص بود

قوانين علـوم و ادبيـات    هك چنانموسيقي بهترين همراه براي طالبان علوم و فنون بود؛  - 
   1.شد يمپردازي  آمد و آماده آهنگ و نغمه يمبه نظم در 

افزون بر اين، شعر و موسيقي در ايام تولد كودك، جشن ختنه سوران، بازگشـت مسـافر،   
جشن عروسي، جشن وضع حمل، جشن نزول باران، كاشت و برداشت محصول، كشـيدن آب  

  . كرد يمهمراهي را  ها انساناز چشمه و سرود پيروزي 
تا پيش از قرن دوم هجري به دليل درگيري اذهان مردم به جنگ و گذران دشوار زندگي 

. ق132تا اينكه عباسيان در سـال  . ماند ينمجايي براي پرداختن به موضوع هنر و موسيقي باقي 
ايـن شـهر، از عصـر منصـور     . به حكومت رسيدند و بغداد را مركز خلافت خود قرار دادنـد 

كلـي   طـور  بهو علم، هنر، ادبيات و  2مركز خلافت اسلامي گرديد،.) ق158- 136ومت حك(
                                                 

 36آيينـه ميـراث، ش  : ، ترجمة فريبا سلامت نيا، تهران»سنت موسيقي عرب«، )1386و تابستان  بهار(صالح المهدي    1
  .228-227، صص37و

 1409(حسـين مسـعودي    بن علي؛ 459دار الصادر، ص : ، بيروت1، جمعجم البلدان، )م 1995(ابن عبداالله ياقوت حموي    2
 .312دارالهجره، ص : قم، تحقيق اسعد الداغر، مروج الذهب و المعادن الجوهر، )ق
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هاي زيادي دست يافت و دوره اول حكومـت عباسـيان،    يشرفتپتمدن اسلامي در اين شهر به 
اين عصـر، عصـر طلايـي موسـيقي      كه چنان آن 1.عصر طلايي فرهنگ و تمدن اسلامي گرديد

  2.شود يمكلاسيك عربي نيز شناخته 
كوشد تا نگرش جامعه بغداد را به موسيقي در قرون دوم و سوم هجري  يمرو  يشپپژوهش 

پاسخ گويد كه موسيقي در جامعـه بغـداد آن روزگـار     ها پرسشمورد كاوش قرار دهد و به اين 
چه جايگاهي داشته و نگاه طبقات مختلف مردم به اين هنر چگونه بوده است؟ پايگاه اجتماعي 

  اين عصر چگونه و درجه اعتبار و ارزش موسيقي چه ميزان بوده است؟دانان  موسيقي
  موسيقي عصر عباسي گاه جلوهبغداد 

تقريباً همه منابع دربارة چگونگي بناي بغداد اتفاق نظر دارند و بر اهميت و عظمت اين شـهر  
هنگـي  عنوان يكي از مراكز مهم سياسـي، بازرگـاني و فر   ويژه در قرون نخستين بناي آن، به به

عنوان پايتخت جهان اسلام و مركـز فرهنـگ و تمـدن     در حقيقت، بغداد به 3.اند كردهتأكيد 
، هـا  رنـگ ها، نژادها،  يتملاي از عناصر،  يزهآمشد كه  يماسلامي شهري آباد و پر رونق تلقي 

، در عصـر عباسـي بـازار علـوم     تـاريخ الفخـري  به گفته  4.زيستند در آن مي ها زبانمذاهب و 
پيداسـت كـه تمـدن     ها نوشتهاز اين  5.، خيرات فراوان، جهان آباد و مرزها استوار بودمتداول

عباسيان با درآمـدهاي  . گذرانده است يمي طلايي و پربار خود را ها سالاسلامي در اين دوره، 
آوردند، دولتـي ثروتمنـد تشـكيل داده بودنـد و چـون       يم دست بهكلاني كه از امور مختلف 

وابسته به عوامل سياسي و اقتصادي است و به پشتوانه توسعه اقتصادي، هنر پيشرفت فرهنگي، 
در بغـداد   6.ترين درجه كمـال خـود رسـيد    يعالكند، در اين دوره موسيقي نيز به  يمنيز رشد 

خاصه و عامه كـه هـر يـك از ايـن دو     : شدند يمعصر عباسي، مردم به دو طبقه اصلي تقسيم 
  .شود گرفتند كه در ادامه به آنها پرداخته مي يبرما در ي رتر كوچكي ها دستهطبقه نيز 

                                                 
  .11دارالمعارف، ص : ، قاهرهالعصر العباسي الاول، ]تا بي[شوقي ضيف    1

2  Jean Kins and Paul Rovsing Olson (1976), Music and musical of instrument in the world of Islam, 
Horniman Museum London World of Islam Festival Publishing Compony Ltd., p 8. 

  .15انتشارات جامي، ص : ، تهرانتيسفون و بغداد در گذر تاريخ، )1377(شيرين بياني     3
  .63و 59انتشارات سمت، صص : ، ترجمة محمد سپهري، تهرانتمدن اسلامي در عصر عباسي، )1383(محمدكاظم مكي     4
، تحقيق عبدالقادر محمد يه ودول الاسلاميهالفخري في آداب السلطان، )م 1997(طقطقي  طباطبابن بن علي بن محمد  5

  .147، ص  هًْدارالقلم العربي: مأيو، بيروت
  .854انتشارات علمي و فرهنگي، ص : ، تهران2، ترجمة محمد پروين گنابادي، جمقدمه، )1375(خلدون  ابن   6
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   طبقه خاصه
خليفـه، خانـدان خليفـه، رجـال دولتـي و      : شـد  يم ـطبقه خاصه خود به چهار دسـته تقسـيم   

. خليفه داراي قدرت سياسي و مذهبي بود و مردم در اطاعت او بودنـد  .وابستگان طبقه خاصه
 منـدان  علاقـه همه از .) ق334- 333(تا مستكفي .) ق136- 132(خلفاي اين دوره از ابوالعباس 

ي خود و اعطاي انعام به آنان از اين هنر ها كاخدانان در  موسيقي بودند و با گردآوردن موسيقي
كـه بـه   .) ق256- 255(و مهتـدي  .) ق158- 136(دراين دوره بجز منصور . كردند يمحمايت 

عنـوان ابـزار تفـنن در     موسـيقي را بـه   دلايل مختلف از ساز و آواز پرهيز داشتند، بقيـه خلفـا  
  . گرفتند يم كار بهخدمت خود داشتند و آن را براي شكوهمند ساختن دربار 

  خاندان خليفه
 شـمار  بـه و خاندان عباسي قرار داشتند كه از بالاترين طبقات جامعه  فرزندانشانپس از خلفا، 

خورداري از مزايا و اموال دولتي اين گروه با بر. كردند يمرفتند و از دولت مقرري دريافت  يم
دانان و اديبـان   ي مجلل زمينه حضور موسيقيها كاخپرداختند و با ساخت  به خوشگذراني مي

از جملــه افــراد ثروتمنــد خانــدان عباســي،     . نمودنــد را در ايــن محافــل فــراهم مــي   
داشـت و   ميليون درهم نقدينـه  25، ها كاخعلي است كه علاوه بر املاك و  بن سليمان بن محمد

شـد كـه ابـراهيم     يم ـوي فردي هنرپـرور محسـوب    1.صد هزار درهم بود اش روزانهدرآمد 
همچنـين از   2.دانسـت  يم ـدوستي در بين هاشـميان ممتـاز    موصلي او را در جوانمردي و طرب

علي، يعني علـي و   بن آيد كه ديگر فرزندان سليمان يبرمآمده  الاغانيي مختلفي كه در ها داستان
انـد كـه ايـن     بخشـيده  يم ـدانـان   و جوائز فراوان بـه موسـيقي   اند بودهاهل موسيقي جعفر هم 

حكم الوادي يكي از مشهورترين  3.گرديد يم، موجب شگفتي منصور، خليفه عباسي ها بخشش
مغنيان اوايل عصر عباسي است كه در زمان خلافت منصور به خدمت محمد پسر ابوالعبـاس  

داشـت و وي را بـر سـاير     يم ـمحمد غناي او را بسيار دوست  به گفته ابوالفرج،. سفاح درآمد
همچنـين بسـياري از فرزنـدان خلفـا بـا       4.پسـنديد  يمدانست و آوازهايش را  يممغنيان مقدم 

                                                 
  .883-882يركبير، صص انتشارات ام: ، ترجمة علي جواهركلام، تهرانتاريخ تمدن اسلام، )1386(جرجي زيدان    1
  .160دارالكتب، ص : ، قاهره5، جالاغاني، )م 1963(ابوالفرج اصفهاني  حسين بن علي   2
  .282، ص 6ابوالفرج اصفهاني، همان، ج   3
 .283، ص 6همان، ج   4
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معروف به ابن .) ق224- 162(مهدي  بن يكي از مشهورترين آنها ابراهيم. موسيقي آشنايي داشتند
او در زمان خلافت برادرش هارون الرشيد . شتشكله است كه مادرش شكله، تباري ايراني دا

عبـدالمطلب، بعـد از    بن از نسل عباس«: اسحاق موصلي درباره او گفته است 1.حاكم دمشق بود
مهدي برنخاست كه در موسيقي نيز بـه درجـه    بن تر از ابراهيم يلتفضعباس مردي با  بن عبداالله

   2.»كمال رسيده باشد
. دختر مهدي عباسي بود.) ق210- 160(اسي، عليه يا عباسه دان ديگر از خاندان عب موسيقي

. نيز درگذشت جا همانكه در بغداد متولد شد و  اند كردهاو را بانويي اديب و نوازنده توصيف 
بـه اعتقـاد مـردم آن دوره، از     3.سـاخت  يم ـسـرود و بـر آنهـا آهنـگ      يماو شعرهاي نيكو 

 4.در آن عصر و پيش از آن وجود نداشته است زترآوا خوشمهدي و خواهرش عليَه  بن ابراهيم
و  7امــين بــن ، عبــداالله6هــادي بــن ، عبــداالله5عــلاوه بــر ايــن، ابوعيســي فرزنــد هــارون الرشــيد

  .خوبي با موسيقي آشنايي داشتند زادگاني بودند كه به يفهخلاز  8معتز بن عبداالله
  رجال دولتي

خالد، يحيـي، فضـل، جعفـر،    (دند و برمكيان در اين دوره بيشتر رجال دولتي از حاميان هنر بو
به دليل خشم هارون از كار بركنار . ق187نمونه بارز آنها هستند كه در سال ) محمد و موسي

هاي سياسي حاميـان جـدي    يتفعالاما برمكيان در كنار  9.شدند و تعدادي نيز به زندان افتادند
اردان عباسـيان، دوسـتدار موسـيقي بـود و     خالد وزير ك بن مثلاً يحيي. علم، هنر و ادبيات بودند

موسيقي آن است كه انسان را به طرب آورد؛ برقصاند و بگريانـد و  «: گفت يمدرباره اين هنر 
دانـان   ي وي به موسيقيها بخششدرباره  10.»متأثر كند؛ و جز آن هر چه باشد، رنج و بلاست
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قول مخارق مغني آن عصر بيان  از جمله داستاني كه از. بسيار سخن گفته شده است الاغانيدر 
شده و بر اساس آن، وقتي او براي خواندن آواز و تعليم آن به كنيز يحيي در منزل وي حاضـر  

 1.شد، آن وزير، ده هزار درهم به مخارق و صد هزار درهم به استادش ابراهيم موصلي بخشيد
 ـ .) ق193 - 148(يحيي  بن اما فضل ردي هنرپـرور و  والي خراسان، طبرستان و ارمنسـتان، ف

شـناس توصـيف كـرده     يقيموس ـي اديـب و  ا چهرهسخاوتمند بود كه حكايات گوناگون او را 
مشهورترين ويژگي فضـل،   2.بر درگاه او چهار هزار اديب و شاعر حاضر بودند چنانكه. است

ي معروف به سـخاوت نيـز ممتـاز    ا خانوادهجود و بخشندگي اوست كه وي را حتي در ميان 
ماندند، چـرا كـه فضـل دلبسـته      ينمبهره  يبدانان آن عصر نيز از اين جود  وسيقيم. كرده است
به گفته ابوالفرج، وقتي ابراهيم موصلي آوازي براي فضل خواند، او دو هـزار دينـار   . سماع بود

احنـف   بـن  به همراه چارپايي كه بر آن سوار بود به او بخشيد؛ و او زماني ديگر بر شعر عباس
اسـحاق   3.ر محضر فضل اجرا كرد و چهار هزار دينار از او جايزه گرفـت آهنگي ساخت و د

  4.موصلي نيز پس از ستايش فضل در يك شعر زيبا هزار دينار از او صله دريافت كرد
ي شوربختي برمكيان آغـاز  ووزير هارون بود كه با قتل .) ق187 - 150(يحيي  بن اما جعفر

پايه آوازه سخاوت بـرادرش فضـل بـوده     ر همفصاحت و بلاغت جعفر در گفتار و نوشتا. شد
انعام او به اسحاق موصلي در  چنانكهگذشته از آن وي در هنرپروري نيز شهرت داشته . است

پيداست كه جعفـر   الاغانيي اسحاق موصلي در ها گفتهاز  5.هنگام تنگدستي زبانزد بوده است
حتـي   6.نواختـه اسـت   يم ـكـو  بوده و طبـل ني  آواز خوشخود با موسيقي آشنايي داشته، فردي 

او كه متولد . اند دانستهخوان و نوازنده عود را دختر جعفر  شاعر، آوازه.) ق277 - 181(عريب 
گذراند كه امـين   يمو بزرگ شده بغداد بود، هنگام نكبت برمكيان روزهاي كودكي خود را 

دانـان   به موسـيقي علاقه جعفر به موسيقي و غنا منشأ توجه او  7.و سپس مأمون او را خريدند
كسـاني ماننـد   . خـورد  يم ـبه چشـم   الاغانيمعاصرش بود كه شواهد بسيار آن در جاي جاي 

                                                 
 .182، ص 5اصفهاني، همان، جابوالفرج    1
 .336، ص  هًْدارالكتب العلمي: ، بيروت12، جتاريخ بغداد، )ق 1417( خطيب بن علي بن احمد   2
 .182، ص 5ابوالفرج اصفهاني، همان، ج   3
 .302-301، صص 5همان ج   4
 .310، ص 5همان، ج   5
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 .72، ص 17همان، ج   7



 1398بهار ، 40، شمارة يازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  92

افزون بر ايـن، آخـرين   . جامع، مخارق و ديگران در كنف حمايت او بودند اسحاق موصلي، ابن
نابينـا در مجلـس    گر نغمهساعات زندگي جعفر نيز با موسيقي همراه بوده و ابوزكار طنبوري، 

نواخت و كنيزكان از پشت پرده بـه سـاز و آواز نشسـته بودنـد كـه       يم وخواند  يموي آواز 
   1.يحيي را از مجلس طرب به قتلگاه برد بن مسرور خادم با خشونت جعفر

يحيي برمكي نيز از بزرگـان عصـر اول عباسـي اسـت كـه هنرمنـدان را گرامـي         بن محمد
يحيي حضـور يافـت، محمـد     بن ر مجلس محمدوقتي ابراهيم موصلي روز مهرگان د. داشت يم

  2.هايي را كه آن روز برايش آورده بودند به ابراهيم بخشيد يههدتمام 
از جملـه  . گذشته از برمكيان ديگر رجال دولتي نيز از پرداختن به موسيقي پرهيز نداشتند

موصـلي   دانان دوستي داشت وگاه براي شـنيدن سـاز و آواز اسـحاق    يع كه با موسيقيرب بن فضل
   3.دانست يماو نيز خود را پرورده احسان فضل . كرد يمتابي  يب

مند و حامي شعر و موسـيقي   در عصر دوم عباسي نيز بسياري از دولتمردان و وزيران علاقه
فضل جرجرايي وزير متوكل كه در موسيقي متبحر بود و بـه ايـن فـن     بن از جمله محمد. بودند

بارهـا   اغـاني . كردند يمدانان حمايت  ردوست از موسيقيهمچنين طاهريان هن 4.شهرت داشت
طاهر را در مجالس بزم مأمون نشان داده و گاه نيز عبداالله خود در بين نوازنـدگان و   بن عبداالله

طاهر يكي از افراد ايـن   بن عبداالله بن محمد 5.كرده است يمخوانندگان مناظره و مسابقه برگزار 
بـه   6.خوانـده اسـت   يم ـبرايش آواز » مونسه«ه و كنيزش خاندان است كه خود آهنگساز بود

هشـام وزيـر،    بـن  همين ترتيب بسياري ديگر از اشراف و بزرگان آن روزگـار همچـون علـي   
  . گرفتند ينمي خويش موسيقي را ناديده ها بزمدر  مغله ابنفرات و  بن يعلخاقان،  بن فتح

  ارزش و پايگاه موسيقي
عباس و اشراف و بزرگان بغـداد آن   كه موسيقي در ميان بني آيد يبرماز آنچه گفته شد چنين 

روز موضوعي پذيرفته شده بود و پرداختن به موسـيقي، يـك سـرگرمي طبيعـي و از اجـزاي      
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زادگان، نوازنـده و يـا آهنگسـاز     يفهخلدان بودن بعضي از  موسيقي. گرديد زندگي آنها تلقي مي
يحيـي   جعفـربن آوازخواني عريب، دختـر   3د،و معتض 2منتصر 1بودن برخي از خلفا مثل واثق،

توان  يم. برمكي و بسياري از اين قبيل گوياي اهميت موسيقي در ميان اين طبقه اجتماعي است
در پـرورش   آنهـا گفت چون هنر وسيله نمايش، تأييد، تثبيت و تبليغ امتيازات خواص اسـت،  

 ـ   يـن ااما همـه   4.اند داشتههنرمند سعي بسيار مبذول  ر ارزشـمند بـودن موسـيقي و    هـا دليـل ب
ابـوفراس حمـداني شـاعر شـيعي در نكـوهش       چنانكـه . دانان در جامعه بغداد نيست موسيقي
  :گويد يمعباسيان 

 ام مـــنهم وكـــانَ لهـــم  مـــنكمُ عليـــهًْ
 عليـــه از شـــما بـــود يـــا از علويـــان؟

  

ــم؟    ــراهيم ام لهـــ ــين ابـــ ــيخ المغنـــ  5شـــ
 باسـيان؟ استاد مغنيان ابراهيم از علويان بود يا ع

كـرد و در   يم ـيي سـرا  نغمهخواند،  ينمخوانيم كه عليه زماني كه نماز  يم الاغانيو نيز در   
جامع  همچنين خليفه مهدي، ابراهيم موصلي و ابن 6.آورد يمهنگام ظهر به نماز و كتاب روي 

اينكـه  جامع را به سبب  و نيز همين خليفه، ابن 7را به دليل ملازمت با پسرانش مجازات نمود
مردي قريشي است كه به خنياگري روي آورده، به شدت نكوهش كرد و طـردش سـاخت و   

   8.به مكه تبعيد نمود
او بيم داشت گرايش فرزندانش به موسيقي مايه مخالفت شديد و آشكار پيشوايان ديـن بـا   
 عباسيان گردد؛ زيرا تا آن زمان شـاعران و خنيـاگران در دربـار جايگـاه چنـداني نداشـتند و      

در همـين خصـوص    .خواهي گذرانده بودنـد  خلفاي پيش از او روزگار را با تظاهر به شريعت
 اش نـواده ربيـع   بن فضل. سازد يمخوبي آشكار  آمده كه اين نظر را به الاغانيروايت ديگري در 

كرد كه پدرانت را مفتضح كـردي، زيـرا در طبقـه     يمرا كه به موسيقي تمايل داشت سرزنش 
دانان چندان هم راحت  ي موسيقيا حرفهافزون بر اين، زندگي  9.يا افتاده) اگرانخني(خيناكرين 
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وظايفشـان سـخت و خودشـان همـواره در معـرض اسـتثمار بودنـد و سـختي شـلاق و          . نبود
غنـا و   شـان  فرزنـدان روشن اسـت كـه خلفـاي هنردوسـت و     . كردند يمرا تحمل  ها چال سياه

نوعي  دانستند؛ در عين حال از اين دوگانگي به يمخود موسيقي را لازمه خوشگذراني و اقتدار 
طاهر كه از مهارت او در نوازندگي  بن عبداالله بن به همين علت است كه عبيداالله. واهمه داشتند

ي ساخته ها آهنگرو  ينااز . دان شناخته شود عنوان موسيقي سخن رفته است، تمايلي نداشت به
اسحاق موصلي نيز با تمام دانش و هنرش از  1.داد يم خود را به كنيز آوازخوانش شاجي نسبت

بار در عهد  حتي يك 2.عنوان مطرب و مغني نفرت داشت حرفه خوانندگي و شناخته شدن به
خلافت مأمون از خنياگري توبه كرد و ذي و جامه خود را تغيير داد؛ اما به خواست مأمون 

 3.دوباره به حرفه خويش بازگشت
دانان پديدآورنده هنري بودنـد كـه بـه لحـاظ      ست كه اين موسيقيبه هر صورت بايد دان

بـه رغـم اينكـه عـرب از معاشـرت بـا       «: به گفته فـارمر . شد يمفقهي مذموم و مكروه تلقي 
شد، با اين حال از گذر نوعي عواطف مذهبي و شـايد بـراي    برد و شاد مي يمدان لذت  موسيقي

بنابراين اگرچه پرداختن بـه غنـا و موسـيقي و     4.»دانست تسكين خويشتن آنها را گناهكار مي
ي داشـت، امـا در بسـياري از    ا گسـترده اشتغال به ساز و آواز در بين اين طبقه اجتمـاعي رواج  

هـاي   شايد به اين دليل كه بيشتر اوقات استفاده از موسيقي در بـزم . شد ينممواقع پسنديده تلقي 
انجاميد و چنين حالتي به لحـاظ   يمستي شد و به ميگساري و م يماشراف از حد مجاز خارج 

  .رفت يم شمار بهشرعي و عرفي، امري مذموم و حرام 
  سپاهيان

ي نظامي بايد گفت گروه موسيقي نظامي خليفه ها دستهدر خصوص استفاده از موسيقي در بين 
ن تـري  كرد و اين گروه موسيقي به يكي از مهـم  يمروزانه پنج بار در اوقات نماز، برنامه اجرا 

وسيله  در ابتداي روزگار اسلامي، موسيقي نظامي به. ي اقتدار حاكميت تبديل شده بودها نشانه
اما وقتي مسـلمانان بـا مـردم حيـره و غسـان آشـنا شـدند، بـه نقـش          . شد يمدف و ناي اجرا 
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عنـوان   چندي بعد موسيقي نظامي بـه . ي نظامي در پديد آوردن شور جنگي پي بردندها آهنگ
  1.ي و به سازهايي مانند سرنا، بوق، طبل، دايره و سنج توجه شديك ضرورت تلق

  نديمان
آمدنـد و از آنـان حقـوق و مقـرري دريافـت       يمنديمان از همدمان خليفه و اشراف به شمار 

نزد  شان تجربهمهارت و  واسطه بهي ديگر از نديمان هم جزء عوام بودند كه ا دسته. كردند يم
آمدند و در مواقع مهم مـورد   يم شمار بهاينها از نديمان برتر  .شدند يمخليفه و اشراف مقرب 

مثال مأمون از رجال دولتـي نـزد اسـحاق موصـلي شـكايت       طور به 2.گرفتند مشورت قرار مي
دانان از نـديمان خليفـه    بر اين اساس بسياري از موسيقي 3.خواست يمكرد و از او مشورت  يم

ابراهيم موصـلي همـدم هميشـگي    . وي بودند ي مختلف همراهسفرهاشدند و در  يممحسوب 
مرزوق مكـي،   بن ، اسحاق موصلي، يحييجامع ابنهمچنين  4.را داشت» نديم«هارون بود و لقب 

  5.دان اين عصر بودند از نديمان موسيقي... عمر و بن غزال، برصوما، بنان بن مخارق، علوّيه، عمرو
  كنيزان

دسـت مسـلمانان اسـير     بـه  ها جنگاني بودند كه در زنان و دختر«  هًْجاري«جواريه يا كنيزان 
اگر بزرگـي دوسـتدار موسـيقي    . دانستند خواهان بيشتري داشتند يمشدند و اگر آنان هنري  يم

گاهي نيز چندين كنيز كه هر كـدام هنـري   . دادند يمبود، كنيز نوازنده و خواننده به او هديه 
  6.نمودند يمجا هديه  مخصوص داشت را يك

زيسـتند   يمدان هم  ي بزرگان عباسي علاوه بر مردان، زنان موسيقيها كاختيب، در بدين تر
بـه همـين ترتيـب    . و داشتن كنيزكان رامشگر از تجملات معمول در نزد اعيان آن عصر بـود 

چنانكه ابراهيم موصـلي   7.تربيت خواننده و نوازنده نيز در جامعه بغداد رواج گسترده داشت
داد و اشـراف بغـداد    يم ـن به كنيزان، آوازخواني و عودنوازي تعلـيم  هنرستاني داشت كه در آ

                                                 
 .286فارمر، همان، ص    1
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حتي زماني تعداد كنيزاني . فرستادند يمدختران و كنيزان خود را براي آموزش موسيقي نزد او 
خريـد و بـا    يم ـعلاوه بر اين ابراهيم، كنيزان را  1.تن رسيد 80كه براي تعليم به او سپردند به 

 چنانكـه . فروخت يمنان را به قيمت گران به خليفه و ساير متمكنين آموختن هنر به ايشان، آ
اما بهاي كنيزكاني كه كمال و جمال داشـتند   2.خورد يمبه چشم  الاغانيموارد مختلف آن در 

مهـدي بـراي خريـد كنيـزي      بـن  يمابراه مثلاً. ، از ديگران بيشتر بود)خوانندگان و نوازندگان(
خالقي پس از تعليم موسيقي بـه   االله روحبه عقيده  3.اخت كردوزن وي پول پرد دان هم موسيقي

   4.چند دختر زيبارو، وجاهت منظر، سبب اهميت بيشتر اين خوانندگان شد
ي بسياري گفته شده ها داستان.) ق198 - 193(از حضور زنان خواننده در مجالس بزم امين 

در  5.اجراي موسـيقي پرداختنـد   مثلاً اينكه يكصد دختر خواننده در برابر اين خليفه به. است
، ضمن شرح حال ابراهيم موصـلي و بيـان هـوش و دقـت موسـيقايي او، از      ها كتاببسياري از 

دختـر   30كه اركستري زنانه بوده و  اند كردهگروه بيست يا سي نفره اركستر موصلي تعريف 
نفـره را   30ركستر نادره بديعي، پژوهشگر موسيقي، اين ا 6.اند شده يمعودنواز به اجرا مشغول 

داند و به عقيده او اگرچه اين گونه همخواني در ايـران   يمنظير  يبيك گروه كر يا همسرايان 
شده است، اما اهميـت گـروه كـر     يماجرا  ها آتشكدهي مذهبي در ها سرودهسابقه نبوده و  يب

  7.سابقه بوده است يبموصلي در زن بودن همه اعضاست كه در نوع خود تا آن زمان 
دان آمـده كـه در    و كتب ادبي و تاريخي ديگر نام بسياري از زنان موسيقي اغانيدر كتاب 

دوشار . شود يمكردند كه به نام برخي از آنان اشاره  يمهاي خلفا و اشراف بغداد خدمت  كاخ
ذل از   9عاتكه استاد آواز اسحاق موصـلي،  8،آوازخوانهمسر ابراهيم موصلي، نوازنده دف و  بـ

دنـانير   10الاغـاني،  نـام  بـه دانان دربار امـين و مـأمون و نويسـنده كتـابي      ن موسيقيكارآمدتري
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عريـب شـاعر و    2مهـدي،  بـن  شكله مادر ابـراهيم  1،مجردالاغانيدان و نويسنده كتاب  موسيقي
ذات 4قلم الصالحيه خواننده و نوازنده، 3عودنواز زبردست دربار امين و مأمون، شاريه خواننده،

و مونسـه كنيـز    6محبوبه، عالم، شاعر، آهنگسـاز و عودنـواز دربـار متوكـل     5الخال خواننده،
  7.طاهر بن عبداالله بن دان محمد موسيقي

با اين همه، آيا حضور اين زنان در دربار بيانگر جايگاه اجتمـاعي برجسـته آنهاسـت؟ در    
و  گسترده حضـور داشـتند   طور بهپاسخ بايد گفت اگرچه اين خوانندگان در دستگاه خلافت 

گاه جايگاه اجتمـاعي آنـان را    يچهپرداختند، اما اين هنر  يمي مختلف به هنرنمايي ها زماندر 
بـه نظـر   . واسطه هنر خود در طبقـه بـالاتري قـرار بگيرنـد     شد به ينمداد و موجب  ينمتغيير 

رسد اين كنيزان ابزاري براي خوشگذراني خلفا و درباريان بودند و تنها در مجامع عـيش و   يم
به عبارت ديگر، موقعيـت اجتمـاعي كنيـزان خواننـده      .يافت يمب، دانش و هنر آنها معنا طر

كننـده   عنوان عوامل همراهي پيوسته به آنها. تر از ديگران بود يينپاعنوان افراد آزاد هم  حتي به
در آن عصر، تاجران برده بـا خريـد ايـن دختـران و     . دانان درجه اول وابسته بودند به موسيقي

در بيشـتر ايـن مـوارد مهـارت     . فروختنـد  يم ـش موسيقي به آنها با قيمتي بالاتر آنـان را  آموز
. توانستند آزادي خـود را از آن طريـق بـه دسـت آورنـد      يمموسيقي، امتيازي بود كه بردگان 

همچنين داشتن كنيز هنرمند براي خلفا و اشراف بغـداد نـوعي ضـرورت و امتيـاز محسـوب      
زيرا خواص تمايل دارند در همه چيز اعـم  . كرد يمماعي آنها را تعيين شد و پايگاه بلند اجت يم

وسيله نشان دهند كه  از پوشش، رفتار، زبان و ذوق، ممتاز و از مردم عادي متمايز باشند و بدين
 قـدرت پردازند و ثانيـاً صـاحب ثـروت و     يمهاي تفنني  يتفعالاولاً برخلاف بيشتر مردم، به 

  8.گذرانند يمعمت هستند و عمر به ناز و ن
  طبقه عامه

هـاي   يـت ملآنـان از نژادهـا و   . از آن بودند تر متنوعاين گروه از نظر تعداد بيش از طبقه خاصه و 
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شـركت  ... هاي علمي، هنـري، ادبـي، تجـاري و    يتفعالمختلف در بغداد آن روز گردهم آمده، در 
دانيم  يماما همين قدر . د ناممكن استدر اينجا دشوار و شاي آنهاالبته ارائه شرح حال همه  1.داشتند

و آن را به سه بخش نقاشي، شعر و موسـيقي   2ناميدند يم، هنرهاي زيبا را آداب رفيعه ها عربكه 
كه  گونه همانتقسيم كرده بودند كه از ميان آنها شعر و موسيقي در بين خاص و عام رونق يافت و 

  .جستند ان عصر عباسي تقرب ميدانان به پيشگاه بزرگ گفته شد، شاعران و موسيقي
توان پي برد كه موسيقي تا چه اندازه در بطن جامعه و  يمي منابع تاريخي و ادبي لا لابهاز 

وجود رود دجله در بغداد، از آن شهري رؤيـايي سـاخته   . در بين مردم بغداد رواج داشته است
ي سـاز  نـوا در كنار دجله ي خوانندگان و نوازندگان ها دسته. بود كه مناسب تغني و تغزل بود

آميختند و مردم نيز در اين شور و نشاط آهنگين بـا ايشـان همراهـي     يمرا با آواي رود درهم 
. ذوق و احساس هنرجويان و هنرمندان بـود  بخش الهامبنابراين در اينجا نيز طبيعت . كردند يم

ي مختلـف مـردم   يي و علاقه ذاتـي قشـرها  گرا تجملعلاوه بر فضاي مهيج، ثروت، رفاه مادي، 
كلي گرايش به موسـيقي در   طور به. داد يژه موسيقي سوق ميو بهبغداد را به سوي هنرهاي زيبا 

ي هنـري عـوام   ها ساختهچراكه . بين عامه مردم بيشتر جنبه تفريحي و سرگرمي مثبت داشت
از  هنـر عـوام  . گيرنـد  اند و از زندگي روزمره مردم جامعه نشئت مي پيرايه يبهمواره ساده و 

ي عاميانه، هرچه براي زندگي ها ترانهها و  در افسانه. صفاي طبيعي و شور انساني سرشار است
بخش گياهان تا شادابي و تندرسـتي انسـان، زيبـا     ياتحسودمند باشد از طراوت و رنگارنگي 

رسم ملـوك عجـم   «: نويسد يممسعودي درباره كاربرد موسيقي در بين مردم  3.رود يم شمار به
زن عرب كودك خود را . خفتند تا طرب در جانشان روان شود با آهنگ موسيقي مي بود كه

خواباند كه بيم دارد غم در تن او رخنه كند و در جانش راه يابد؛ بلكه بـا   ينمهنگام گريستن 
خنداند تا اينكـه شـادمان بخـواب رود و     خواند و او را مي يمكند و برايش لالايي  يماو بازي 

برد  يمكودك از موسيقي لذت . خونش صاف شود و عقلش روشن گردد جسمش رشد كند و
به گفته صالح المهدي نويسنده معاصر تونسي، ادبيـات   4.»كند يماش را به خنده تبديل  يهگرو 

ي پـيش  هـا  زمـان دهد موسـيقي در نـزد اعـراب در     يمعرب مملو از شواهدي است كه نشان 
كار،  هنگام بهي تجاري، صنعتگران و كارگران ها كاروانتجار در . جايگاهي ويژه داشته است
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گويـان   كاشـت و برداشـت محصـول و قصـه     هنگـام  بهماهيگيران در زمان صيد، كشاورزان 
  1.گرفتند يمنقل حكايت از موسيقي بهره  هنگام به

ي اشـراف نمـود بيشـتري داشـته و     هـا  خانـه ي خلفـا و  هـا  كـاخ اگرچه نواي موسيقي در 
، اما ند شدهشهرت و برخورداري از زندگي مرفه جذب دستگاه آنها دانان براي كسب  موسيقي

مهدي داسـتاني نقـل    بن يمابراهمسعودي از  كه چنان. تأثير اين هنر در بين عوام نيز ملموس بود
بر طبق اين داسـتان،  . دهد ي گروهي از بزاّزان بغداد را به موسيقي نشان ميمند علاقهكرده كه 

شود كه براي دوستانش مهماني  يمناشناس به منزل خياطي وارد  طور بهمهدي  بن روزي ابراهيم
نـوازد و   يم ـدر اين مجلس پس از صرف غذا، كنيزكي ماهرانه عـود  . باشكوهي برپا كرده بود

و بعد از او ابراهيم نيز با نواختن عود و خواندن آوازهـاي  . كند يمخواند و مجلس را گرم  يم
مهارت ابـراهيم در نوازنـدگي شـگفتي حضـار را بـر      . آورد يمزيبا همه حاضران را به وجد 

خرسند از ديدار اين اسـتاد موسـيقي و    آنهاكند،  يمانگيزد و هنگامي كه او خود را معرفي  يم
همين نويسنده، حكايـت ديگـري دربـاره دلبسـتگي      2.كنند يمشاهزاده هنرمند از او قدرداني 

حجامتگر ساكن بغداد چنان شـيفته نـواي    مردم به موسيقي آورده است كه بر اساس آن، يك
هـزار   100مهدي از جايزه  بن موسيقي است كه براي استماع چند قطعه ساز و آواز از ابراهيم

  3.كند يمپوشي  درهمي مأمون براي تحويل ابراهيم به حكومت چشم
ي رواج موسيقي را خوب بهحكايت ديگري كه مسعودي با واسطه از قول جاحظ نقل كرده 

بر اساس آن، دو تن از نوازنـدگان سـه تـار و    . كشد امعه آن روزگار بغداد به تصوير ميدر ج
نوازنـد و   يم ـابـراهيم بـه زيبـايي     بـن  عود در كشتي عازم بغداد در حضـور جـاحظ و محمـد   

همراه داشتن ساز سه تار و عود در هنگام سفر و اجراي موسيقي در كشتي بيانگر  4.خوانند يم
امروز نيز در سفرها موسيقي، البته  چنانكه. در بين مردم آن زمان است اهميت غنا و موسيقي

  .كند يمنه اجراي زنده، مسافران را همراهي 
هاي ذوقي و هنري جامعـه بغـداد در ايـن زمـان بايـد       يشگرادر نهايت براي پي بردن به 

هن را لطيـف،  موسيقي ذ«: گويد يماو . ي ابن خردادبه را در پيشگاه معتمد مطالعه كردها گفته
آورد و غـم   كند؛ و نشاط مي يماخلاق را ملايم، جان را شاد، قلب را دلير و بخيل را بخشنده 
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آفرين بـر خردمنـدي كـه    . وقتي غمگين هستي، جز از شراب و نغمه ساز بهره مگير. زدايد مي
 آورده و سـوي چـه   وجود بهچه رازي را نمودار كرده و چه هنري را . موسيقي را پديد آورد

معيوب  اش شامههركس . ي كه يگانه روزگار خود بوده استراست به! فضيلتي راهبر شده است
باشد، عطر را ناخوش دارد؛ و هر كه ذوقش خشن باشد، از شنيدن موسيقي بيزار باشد و از آن 

  1.»دوري نمايد و آن را عيب گويد و مذمت كند
  گيري  نتيجه

ي مختلف اجتماعي آن را عضو ها گروهذار بود كه موسيقي در بغداد عصر عباسي هنري تأثيرگ
ي داشـت، چـرا كـه    تر برجستهدر بين خواص موسيقي نقش . دانستند يملاينفك زندگي خود 

بيانگر پايگاه اجتماعي، تمايز و تشخص آنان بود و خواص با استخدام نوازندگان و خوانندگان 
دنـد و پايگـاه مهـم اجتمـاعي و     دا يم ـ، هنردوستي، شكوه و اقتـدار خـود را نشـان    آواز خوش
طبقـه خاصـه كـه شـامل خليفـه، خانـدان       . كشيدند يمبه رخ  ها گروهرا با ديگر  شان تفاوت

شد با حمايت از هنرمندان در پيشرفت اين هنـر   يمخليفه، رجال دولتي و وابستگان طبقه بالا 
و معتضـد و  خلفـايي ماننـد هـارون، مـأمون، امـين، واثـق، متوكـل        . نقش مؤثري ايفا كردنـد 

دانـان   مرداني همچون برمكيان و طاهريـان در شـكوفايي موسـيقي و پـرورش موسـيقي      دولت
. دليل ديگر اهميـت موسـيقي پـرداختن فرزنـدان خلفـا بـه ايـن هنـر بـود         . بزرگ كوشيدند

مهدي نمونه برجسته اين بزرگان اسـت كـه در موسـيقي اسـتادي مـاهر بـه شـمار         بن ابراهيم
دانان ديگر موجب ترويج ايـن هنـر    زاري مجالس طرب و جذب موسيقياينان با برگ. رفت يم

  .شدند يمدر جامعه 
موسيقي در بين عموم مردم بغداد نيز جايگاه پراهميتي داشت، چرا كه اقشار مختلف به ساز 

ي هـا  گـروه به گـواهي منـابع   . كردند يممند بودند و يا در تحصيل اين هنر كوشش  و آواز علاقه
  .گرفتند يم كار بهبغداد عصر عباسي در زندگي روزانه خود موسيقي را مختلف ساكن در 

اما به دليل نقل برخي روايات مبني بر تحريم شرعي موسـيقي، پـرداختن بـه ايـن هنـر در      
عنـوان   شد و اجتماع اسلامي بغداد آن را به يمبسياري از مواقع حرام يا مكروه و مذموم تلقي 

به اسحاق موصلي از غنا و نفرت او از مغني بـودن و مجـازات   تو. هنري ارزشمند نپذيرفته بود
. جامع به خاطر ملازمت با فرزندان خليفه بيانگر همـين ديـدگاه اسـت    ابراهيم موصلي و ابن

                                                 
 .135-134همان، صص مسعودي،    1
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توان رواج گسترده موسيقي را در جامعه بغداد نشانه مقبوليـت و ارجمنـدي ايـن     ينمبنابراين 
ي هـا  گروهوان آلتي تفريحي و ابزاري تبليغي در نزد عن هنر دانست؛ بلكه هنر موسيقي بيشتر به

  .يژه خواص مطرح بوده استو بهاجتماعي 
  منابع و مĤخذ 

 .نشر گستره: ، تهرانشناسي هنر آريانپور درباره جامعه.ح.اجمالي از تحقيق ا، )1380(آريانپور، اميرحسين  - 
  . هًْالعلميدارالكتب : ، بيروتتاريخ بغداد، )ق1417(علي  بن خطيب، احمد ابن - 
  .انتشارات علمي وفرهنگي: ، ترجمة محمد پروين گنابادي، تهرانمقدمه، )1375(خلدون  ابن - 
  .دار الصادر: ، بيروتيات الاعيانوف، )1968(محمد  بن الدين احمد خلكان، شمس ابن - 
  . هًْدارالكتب العلمي: ، بيروتالعقد الفريد، )ق1404(محمد  بن عبد ربه، احمد ابن - 
: صـالحاني ياسـوي، بيـروت    آنتـون ، تحقيق تاريخ مختصر الدول، )1992(اهرون  بن غريغوريوسعبري،  ابن - 

  .دارالشرق
، تحقيق عبـدالقادر   هًْودول الاسلامي  هًْالفخري في آداب السلطاني ،)1997(طباطبا  بن علي بن طقطقي، محمد ابن - 

 . هًْدارالقلم العربي: محمد مأيو، بيروت
  .دار الكتب: ، قاهرهالاغاني ،)1963(حسين  نب ابوالفرج اصفهاني، علي - 
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: ، تهران، حال دوران)1386(ايراني، اكبر  - 
، آيينـه ميـراث  نيـا،   ، ترجمة فريبا سـلامت »موسيقي عرب سنت«، )1386بهار و تابستان (المهدي، صالح  - 

 .37و 36ش
  .انتشارات روشنفكر: ، تهرانتاريخچه ادبيات آهنگين ايران، )1354(بديعي، نادره  - 
  .انتشارات جامي: ، تهران، تيسفون و بغداد در گذر تاريخ)1377(بياني، شيرين  - 
 .الاميريه المطبعهًْ: ، تحقيق احمد زكي باشا، قاهره، التاج في اخلاق الملوك)1914(بحر  بن جاحظ، عمرو - 
  .فرهنگي رهروان پويشمؤسسه : ، تهران، نظري به موسيقي ايراني)1385( االله روحخالقي،  - 
 .انتشارات آگاه: ، ترجمة بهزاد باشي، تهرانتاريخ جامع موسيقي، )1369(دنيس الك، رابرتسون استيونس  - 
  .انتشارات اميركبير: ، ترجمة علي جواهركلام، تهران، تاريخ تمدن اسلام)1386(زيدان، جرجي  - 
: الـدين عبدالحميـد، مصـر    ، تحقيق محـي لفاتاريخ الخ، )1959(بكر  ياب بن الدين عبدالرحمان جلال سيوطي، - 

  .مطبعهًْ السعادهًْ
  .دارالمعارف: ، قاهرهالعصر العباسي الاول، ]تا بي[ضيف، شوقي  - 
: ، تحقيـق محمدابوالفضـل ابـراهيم، بيـروت    ، تـاريخ الامـم والملـوك   )ق1378(طبري، محمدبن جريـر   - 

  .دارالتراث
، ترجمـة  »هـاي اسـلامي   ينسرزم وايران بزرگ «، تاريخ موسيقي خاورزمين )1367(فارمر، هنري جرج  - 
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  .انتشارات آگاه: بهزاد باشي، تهران
  .دارالهجره: ، تحقيق اسعد الداغر، قم، مروج الذهب و المعادن الجوهر)ق 1409(حسين  بن مسعودي، علي - 
  .انتشارات سيمرغ: ، تهران، تاريخ موسيقي ايران)1373(مشحون، حسن  - 
 .انتشارات سمت: ، ترجمة محمد سپهري، تهرانسلامي در عصر عباسي، تمدن ا)1383(مكي، محمدكاظم  - 
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  .دار الصادر: ، بيروتمعجم البلدان، )1995(عبداالله ياقوت  حموي، ابن - 

- Kins, Jean ,and Rovsing Olson, Paul (1976), Music and musical of instrument in the 

world of Islam, Horniman Museum London World of Islam Festival Publishing 
Company Ltd. 
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  ).ق456وفات (حزم  عشق و زن از نگاه دانشمند بزرگ اندلسي ابن

  و الالاُفّ هًْفي الالُفَ هًْطوَق الحمامدر كتاب 
  

  1قنبرعلي رودگر
  2الهام اميني كاشاني

  
  
  
  
  
  

اـره ماهيـت و     ، تأليف ابنو الالاُفّ هًْفي الالُف هًْطوَق الحمام كتاب :چكيده حزم اندلسي اثري اسـت درب
نويسنده براي بهتر رساندن مراد خويش در موضوع عشق، عـلاوه بـر شـواهد    . معنا و معايب و محاسن عشق

حكاياتي كه برخلاف شيوه متداول اسلاف مؤلف،  .ي و شعري از حكايات نيز بهره برده استقرآني، حديث
اـ كنيـز  (زنان . واقعي است هاي يتبرگرفته از حوادث دوره زندگي نويسنده و داراي شخص در ايـن  ) آزاد ي

بـك    گرچه ابن حزم آشـكارا . كنند يرا ايفا م ها اغلب يكي از دو نقش اصلي عاشق يا معشوق داستان بـه س
اـ   ايـن حكايـت   يلا از لابـه  توان يزندگي و عادات و رفتار زنان روزگار خود در قرطبه اشاره نكرده، اما م ه

تا با معرفـي   اند يدهنگارندگان در اين پژوهش كوش. از بخشي از زندگي اين زنان ارائه كردرا تصويري كلي 
اـن و   ي كه به دو طبقه كلـي اشـراف  از بخشي از زندگي زنان قرطب يشها اين كتاب و بررسي حكايت زادگ

  .اند، پرده بردارند شده و هر كدام رفتار و جايگاه طبقاتي خاصي داشته يبند دسته) كنيزان( ها يهجار
  
  

تاريخ اجتماعي  ،، عشق در متون اسلامي، ابن حزم، حكايت، زن آزاد، جاريهطوق الحمامهًْ :كليدي هايواژه
  اندلس
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Love and Women from the Point of View of Ibn Hazm 
the Great Andalusian Scholar (D. 456 AH) 

Case Study: Ṭawq al-ḥamāmah fī al-ulfah wa-al-ullāf  
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Abstract: Ṭawq al-ḥamāmah fī al-ulfah wa-al-ullāf which has been written by Ibn Hzm 
Andalusian is a work about nature, meaning, advantages and disadvantages of love. In 

addition to evidences from Quran, Hadith and poetry, the author, unlike previous common 
method, has used stories to illustrate his purpose about love which are based on his own life 
experiences and real characters. In these stories women (free or slave) often play two kinds 
of role: lover or beloved. Although, Ibn Hazm has not clearly mentioned women’s lifestyle 
and habits in Cordoba at his own time, an overview of some parts of their lifestyle can be 
understood through this book. The authors of this paper have tried to uncover some parts of 
women's lives by introducing this work and studying its stories; women with special status 
and behaviors who have been classified into two general categories: aristocrat and Djariya. 
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  پيشينه تأليف و تحقيق درباره عشق در آثار اسلامي: مقدمه
گويـا   .گـردد  يم ـ هجري باز نگارش كتاب و رساله درباره عشق در بين مسلمانان به قرن سوم

وي صرف نظر . اولين كسي است كه درباره عشق آثاري نگاشته است.) ق 255وفات (جاحظ 
داشته و همچنـين در رسـاله    في العشق و النساء رساله مستقلي به نام  الحيوان، هايي از از بخش

كنـدي  . خوان يا همان قيان بررسي كرده است عشق را در بين كنيزان آوازه قيانديگرش با نام  
داشته كه از آن فقط نـامش   العشق  با نام يا معروف عرب نيز رساله فيلسوف.) ق 260وفات (

ديگري درباره عشق نوشته شد كه از ميـان آنهـا كتـاب     يها پس از او، كتاب. باقي مانده است
خلـف اصـفهاني ظـاهري     بن علي بن داوود بن ابوبكر محمد: سه نويسنده به دست ما رسيده است

از اشـعار عشـقي را همـراه بـا      اي يدهعشق نگاشت؛ وي گزرا در باب  الزهره.) ق 297وفات (
هـر فصـل جملاتـي     زهايي آورده و در آغـا  درباره عشق در فصل ييها المثل ها و ضرب تعريف

وفـات  (يحيـي وشـّاء    بـن  اسحاق بن احمد بن پس از وي محمد. قصار درباره عشق بيان كرده است
كتـاب  .) ق 327وفـات  (ئطـي سـامري   جعفـر خرا  بـن  و أبوبكر محمد الموشيكتاب .) ق 325

هـا و   المثـل  اين دو نيز با بيان اشـعار، ضـرب  . است را درباره عشق تأليف كرده اعتلال القلوب
حدود نيم قرن پـس از ابـن داوود،   . اند هاي گوناگون به اظهار نظر درباره عشق پرداخته داستان

در اندلس تأليف كرد كه بـه   در موضوع عشق الزهرهكتابي مشابه با .) ق 366وفات (ابن فرج 
، از هًْطـوق الحمام ـ در نگـارش كتـابش،   .) ق 456وفـات  (دست ما نرسيده است، اما ابن حزم 

  1.هاي پيش از وي در باب عشق بهره برده است كتاب ابن فرج و ساير كتاب
در تمام آثار پيش از ابن حزم، دو گرايش و نگاه دربـاره عشـق و رابطـه عاشـقانه وجـود      

و گروهي ديگر روابط عشقي را  گرفتند يوهي از علايق ادبي، انساني و علمي الهام مگر .داشت
اما اثر ابن حـزم تركيبـي از هـر دو گـرايش      .كردند يصرفاً از ديد مذهبي و اخلاقي بررسي م

ها اثري  ها و حكايت اشعار، داستان يريكارگ است، در واقع كتاب وي همانقدر كه به سبب به
اخلاقي، معنوي و مذهبي نيز هست و اين نگاه نو  يها ظهار نظرهايي با جنبهادبي است شامل ا

  2.وجه تمايز اثر ابن حزم با ساير آثار در اين زمينه است
                                                 

  هًْمكتب ـ :قـاهره  ،»كتابه طـوق الحمامـهًْ  «دراسات عن ابن حزم و ، )ق1393(طاهر احمد مكي : براي اطلاع بيشتر نك   1
 و للدراسـات   هًْالعربي ـ  هًْالمؤسس :، بيروت1، جسائل ابن حزممقدمه ر، )م1954(؛ احسان عباس 281-270صص  ، هًْوهب

 ميـراث  در مهـدوي  جـواد  ترجمةمحمـد  ،»الحمامـهًْ  طـوق  و حـزم  ابن«، )1380(؛ لويس گيفن 36-23النشر، صص 
  .687-686رضوي، صص  قدس آستان :مشهد جيوسي، خضرا ،مسلمان اسپانياي

  .689-688 لويس گيفن، همان، صص: براي اطلاع بيشتر نك   2
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در ليدن به . م 1914سال حزم، نخستين بار در  ، نوشتة ابنو الالاُفّ هًْفي الالُفَ طوَق الحمامهًْ
از آن پس اين كتاب بارها در . در شهر دمشق تجديد چاپ شد. م 1930در  سپس ؛چاپ رسيد

 1انگليسـي،  هـاي  بـه زبـان   ،اين كتاب همچنين به سبب اهميتش. منتشر شدكشورهاي اسلامي 
همچنين مقالات بسياري در . و روسي ترجمه شده است 5ايتاليايي 4اسپانيايي، 3فرانسه، 2آلماني،

كه در غالب آنها موضوع زن، محل توجه واقـع   6تاس نقد و ارزيابي اين كتاب تأليف گرديده
دراسات عن ابن حزم و كتابه : به اين آثار اشاره كرد توان يها م از ميان اين پژوهش. شده است

طـوق  نوشته ابراهيم احمد مكي كـه بخـش كوتـاهي از كتـابش را بـه زن در       ،هًْطوق الحمام
در ذيـل عنـوان    هًْطوق الحمامه كتاب احسان عباس نيز در مقدم. اختصاص داده است هًْالحمام
همچنـين مقالـه   . را به اين موضـوع اختصـاص داده اسـت    يا چند صفحه رسائل ابن حزمكلي 

اسـپانيولي از قـرن يـازدهم تـا دوره طـوق       –اندلسي و يهودي  –شخصيت زن عربي  بررسي«
در  كـه  8داالله بنِسـا نوشته عب 7»يو ادب شناختي جامعهابن حزم قرطبي از نگاه تاريخي،  الحمامهًْ

محمد ابـراهيم  . م 2010نيز در سال . چاپ شده استدراسات مغاربيه در مجله . م 1999سال 
در » هًْطوق الحمام ـ هًْو الحب في الاندلس علي مرآ هًْالمرأ« به زبان عربي با عنوان يا خليل مقاله

طـولاني از   ييها نقل پارهاين مقاله عمدتاً حاوي  .در بغداد منتشر كرده است المتسنصريهمجله 
  . همراه با شرح و توضيح درباره آنهاست هًْطوق الحمامكتاب 

ايـن   در بين فارسي زبانان چندان شناخته نيست، چنانكه هَْطوق الحمامدر بين آثار ابن حزم، 
در ميـان  . هنوز به فارسي ترجمـه نشـده اسـت    ،هاي مختلف به زبانشدنش با وجود ترجمه  اثر

نوشـته مجيـد صـالح    » هًْهاي طوق الحمام داستان مينيمال و حكايت«تنها اثر موجود مقالات نيز 
بـه چـاپ    نقد ادب عربـي پژوهشنامه در . ش 1391بك و سميه سادات طباطبائي است كه در 

هاي كتاب با  و تطبيق داستان هًْطوق الحمامنويسندگان اين مقاله ضمن معرفي كتاب . رسيده است

                                                 
1  The Dow’s Neck-Ring, about Love and Lovers. 
2  Das Halsband der Taube Uber die Liebe und den Liebenden. 
3  Le Collier della Colomba De l’amour et des amants. 
4  El Collar de la Paloma Sobre el amor y los amantes. 
5  Il collare della colomba Sull'amore e sugli amanti. 

  .22-21، صص 1احسان عباس، همان، ج: براي آگاهي از بخشي از اين تحقيقات نك   6
7  “ Contribution à une vision historique, sociologique et littéraire de la femme arabo-andalouse et 

judéo-espagnole de XIe siècle au fil de l’epitre “ Tawq al-hamama” d’ Ibn hazm de Cordoue”. 
8  Abdellah Benaissa. 
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اين كتاب را بـا ايـن سـبك ادبـي بيـان       يها داستان يها ها و شباهت ، تفاوتستيينيماليمكتب م
انتشارات آستان قدس رضوي به كوشش جمعي از مترجمان كتـاب   1380همچنين سال . اند كرده

ايـران در  كتاب  ،نشر گستره 1385زير نظر خضرا جيوسي و در سال را  ميراث اسپانياي مسلمان
ايـن دو   در .شفا را با ترجمه مهدي سمساري منتشر كـرده اسـت   ينالد اثر شجاع اسپانياي مسلمان

بخشي نيـز بـه معرفـي     ،كتاب كه درباره تاريخ و تمدن اندلس و سهم ايرانيان در اين تمدن است
 .همراه با اشاراتي به موضوع زنان اختصاص يافته است هًْطوق الحمام
 ـ كتـاب   تا با معرفي اند يدهدر مقاله پيش رو كوش گاننگارند مامو  هًْفـي الالُف ـ  هًْطـَوق الح

. ندنبرداري ك ابن حزم نهفته پرده يها از بخشي از زندگي زنان قرطبي كه در حكايت الالاُفّ،
 بـوده  تبط بـا آن گفتني است هدف ابن حزم از نگارش اين كتاب تعريف عشق و مسـائل مـر  

در حيطـه   يشهـا  گفتـه  برهستند  يهاي موجود در كتاب نيز در حكم شواهد و داستان است
از همين رو با اينكه ابن حزم در صدد وصف شرايط زندگي زنان يا مردان زمان خويش  .عشق

هـاي وي،   داستان يلا وجو در لابه با جست توان يشناس نبوده است، م همچون مورخ يا جامعه
  .دست آورد هايي از زندگي زنان قرطبي به تصويري كلي از بخش

  و الالاُفّ هًْفي الالُفَ هًْطوَق الحمامكتاب 
  مفهوم عنوان كتاب 

مختلفي بيـان شـده    يتعابير و آرا في الالُفهَ و الالاُفّ هًْطوَق الحمامدرباره معناي عنوانِ كتاب 
، ظاهراً )كبوتر(در بخش نخست اين عنوان، حمامه . اند كه همه آنها واجد مضمون واحد عشق

نمـادي از عشـق    يرسان كبوتر را به سبب ويژگي نامه ابن حزم. به معناي عشق و محبت است
بـه   »طـوق «واژه . رساننده نامه عاشق به معشوق باشـد  تواند ي؛ چه كبوتر است كه مشمارد يم

مورد نظـر ابـن حـزم را از سـاير     ) حمامه(معناي گردنبند نيز كه به حمامه اضافه شده عشقِ 
ز عشق است، جزئي است كه از كل نشان طوق در اين تعبير خود از رمو. كند يها جدا م عشق

يـادآور  آورد و گويا  يو آن را به انحصار در م بخشد ياست كه به عشق ثبات م يا دارد، نشانه
  :اين بيت فارسي است

ــده دوســت  يا حلقــه ــر گــردنم افكن  ب
  

 هـر جـا كـه خـاطرخواه اوسـت      كشد يم  
ه به دل آنـان بسـته اسـت و    طوق در اين تعبير نماد پيوند عاشق و معشوق است، پيوندي ك  ج

جمـع  (» الاُفّ«به معناي دوستي، عشق و محبت و » الُفه«واژه . دهد يعشقشان را زيباتر جلوه م
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و الالاُفّ در ايـن عنـوان مكمـل و هـدف      هًْالالُفَ 1.به معناي انيس، همراز و عاشق است) آلف
، ايجاد علاقه متقابل و الفت و در واقع هدف و نتيجه عشق. اند»طوَق الحمامهًْ«بخش اول يعني 

  :به قول سعدي 2در نهايت يافتن همراز و يار همدل است،
 يارا بهشت صحبت ياران همـدم اسـت  

ــه  ــالم ب ــه ع ــاق آرام نيســت در هم  اتف
  

ــت      ــنم اس ــب جه ــار نامتناس ــدار ي  دي
 3ور هست در مجاورت يار محرم است

  ج

  كتاب مضامين
تـان ابـن حـزم،        اين كتاب، چنانكـه در مقدمـه مؤلـف آن آمـده     بـه درخواسـت يكـي از دوس

هرچند تاريخ دقيق اتمام كتاب چندان  4.باب نگاشته شده است 30منذر سعيد بلوطي در  بن حكم
و درگذشت حكـم در حـوالي    .ق417مشخص نيست، اما با توجه به اينكه ديدار آن دو در سال 

هـاي   م آن به حكم بايد در بين سالپايان تأليف اين رساله و تقدي 5بوده است،. ق 420يا 419سال 
سـبب رنـج و انـدوهي     ها كاملاً كار ديواني را به ابن حزم در اين سال 6.بوده باشد. ق 418 - 417

كه برايش به باور آورده بود و حاصلي جز تبعيد و زندان برايش نداشـت رهـا و حـدود چهـار     
سـفه و الهيـات كـرد و شـايد     دهه از عمرش را صرف تأليف و تصنيف در زمينه تاريخ، فقـه، فل 

هاي  شد تا وي براي جبران بسياري از ناكامي اي يزهدرخواست دوستش براي تأليف اين كتاب انگ
   7.و شروعي دوباره كتابي درباره عشق و عاشقان بنويسد اش يشخص
اثرش را كـه آن نيـز بـه سـه      گانه يفهرست كلي ابواب س ،حزم در مقدمه اين رساله ابن 

اين رساله پس از مقدمه با بحثـي كوتـاه دربـاره    . ارائه كرده است شده،تقسيم  تر يبخش جزئ
عشق است كـه بـه ترتيـب     يها ده باب اول درباره نشانه. شود يماهيت و چيستي عشق آغاز م

                                                 
 التـاريخ   هًْمؤسس ـ العربـي،  التـراث  احيـاء  دار :بيـروت  ،1شـيري، ج  علي ، به اهتماملسان العرب، )ق1412(منظور  ابن   1

  .181العربي، ص 
،  هًْلغوي ـ دراسات، »مقاربه نصيه): مامهًْطوق الح(حزم في  استراجيهًْ ابن«، ]تا بي[يحيي  بن عباس: براي اطلاع بيشتر نك   2

  .37-36، صص 1احسان عباس، همان، ج: ؛ نيز نك18-13 صص
  .49- 48هيرمند، صص :تهران فروغي، علي محمد به اهتمام ،سعدي غزليات، )1389(الدين سعدي شيرازي  شيخ مصلح   3
صـص   الكبري،  هًْالتجاري  هًْالمكتب :مصر ابياري، ابراهيم مبه اهتما ،الالاف و الالفهًْ في الحمامهًْ طوق ،)ق1383(حزم  ابن    4

1-3.  
  .135، ص  هًْالعصري  هًْالمكتب: بيروت -صيدا هواري، الدين صلاح به اهتمام ،الصله كتاب ،)ق1423(بشكوال ابن    5
  .39، ص 1احسان عباس، همان، ج: نك    6
 ابـن «، )1374(الـدين خراسـاني    شـرف : نك حزم ابن آثار و زندگي بيشتر از اطلاع ؛ براي684لويس گيفن، همان، ص   7

  .356-343 ، صصالمعارف بزرگ اسلامي هًْمركز دائر، تهران، 3ج اسلامي بزرگ المعارف دائرهًْ، »حزم



 109                                                                                     ).ق456وفات (حزم  عشق و زن از نگاه دانشمند بزرگ اندلسي ابن

، )شود يو عاشق م بيند يدر خواب م را درباره كسي كه معشوقش( من أحب في النوم :اينهاست
من أحب من ، )شود يسي كه با شنيدن وصفي از كسي، عاشقش مدرباره ك( من أحب بالوصف

يستحسـن بعـدها    لـم  هًْمن أحب صف، )بازد يدرباره كسي كه با يك نگاه دل م( هًْواحد هًْنظر
درباره اينكه اگر كسي عاشق صفتي از معشوق شود خلافـش را نخواهـد   ( غيرها مما يخالفها

درباره كسي كه جز بـا گذشـت روزگـاران و پـس از     ( هًْمن لا يحب إلا مع المطاول، )پسنديد
اظهار عشق با كـلام، شـعر،   (التعريض بالقول ، )شود يجدال طولاني با عقل و منطقش عاشق نم

دربـاره  ( هًْالمراسـل ، )درباره اشارات نظر بين عاشـق و معشـوق  ( بالعين هًْالإشار، )كنايه و غيره
بـران   درباره رسولان و نامه( السفير، )ها نامه هاي اين بين عاشق و معشوق و ويژگي ينگار نامه
  ).عاشقانه يها نامه

ها و صفات پسـنديده و ناپسـند عشـق و شـش بـاب       پس از آن دوازده باب درباره ويژگي
 هًْالإذاع ـ، )كتمان زباني عشق به سبب حجب و حيـا ( طي السر: درباره آفات دروني عشق است

دربـاره اسـباب تسـليم و فرمـانبرداري در برابـر      ( هًْع ـالطا، )و افشاي عشق يبردار درباره پرده(
ملامتگـران عاشـقان كـه    ( العـاذل  ،)عدم تمكين معشوق به خواسته عاشق( هًْالمخالف، )معشوق

درباره صفات دوستاني كـه از عشـق   ( المساعد من الإخوان، )آيد ياولين آفت عشق به شمار م
دربـاره كسـاني   ( الرقيب، )دارند يد نگاه مو رازدارنه آن را در سينه خوهستند دوستشان آگاه 

 ـ( الواشي، )ندا ا معشوقبكه نگران و مراقب رابطه عاشق  ام كـه در صـدد قطـع    خبرچين و نم
دوري عاشـق از معشـوق   ( الهجـر ، )دربـاره وصـل و ميعادگـاه عاشـقان    (الوصل ، )رابطه است

، )دن بر سـر پيمـان عشـق   درباره وفاي به عهد و مان( الوفاء، )سبب وجود خبرچين يا رقيب به
القنـوع  ، )درباره جدايي افتادن بين عاشق و معشـوق ( البين، )درباره خيانت و عهدشكني( الغدر

دربـاره  (الضـني  ، )درباره قناعت عاشق به آنچه از محبوب نصيبش شود حتـي نگـاهي كوتـاه   (
كوشـش  دربـاره  (السـلو  ، )كند يهاي جسمي و روحي كه عاشق از فراق محبوبش تحمل م رنج

دربـاره  ( المـوت ، )فراموشي و جـايگزيني عاشق براي رهايي از غم فراق با ترفندهايي همچون 
  ). هاي عاشقان از دوري و فراق محبوب مرگ

 ـ دو . انـد  ياز ميان اين بابها، باب عاذل، رقيب، واشي، هجر، بين و سلو در شمار آفات درون
يز به ناپسند شمردن روابط نامشروع، فحشا و ن »التعفف«و  »هًْقبح المعصي«باب پاياني نيز يعني 

  .و دوري از گناه پرداخته است پاكدامنيفجور و در مقابل آن به ستايش و تشويق مردم به 
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متناسب با هر موضوع براي اثبات كلامش شواهد قرآنـي، حـديث،    ،ابن حزم در هر باب
 خبرهااين  2.ده استآور» خبر«ها را تحت عنوان كلي  وي حكايت 1.آورد يشعر و حكايت م

 هـا  حكايتاز مجموع اين  .اند يتحكا 75حجم در مجموع مشتمل بر  هاي اغلب كم يا داستان
بـا   حكايـت  23كتـاب،   هـاي  حكايتاز ميان . مرتبط استناموضوع ده داستان با عشق فقط 

بـا   حكايـت  23و  4با محوريت دو شخصيت عاشق و معشـوق  حكايت 29 3محوريت عاشق،
نـث  ؤهاي ابن حـزم تنهـا جـنس م    معشوق در حكايت 5.ا چند شخصيت استمحوريت سه ي

و عشق زن بـه  ) پسر جوان(هاي وي به رابطه عاشقانه مرد با مرد  نيست، چنانكه در حكايت
   6.مرد نيز اشاره شده است

  طوق الحمامهًْو عاشقان در  عشق جايگاه
 ـ   جايگاه  ريپـذ  زحمـت امكـان   هعشق در نظر ابن حزم چندان بلند است كـه درك آن جـز ب
حب آغـازش  «: كند يتعبير كرده اين چنين تعريف م» الحب«وي عشق را كه از آن به . نيست

ِسبب شكوه و جلالتش خارج از وصف اسـت، و   درك معاني آن به. مزاح است و پايانش جد
عشق در ديـن و در شـريعت نهـي نشـده، چـه قلـب       . شود يدرك نم يسخت حقيقت آن جز به

ها همواره شماري از خلفا و بزرگـان   ر اختيار خداوند عزوّجلّ است و در طول زمانآدميان د
  . »...اند  كرده يشگيپ از جمله در اندلس عشق ورزيده و عاشق

حزم با اين گفتار نشان داده كه عشق موهبت آسماني خداونـد بـه اهـل زمـين      هرچند ابن
، اما براي همـين عشـق نيـز محـدوديت     دشو ياست كه خواسته يا ناخواسته گاه به آنان عطا م

وي ضمن بيان ماهيـت عشـق و   . پسندد يآن را خارج از محدوده دين و شريعت نمو قائل شده 
و بررسي اسباب دروني و بيروني عشق و عاشق و معشوق، صفاتي  شگانيپ صفات ظاهري عاشق

ل آنها خبرچينـي،  ؛ و در مقابديستا يخداپسند همچون رازداري، وفاداري، قناعت و وصل را م
بـه   از همين رو او كه در دو باب پاياني كتابش. شمرد يسرزنش، جدايي و خيانت را مذموم م

                                                 
  .144-129، 16 -15، 13 -10همان، صص: ، براي نمونه نك2حزم، همان، ص ابن   1
  .21، 18-17، 11همان، صص: براي نمونه نك   2
  . 34، 11همان، صص   3
  .79، 24همان، صص    4
مجيد صالح بك و سميه السـادات طباطبـائي   : هاي داستاني نك براي اطلاع بيشتر از شخصيت. 40، 38همان، صص    5

  .175-174، صص 6ش ،عربي ادب نقد پژوهشنامه ،»هاي طوق الحمامه داستان مينيمال و حكايت«، )1392(
  .97، 96، 44، 41-40ن، صصحزم، هما ابن: براي نمونه نك   6
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ناپسند شمردن روابط نامشروع، فحشا و فجور و در مقابل آن به ستودن و تشويق كردن مـردم  
 چـه  .پسندد ي، عشق را نيز در چارچوب شريعت مپردازد يبه خويشتنداري و دوري از گناه م

مانـده بـه نفـرت     فرجـام  ياز ديد وي عشقي كه با ذات و دستورات حق مغايرت داشته باشد ب
هايي دربـاره خيانـت و فحشـا و در مقابـل آن      حزم همچنين با بيان داستان ابن 1.شود يتبديل م

نشان دهد انسـان   كوشد يسبب خدا ترسي و بيم از عذاب اخروي م ندادن افرادي به گناه، به تن
در حيطه عقل و دين، عشقي عميق را تجربه كند، عشقي كه خداونـد در دل او قـرار    ندتوا يم

  .سو است داده و با دين، شريعت و عرف هم
دانسته نيسـت، امـا از آنجـا كـه او تصـريح       يدرست حزم به ابن يها هرچند مكان حكايت

آن ماجرا بوده يـا آن   كه يا براي او رخ داده يا شاهد كند يهايي را نقل م كرده كه فقط داستان
وي در سرزمين  يها حدس زد كه داستان توان يم 2را از شخصي موثق و معتمد حكايت كرده،

 4ذكر مكرر نام اين شهر. و بيشتر در محل زندگي وي، يعني شهر قرطبه رخ داده است 3اندلس
حلـه  آن همچون باب العطارين، ربض، مقبره باب عامر، مقبـره قـريش و م   يها و برخي محله

خارج از محدوده اندلس، ابن حزم تنهـا در دو حكايـت بـه    . شاهدي بر اين مدعاست 5البرابر
شهر بغداد اشاره كرده است كه در آنها نيز راوي يا شخصيت اصلي يكي از اندلسيان است؛ در 

و موضـوع   6حكايت اول راوي يكي از شيوخ اندلسي است كه ابن حزم نامش را ذكر نكـرده 
  7.يحيي از اهالي قرطبه بن شخصي است به نام عبداالله حكايت دوم نيز

تـه نيسـت، گرچـه بـه نظـر         هاي ابن حزم به زمان رخ دادن بيشتر حكايت طـور دقيـق دانس
خر قرن چهارم تا اواخـر  ازمان وقوع غالب اين رخدادها در ايام جواني ابن حزم يعني او رسد يم

هايش به حـوادثي تـاريخي همچـون     استاندهه دوم قرن پنجم بوده است؛ چنانكه در برخي از د
در شـهر  . ق 401طـاعون سـال    8،خليفـه امـوي هشـام دوم   و روي كار آمدن . ق 399فتنه سال 

                                                 
  .هاي باب قبح المعصيه از داستان 134 -133حزم، همان، صص  ابن: نك   1
  .2همان، ص   2
، 85، 19 -18همـان، صـص   : نك. حزم به شهرهاي اندلس همچون مالقه، مريه، بلنسيه و شاطبه اشاره كرده است ابن   3

118- 119.  
  .119 - 117، 71، 44، 38، 22همان، صص    4
  .134، 71، 45 -44، 40، 22همان، صص    5
  .103همان، ص    6
  .120همان، ص    7
  .111همان، ص    8
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قيد . اشاره شده كه خود ابن حزم شاهد آنها بوده است 2.ق 404يا جريان فتنه بربرها در  1قرطبه
ور داشـته بسـيار تكـرار شـده     حض ـ هاحزم در آن نيز در حوادثي كه خود ابن) يوماً(مبهم روزي 

ها نويسنده بدون تعيين تاريخ دقيق، تنها به ذكر رخداد واقعه در  همچنين در برخي داستان 3.است
محدوده زماني حكومت يكي از امويان انـدلس، همچـون روزگـار حكـَم دوم المستنصـر بـاالله       

 6عـامر  ابي بن ريا منصو 5).ق238- 206حكومت (حكم  بن عبدالرحمن 4،).ق366- 350حكومت (
  . بسنده كرده است.) ق399 -  366حكومت ) (المؤيد(حاجب قدرتمند هشام 

انـد و گويـا از همـين     ابن حزم واقعي و اغلب معاصر وي بوده يها حكايت يها تيشخص
روست كه نويسنده جز در مواردي كه به شخصيت اجتماعي و آبروي فـرد آسـيب نرسـد از    

گذشته از اينها در اين كتاب، پنج حكايت نيز متعلـق   7.زديپره ياشاره مستقيم به نام اشخاص م
به ادوار كهن وجود دارد كه بر محور شخصيت بقراط، افلاطون، يعقـوب نبـي و حكـايتي از    

  8.گردد يملوك بربر م
هاي داستاني ابن حزم، گويـا بـا توجـه بـه موقعيـت و جايگـاه        بيش از دو سوم شخصيت

منصور بود، از طبقه مرفه جامعه يعنـي اشـراف و خانـدان     اجتماعي پدرش كه وزير ابوعامر
سلطنتي انتخاب شدند و از همين رو در بيشتر موارد به جاي ذكـر نـام آنـان تنهـا بـه آوردن      

رجـل مـن   « 9،)جـواني، خـواه از طبقـه اشـراف، يـا فرزنـد كاتبـان       (» فتي«عناوين كلي چون 
بسنده كـرده  ... و  11)بانويي بزرگوار(» هًْيلجل هًْإمرأ« 10،)مردي از بزرگان و اشراف(» الاشراف

عبدالرحمن  بن به يكي از پسران هشام توان ياز بين افرادي كه ابن حزم از آنان نام برده م. است
ابودلف  13هارون معروف به ابن زبيده، بن محمد 12معروف به شلشي،) .ق180- 138 ومتحك(

                                                 
  .117همان، ص ابن حزم،    1
  .112، 105، 45همان، صص    2
  .51، 19-18همان، صص : براي نمونه نك   3
  .44همان، ص    4
  .144همان، ص     5
  .116همان، ص    6
  .2همان، ص    7
  .120، 9همان، ص    8
  .61، 24، 11همان، صص : براي نمونه نك    9

  .21همان، ص    10
  . 49همان، ص    11
  .11همان، ص    12
  .38همان، ص    13
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و  3ادرش يعني ابوبكر و عاتكه بنت قنـد برادر و همسر بر 2يحيي تميمي، بن بنت زكريا 1وراق،
و ) جاريـه (مانده نيز به ذكر طبقات فرودين جامعه يعني كنيـزان   يك سوم باقي. اشاره كرد... 

  4.ذكر نام اختصاص يافته است اغلب بيو غلامان 
  هًْطوق الحمامزن در 

گذرانـد و از  بيشتر عمر خود را در ميان مـردان   به جبر زمانهابن حزم بعد از دوران كودكي 
هايش و حتي راويان آنها مـرد   هاي اصلي داستان متصور شد كه بيشتر شخصيت توان ياين رو م

هاي ابن حزم در قالب شخصيت عاشق يـا معشـوق و يـا     با اين حال زنان در داستان .بوده باشند
ش نگـاه  عصران او برخلاف ديدگاه هم. راوي داستان در سطحي نسبتاً برابر با مردان قرار دارند

نـامطلوب مفـروض زنـان را     يهـا  شيبه زنان دارد، هرچند گاه معايب و يا گرا يتر منصفانه
را نيـز   شـان  ياله ـ يهـا  ؛ اما شخصيت مثبت آنان، استعدادها و موهبتكند يصراحت نقد م به

از عشق حلال يـا حـرام در مرتبـه و     يريگ ابن حزم حتي زن و مرد را در بهره. كند يانكار نم
عاشقانه، مردان و زنان به يـك انـدازه    يها از نگاه وي در رابطه. دهد يسان قرار مسطحي يك

پذير باشند و هـيچ مـرد و زنـي نيسـت كـه از       در برابر عشق نامشروع و گناه آسيب توانند يم
كه مرد صالح نبايد با افراد لاابالي معاشرت كنـد و يـا    سان اغواي شيطان در امان باشد و همان

قرار گيرد، زن صالح نيز بايد براي خود قيـود و محـدوديتي قائـل     زيانگ ظر شهوتدر برابر منا
ايـن  . هاي وسوسه انگيز خـودداري و خويشـتنداري پيشـه كنـد     شود و در مواجهه با موقعيت

ديدگاه درست برخلاف ديدگاه رايج زمان ابن حزم بود كه مردان را در امور معنوي بالاتر از 
 5.بر اميال خود افسار زنند توانند يباور بود كه مردان بهتر از زنان م و بر اين پنداشت يزنان م

 ـو گـاه جار هسـتند  ابن حزم كه گـاه از طبقـه اشـراف     هاي حكايتزنان در  از  ييهـا  هي
اشاره . كنند يطبقات جامعه، معمولاً يكي از دو نقش اصلي معشوق يا عاشق را ايفا م نيتر نييپا

هاي اين زنان، از  هايش به رفتار و عادات و سرگرمي لاي داستان هرچند كوتاه ابن حزم در لابه
  .دارد ينحوه زندگي زنان قرطبي، ولو در نمايي محدود پرده برم

                                                 
  .44همان، ص ابن حزم،    1
  .65همان، ص    2
  .116همان، ص    3
  .177-176مجيد صالح بك و سميه السادات طباطبائي، همان، صص: براي اطلاع بيشتر نك   4
  .125-122ابن حزم، همان، صص : ؛ نيز نك702-701لويس گيفن، همان، صص    5
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  »ها يهجار«كنيزكان يا : زنان برده
ابـن   1.شـوند  يتقسـيم م ـ ) جاريه(كنيز  وآزاد  كلي ابن حزم، زنان به دو دسته يها در حكايت
، نساء و امُ و بنت براي اشاره به زنان آزاد و از واژه جاريه عمدتاً براي هًْإمرأ يها حزم از واژه

در واقع پربسامدترين واژه به كـار رفتـه   . ده استكراز كنيز و گاه زن آزاد استفاده  ياد كردن
از ) جمع آن جاريـات، جـواري  (جاريه . براي اشاره به زن واژه جاريه است هًْطوق الحمامدر 

 ابن حزم نيز شـايد  2.دانان به معناي دختر جوان و نيز كنيزك است لغت در نزد» جري«ريشه 
با نظر به همين مفهوم جاريه را فقط براي زنان مملوك و كنيز به كار نبـرده و گـاه زن آزاد   

هـايي   براي تشخيص مراد ابن حزم از كلمه جاريه بايد به وصـف  3.را نيز جاريه خوانده است
سـخن   هـايي  يـه آنجـا كـه از جار   چنانكـه  .ر برده توجه كـرد كه وي براي هر جاريه به كا

بـراي مثـال وي    .اند، پيداست كه جاريه به معناي كنيز است كه قابل خريد و فروش گويد يم
احمد نامي پـس از خريـدن وي، از فـرط     بن سخن گفته كه يحيي اي يهاز جار» باب الضنَي«در 

 ـ  علاقه به او گرفتار جنون شـد و از همـين رو مـادر     درنـگ  يش آن جاريـه را فروخـت و ب
امـا در جـايي ديگـر ابـن حـزم از       4.دختري از ميان عامريان براي همسري فرزندش برگزيـد 

زيبا و صاحب منصب و صاحب كمال ياد كرده كه جواني چنـدان شـيفته او شـد    » اي يهجار«
ي بـود  اين جاريه از آنجا كه دختر يكي از فرمانـدهان نظـام   .كه عقل و هوشش از سر برفت

كار رفته  مواردي هم دانسته نيست اين اصطلاح براي كنيز بهدر  5.زني آزاد بوده باشدبايد پس 
 ـ گويد ي، ابن حزم داستاني م»باب الوفاء«يا آزاد؛ براي نمونه در  رغـم   هكه بر اساس آن مردي ب

نيست تـا   اي ينهدر اين داستان قر 6.كند يرا رها م اش يهابراز محبت و ماندن بر سر پيمان، جار
 .بر پايه آن معلوم شود كه اين جاريه كنيز بوده است يا زني آزاد

 يهـا  از ميـان بـرده   7.در اندلس، شهر قرطبه از مراكز مهم خريد و فروش برده بوده است
                                                 

  .23حزم، همان، ص  ابن: نك   1
العلميـه، ص   دارالكتـب : بيروت  هنداوي، عبدالحميد ، به اهتمامالمحيط الاعظم محكم و ال، )ق 1421(سيده  ابن: نك   2

، 2منظور، همـان، ج  ؛ ابن98، ص دارالفكر: ، بيروت1ج  ،مصباح المنير في غريب الشرح الكبير لا، ]تا بي[؛ فيومي 7506
  .267ص 

  .253-252طاهر احمد مكي، همان، صص: نك   3
  .104حزم، همان، ص ابن   4
  .همانجا   5
  .79حزم، همان، ص  ابن   6

7  Abdellah Benaissa(1999), “Contribution à une vision historique, sociologique et littéraire de la femme 
arabo-andalouse et judéo-espagnole de XIe siècle au fil de l’epitre “ Tawq al-hamama” d’ Ibn hazm de 
Cordoue” ” Etudes Maghrebienes, N 10, P 11. 
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، اندلسيان بيش از ساير بلاد شدند يهاي مختلف به بلاد اسلامي آورده م متنوعي كه از سرزمين
 هاي يهخصوصيت اصلي جار 2.و پس از آن بربري بودند 1يزكان صقلابيخواستار بردگان و كن

زيبـايي   كرد يدرباريان و حاكمان اموي را به خود جلب م يژهو صقلابي كه توجه اندلسيان به
با چشماني به رنگ روشـن   موي ييطلا يدروي وصقلابي زناني بودند سف هاي يهجار .بودآنان 

بهـاي  . نمـود  يزه و تيره با چشماني سياه داشتند زيبا مكه در چشم اعراب كه اغلب پوست سب
و از ايـن رو خريـداران اصـلي آنـان     است تر بوده  نسبت ديگر كنيزكان گران به ها يهاين جار

در دستگاه خلافت امويان انـدلس   ها يهشمار اين جار. اغلب از طبقه اشراف و درباريان بودند
با پوست سفيد و چشماني به رنگ سـبز و آبـي    به حدي رسيد كه در نسل اين خلفا فرزنداني

   3.زياد شدند
تغيير نگاه زيباشناسانه اعراب به ترجيح دادن زناني با پوست روشن تنها به دوره ابن حـزم  

هـاي   ظاهراً گسترش دامنه فتوحات و آشـنايي اعـراب بـا سـرزمين     .شود يو اندلس محدود نم
هـاي گونـاگون كـه از ايـن      نژادها و رنـگ مختلف و شمار روزافزون بردگان و كنيزكان با 

تغيير ذائقه اعراب در ترجيح اسـرا  در مرور  ، بهشدند يهاي اسلامي آورده م بلادها به سرزمين
چنانكـه   .مـؤثر واقـع شـد    زد يويژه كنيزكاني كه پوستشان به زردي، سرخي و يا سفيدي م به

و برخـي بـراي    آمـد  ير م ـداشتن پوست روشن ملاك اول زيبايي و انتخاب يك كنيز به شما
همچنـين در نظـر   . كردند يزيباتر نشان دادن خود، پوستشان را به رنگ زرد يا سرخ آغشته م

ارجحيـت   معيار شماري پوست روشن دليل بر صحت و سلامت بيشتر يك كنيز و از اين رو
   4.او بر ساير كنيزكان بود

مرتبـه دوم اهميـت قـرار     صـقلابي در  هـاي  يـه يا بربر پس از جار پوست ياهس هاي يهجار
صـقلابي بـراي خـدمت و كـار خريـداري       هـاي  يـه گرچه بيشتر آنان برخلاف جارا. داشتند

                                                 
 چهـارم  قرن در اما داشت، امتداد سياه درياي تا خزر درياي از كه بود بزرگ بلغار سرزمين ساكنان ابتدا در صقلابي از منظور   1

 :، بيـروت 1 ، ج)م1938(حوقـل   ابـن . گفتنـد  مـي  افـرنج  يـا  صقالبه شدند مي آورده نيز اروپا و اندلس ثغور از كه بردگاني به
 لمحه اسبانيا في الصقالبه، )ق1373(عبدالفتاح عبادي  مختار احمد: نك صقالبه درباره بيشتر اطلاع براي ؛110دارصادر، ص

  .9- 7، صص  الاسلاميهًْ للدراسات المصري المعهد :مادريد ، الشعوبيهًْ  بحركهًْ علاقتهم و نشاتهم و اصلهم عن
  .ادامه مقاله: ؛ نك97، ص 1حوقل، همان، ج ابن   2
، 5 ج ، هًْللهجـر  الرابـع  و الثالـث  قـرنين  خـلال  الرقيـق   هًْتجار و  هًْالاسلامي  هًْالحضار، )م1998 و 1996(توفيق بن عامر    3

 و الانـدلس  في  هًْالاجتماعي  هًْالحيا، )ق1404(؛ محمد سعيد دغلي 255، ص  هًْالاجتماعي و  هًْالانساني العلوم  هًْكلي :تونس
  .44، ص  هًْالساع دار ]:جا بي[ ،الاندلسي الادب في و العربي الادب في اثرها

دارصـادر،   :بيـروت  ،الاقليم معرفهًْ في التقاسيم احسن، ]تا بي[مقدسي : ؛ نيز نك438- 436 ، صص6 همان، ج عامر، بن توفيق   4
  .215ص  ، الثقافيهًْ دارالشؤن: بغداد زغلول، سعد به اهتمام، .)م 1986(الاستبصار في عجايب الامصار ؛  336ص 
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، اما برخي از آنان نيز به سبب زيبايي مورد توجه قشر خاصي از جامعه بودنـد و بـه   شدند يم
 نـازك،  ييهـا  كه به داشـتن لـب   ها يهقيمت برخي از اين جار .شدند يقيمت گزافي فروخته م
 300 تـا  انـد  سفيد و براق و موهايي بلند و فروهشته وصـف شـده   ييها دهاني كوچك، دندان

 1.رسيد يدينار يا بالاتر م
 يـژه و صقلابي با تكيه بر مزيت زيبـايي و نشـان دادن آن بـه    هاي يه، خاصه جارها يهجار

در و نيز حركات و اطوار خـاص بـا توجـه بـه آنكـه پوششـان        2شان نماياندن موهاي طلايي
و يا  4از مرحله كنيز ساده توانستند يم يزبان با اندكي خوش 3تر بود مقايسه با زنان آزاد، آزادانه

به مرتبه معشوقه ارباب خانه و حتـي همسـر    5خوان و رقاص مجالس بزرگان و اشراف آوازه
از يك تا چنـد جاريـه    ييها مردان طبقه اشراف مجاز بودند حرمسراچه. وي ارتقا پيدا كنند

و در عرضـه   كردنـد  يم ها يوهبراي جلب نظر ارباب خانه ش ها يهجار 6.ر اختيار داشته باشندد
شان كه به چندين هنـر آراسـته بودنـد،     و برخي گذاشتند يكم نم يباز زيبايي خويش از عشوه

   7.نواختند يو عود م خواندند يآواز م
اش هرچنـد   اسـته كه بـه هـر خو   شد يارباب خانه گاه چنان مجذوب جاريه محبوبش م

بـه گفتـه   . شمرد يو اجابت آن را لازمه علاقه به معشوقش م داد يعجيب و دور از ذهن تن م
كم دوم المستنصر باالله به جاريه محبوبش درخواست ازدواج داد، جاريه در ابن حزم روزي ح

برابر ديدگان حاضران مجلس پاسخ مثبت خـود را منـوط بـه كوتـاه كـردن ريـش پرپشـت        
درنگي اين شرط را پذيرفت و در همان مجلـس   هيچ يباالله كرد و المستنصرباالله نيز بالمستنصر

  8.خطبه عقد جاري شد
سـبب   جهـت زيبـايي ظـاهر، بلكـه بـه      نيز بودند كه نه صـرفاً بـه   هايي يهبا اين همه جار

و حتـي برخـي بـه مناصـب حكـومتي       گرفتنـد  يخاص خود مورد توجه قرار م ـ هاي ييتوانا
 بـه مزنـَه كاتـب الناصـرلدين االله     تـوان  يبـراي نمونـه م ـ  . رسـيدند  يليفه مهمچون كتابت خ
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بـه گـزارش ابـن    . و لبُني كاتب حكم دوم المستنصر باالله اشاره كرد) .ق350- 300حكومت (
بشكوال، لبني در شعر، نحو، عروض و حساب مهارت داشت و در قصر زنـي بـه فضـيلت وي    

  1.شد ييافت نم
سبب زيبـايي ظـاهري    كه به هايي يهبدين سان نبود، بيشتر جار ها يهاما سرنوشت همه جار
آن  ،آنـان  يتنها ابزاري براي برطرف كردن تمايلات جنس ـ گرفتند يمورد توجه مردان قرار م

است كـه   در داستاني به نقل از زني موثق آمده هًْطوق الحمامدر  .هم از طريق نامشروع بودند
، بـازد  يبا جواني از اهل خانه عشق م ـ هايش يهاز جاربانويي از بزرگان آگاهي يافت كه يكي 

حـزم در جـايي ديگـر از     ابـن  2.شدت تنبيـه كننـد   آن بانو از همين رو فرمان داد جاريه را به
كه بـراي خاتمـه دادن بـه رابطـه نامشـروع جـوان و        گويد يدلسوزي و تلاش بانويي سخن م

   3.دو را به ازدواج هم درآوردآن جاريه را براي جوان بخرد و آن  كوشيد يم اي يهجار
  طبقه اشراف: زنان آزاد

منظور ابن حزم از زنان آزاد همان زنان طبقه اشـراف يعنـي مـادران، خـواهران، همسـران و      
، چه شناخت يم يخوب ابن حزم زنان طبقه اشراف را به .اند دختران بزرگان و پادشاهان قرطبه

الس مردانه را يافته بود، همچون ساير اطفـال  از كودكي تا دوره جواني كه اجازه ورود به مج
  4.در دامان زنان بزرگ شده و به گفته خودش قرآن، شعر و خط را از آنان آموخته بود

بسياري از زنان طبقه اشراف اندلس، باسواد، اهل علم و ادب و پايبند به شريعت و حـافظ  
و عـود   خواندنـد  يه شعر م ـگا 6.اغلب پوشش كاملي داشتند ها يهو برخلاف جار 5قرآن بودند

اين زنان بـراي جـذب عاشـقان عـلاوه بـر عرضـه        8.و به فنون كتابت آگاه بودند 7نواختند يم
بهـره   ينگـار  زيبايي خود در پوششي از عفاف و وقار، از علم كتابت و سوادشان همچون نامه

  . گرفتند يم
                                                 

  .531بشكوال، همان، ص  ابن   1
  .49حزم، همان، ص ابن   2
  .49همان، ص    3
  .49همان، ص    4
  .48-47دغلي، همان، صص : همانجا؛ براي اطلاع بيشتر نك   5
  .24ابن حزم، همان، ص   6
  .109همان،ص    7
  .84، 24همان، صص   8



 1398بهار ، 40، شمارة يازدهمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  118

جنسي لطيف انتخـاب و  كاغذ از . پنهاني بين عاشق و معشوق امري متداول بود ينگار نامه
هـا را   بيشتر زنان به سبب ترس از افشاي رازشان ايـن نامـه  . شد ييب مذهبه زيبايي آراسته و ت

عاشـقانه آشـكارا    يهـا  ازآنجا كه رساندن نامـه  1.شستند يپس از خواندن پاره كرده در آب م
ايـن  . كردنـد  يبـران مطمـئن اسـتفاده م ـ    امكان نداشت و همراه با دردسر بود معمـولاً از نامـه  

رنـگ   بران اغلب پيرزناني مورد اعتماد بودند كه ظاهري پارساوار داشـتند؛ لباسـي سـرخ    نامه
سبب همين ظاهر آرام و موجه و كهولت  و به گرفتند يو عصا و تسبيح به دست م پوشيدند يم

ي امـر  يرسان گرچه ظاهراً اين نوع نامه 2.كردند يوآمد م به خانه معشوقه رفت يراحت به ،سن
مرسوم در جامعه آن روز قرطبه بود، اما ابن حـزم بـه تقبـيح ايـن كـار بـه ويـژه شـغل ايـن          

گاه با اطلاع از محتواي نامـه   توانستد يظاهر پارسا م چه اين پيرزنان به .پردازد يرسانان م نامه
  3.طرفين و افشاي رازهاي بين آنان سبب آبروريزي و يا اشاعه فساد در جامعه شوند

كه امكان ازدواج در سن بسيار پايين  نمايد يچنين م هًْطوق الحمامدر  حكايت بر اساس دو
اول درباره سفر مـردي از بزرگـان قرطبـه بـه      حكايت. براي زنان و گاه مردان وجود داشت

، عروس بـه حـدي   كند يو با او ازدواج م شود يبغداد است كه شيفته دختر رئيس كاروانسرا م
مادرش نيز حاضـر   ؛زفاف از حجله گريخته به مادرش پناه برد كم سنّ و سال بود كه در شب

اش و  همين ناكامي مرد در وصال به دختر مورد علاقـه . به بازگرداندن دختر به نزد داماد نشد
سبب ازاله عقل و جنون مرد و بسـتري شـدن وي در بيمارسـتان     يزشآم تداوم شيفتگي جنون

بن حزم به نام ابوبكر با دختري به نام عاتكه بنت دوم درباره ازدواج برادر ا حكايت 4.گرديد
هشت سال با يكديگر به سر بردند تا اينكه  - به اعتقاد ابن حزم - اين زوج خوشبخت . قند بود

اين بدان معناسـت كـه ابـوبكر در    . گي از دنيا رفتلسا 22ابوبكر در . ق 401در طاعون سال 
  5.از او هم كمتر بوده است ساله و احتمالاً سن همسرش عاتكه 14حين ازدواج 

و اغلـب خـدم و    بردنـد  يزنان آزاد پس از ازدواج و پيش از آن در ناز و نعمت به سر م ـ
                                                 

  .33همان، صابن حزم،    1
نگـاري   هـاي باسـواد نيـز نامـه     ها تنها مختص به زنان آزاد نبود؛ گاه جاريه نگاري گفتني است اين نامه. 35همان، ص    2

كنـد كـه بـا     به عشق بين جاريه و يكي از پسـران پادشـاه اشـاره مـي    » باب غدر«ابن حزم در داستاني در . كردند مي
ها پس از فروخته شدن به شخص ديگر به عشق آن جوان همچنـان   كردند و اين جاريه تا سال نگاري مي كديگر نامهي
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شـراب   2،كردنـد  يآنـان در كنـار مـردان در مجـالس بـزم شـركت م ـ       1.حشم بسيار داشـتند 
ه اشـار  يهـايش بـه محـافل    ابن حزم در داستان .كردند يو در ملأ عام عشق بازي م 3نوشيدند يم
ابن حزم از وفا و پيمـان   4.گذارد يو ميوه به دهان او م بوسد يكه عاشق معشوقش را م كند يم

يحيي معروف به ابن  بن در يك مورد دختر زكريا .اين زنان پس از ازدواج نيز سخن گفته است
وزير تا پايـان عمـر حاضـر بـه      بن محمد بن برطال پس از درگذشت زودهنگام همسرش، يحيي

  5.شخص ديگري نشد و به عشق نخستين خود وفادار ماند ازدواج با
ها و صفات نيكويي كه براي زنان برشمرده و حتي تربيت و دانش  حزم در كنار ويژگي ابن

خـاطر و   هـايي آسـوده   خود را تا دوره جواني مديون آنان دانسته است، زنان اشراف را انسـان 
و  يورز ري بـا جـنس ذكـور، عشـق    مشغولي ديگري جـز همبسـت   كه دل كند يمعرفي م يكارب

انـد و   كه به علم، سياسـت و جنـگ مشـغول   هستند  ندارند و در مقابل، اين مردان يباز عشق
اين نگاه ابن حزم كه در ابتداي امـر بسـيار    6.يابد يكارها جز با همت و درايت آنان سامان نم

ندگي شمار قابل تـوجهي  شايد بتوان حاصل شيوه زرا  نمايد يآميز م كلي و نادقيق و حتي اغراق
زادگان در آن دوره دانست كه ابن حزم ساليان كودكي تا جـواني خـود را در ميـان     از اشراف

از زناني از همين گروه نيز سـخن گفتـه كـه از     البته ابن حزم در كنار اينها .آنان گذرانده بود
   7.اند صاحبان مناصب، اهل علم و ادب و دينداراني موثق و قابل اعتماد بوده

  ساير زنان قرطبي
اش كه بيشترين جمعيت زنان  اطلاعي كه ابن حزم از وضع و شرايط زندگي ساير زنان جامعه

بـا ايـن حـال    . شود يتنها به دو داستان محدود م دهد ي، به دست مشدند يدر قرطبه را شامل م
كـاملاً   هـا  يـه كه زندگي آنان از زنان اشـراف و جار  دهد يهمين دو داستان كوتاه نيز نشان م

  . متمايز بوده است
 اند اطـلاع خاصـي در   و سواد داشته يآموز درباره اينكه زنان قرطبي تا چه حد امكان علم
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احتمال داد كـه حـداقل شـماري از آنـان در      توان يدست نيست، اما بر اساس برخي روايات م
ذاري در قرن چهارم اولين شاهد روايتي از ابن ع. اند سطح جامعه از سواد و علم برخوردار بوده

خانـه در   مكتب 27حكم دوم المستنصر باالله به دستور . ق 356سال در  است كه به گفته وي
تـا آنـان    هاي شهر قرطبه براي فرزندان ضـعفا و فقـرا سـاخته شـد     كنار مسجد جامع و ربض

را فراگيرنـد و چـه بسـا كـه شـماري از ايـن        قـرآن علومي چون كتابت و قرائـت   يگانرا به
حزم است كه به شماري  شاهد دوم گزارشي از خود ابن 1.بوده باشند گاندختربچاز ان، كودك

به گفته وي، آنان طبيب، حجامتگر، راهبـران كشـتي،   . كند يهاي زنان قرطبي اشاره م از شغل
خوان، آوازخوان، كاهن و معلم بـوده و شـماري نيـز بـه صـنعت بافنـدگي و        آرايشگر، نوحه

همچنـين ابـن بشـكوال در ايـن دوره از زنـاني يـاد        2.اند مشغول بوده بافي يشمو ابر يباف پارچه
زناني كه شـاعر و اهـل ادب بودنـد و    . آموختند يكه به زنان ديگر كتابت و ادبيات م كند يم

 هـا  ايـن گـزارش   3.شماري ديگر كه از قول همسران يا پدرانشان اجازه روايت حديث داشتند
آشـكارا   ،ن علاوه بر نقش همسري و مادري در بطن جامعـه كه اين طبقه از زنا دهد ينشان م

تا حد طبيـب يـا    توانستند يمحتي  نيز يآموز اند و در حيطه علم در كنار مردان حضور داشته
  . معلم ارتقا پيدا كنند

  گيري نتيجه
مامـو الالاُفّ  هًْفي الالُفَ هًْطوَق الح  ا آن در نگاه اول اثري است در باب عشق و مسائل مرتبط ب
 تر يقنگاهي دق با .بهره برده است حكايتاز حديث، قرآن، شعر و  در مطاوي آنكه نويسنده 

به اطلاعات جالبي درباره زندگي اجتماعي قرطبيان معاصـر   توان يي اين كتاب مها حكايتبه 
سـبب موضـوع خـاص     به ها حكايتهرچند اطلاعات اين . خاصه زنان دست يافت ،ابن حزم

زادگان و آن  يط زندگي ابن حزم فقط به بخشي از زنان يعني كنيزان و اشرافكتاب و نيز شرا
هـا بـه    اين داستان دقت دراز  توان ي، اما مشود يشان محدود م خاص از زندگي يا برههدر هم 

 ـ عادات و رفتارها، نوع روابط با مردان، جايگاه اجتماعي و مهارت  المثـل  يهاي آنان پي برد، ف
زيبايي آنان بود و بزرگان قرطبه بـر اسـاس    ها يهلين ملاك در انتخاب جار، اورسد يبه نظر م
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اغلـب   هـا  يـه جار. يك تا چند جاريه داشـته باشـند   توانستند يشان م شأن و جايگاه اجتماعي
ابزاري براي برطرف كردن تمايلات جنسي مردان بودند، اما برخي از آنـان كـه اسـتعدادها و    

زنـان آزاد نيـز   . به معشوقه ارباب خانه نيز تبديل شوند توانستند يم ،هاي خاصي داشتند توانايي
از يك  .دو رويكرد كاملاً متفاوت دارند شوند يزادگان را شامل م كه در اين اثر اغلب اشراف

راويان معتمد ابن حزم در نقـل   توانستند يكه م اند سو افرادي اهل علم، ادب و دين معرفي شده
كـه جـز    انـد  پنداشته شده ياليخ هاي آسوده ز سويي ديگر انسانباشند و ا يشها برخي حكايت

  .اند نداشته ي ديگريمشغول دل يباز و عشق يورز عشق
  منابع و مĤخذ 

 .هًْالعصري هًْالمكتب: بيروت ،الدين هواري ، به اهتمام صلاحهًْكتاب الصل، .)م2003/ق1423(بشكوال  ابن - 
 ـ هًْالمكتب ـ: ، به اهتمـام ابـراهيم ابيـاري، مصـر    و الالاف هًْفي الالف هًْطوق الحمام، )ق1383(حزم  ابن -   هًْالتجاري

 .الكبري
للدراسـات و   هًْالعربي ـ هًْالمؤسس: ، به اهتمام احسان عباس، بيروترسائل ابن حزم الاندلسي، )م1954( -----  - 

 .النشر
 .دارصادر: ، بيروتالارض هًْصور، )م1938(حوقل  ابن - 
يـط الاعظـم    لا، )م2000/ق1421(اعيل  اسم بن علي الحسن ابي ،سيده ابن -  ، بـه اهتمـام عبدالحميـد    محكـم و المح

 .هًْدارالكتب العلمي: هنداوي، بيروت
كـولان و لـوي پرووانسـال،    . س. جتحقيـق  ، البيان المغرب في اخبار الاندلس و المغرب، )م1983(عذاري  ابن - 

 .  هًْدارالثقاف: بيروت
مؤسسـه التـاريخ   و دار احياء التراث العربي : بيروتتمام علي شيري، ، به اهلسان العرب، .)ق1412(منظور  ابن - 

 .العربي
 . هًْدراسات لغوي، »نصيه هًْمقارب): هًْطوق الحمام(حزم في  ابن هًْاستراجي«، ]تا بي[ عباس  ،يحيي ابن - 
 .  هًْدارالشؤن الثقافي: سعد زغلول، بغداد تحقيق، .)م1986( الاستبصار في عجايب الامصار - 
، الرقيق خـلال قـرنين الثالـث و الرابـع للهجـره      هًْو تجار هًْالاسلامي هًْالحضار، .)م1998و  1996(عامر بن قتوفي - 

 .هًْو الاجتماعي هًْالعلوم الانساني هًْكلي: تونس
المعـارف   هًْمركـز دائـر  : ، تهـران المعارف بـزرگ اسـلامي   هًْدائر، »حزم ابن«، )1374(الدين  شرف ،خراساني - 

 .بزرگ اسلامي
في الاندلس و اثرها في الادب العربـي و فـي الادب    هًْالاجتماعي هًْالحيا، .)م1984./ق1404(محمد سعيد ، دغلي - 

 .هًْدار الساع: ]جا بي[، الاندلسي
 .هيرمند: محمد علي فروغي، تهران تصحيح، غزليات سعدي، )1389(الدين  شيخ مصلح شيرازي، سعدي - 
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تـان مينيمـال و حكايـت   «، )1392(ات سميه الساد ،مجيد و طباطبائي ،صالح بك -  ، »هـاي طـوق الحمامـه    داس
 .6، شپژوهشنامه نقد ادب عربي: تهران

 . هًْوهب هًْمكتب: ، قاهره»هًْكتابه طوق الحمام«حزم و  دراسات عن ابن، .)م1977./ق1397(احمد مكي  ،طاهر - 
تـهم    هًْالصقالبه في اسبانيا لمح، .)م1953./ق1373(احمد مختار عبدالفتاح  ،عبادي -  عن اصلهم و نشـأتهم و علاق

 . هًْالمعهد المصري للدراسات الاسلامي: ، مادريدبحركه الشعوبيه
 .دارالفكر: ، بيروتمصباح المنير في غريب الشرح الكبير لا، ]تا بي[علي المقري  بن محمد بن احمد ،فيومي - 
لـمان ي در محمد جواد مهدو ةترجم، »هًْابن حزم و طوق الحمام«، )1380(لويس  ،گيفن -  ، ميراث اسپانياي مس

 .آستان قدس رضوي :خضرا جيوسي، مشهد
 .دارصادر: ، بيروتالاقليم هًْاحسن التقاسيم في معرف، ]تا بي[ مقدسي، ابوعبداالله محمدبن احمد - 
  .دارالوفاء: ، منصورههًْلكتاب الصل هًْاعلام نساء الاندلس من التكمل، .)م2004./ ق425(مصطفي بهجت  ،منجد - 

- Benaissa, Abdellah (1999), “Contribution à une vision historique, sociologique et littéraire 
de la femme arabo-andalouse et judéo-espagnole de XIe siècle au fil de l’epitre “ Tawq al-
hamama” d’ Ibn hazm de Cordoue” Etudes Maghrebienes, N 10. 
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 - يفيدوران فتوح با استفاده از روش توص يرانيهاي ا اسرا و برده تيپژوهش وضع نيا در :چكيده    
از  يفتوح، بخش بزرگ انيكه در جر دهد يپژوهش نشان م يها افتهي. شود يم يبررس ياستنتاج- يليتحل

اـن و    يبا اين حال، برخ. آمدند به شمار مي ياصل انيمردان قربان. شدند عام مي اسرا قتل اـ زن از آنان همراه ب
ها  برده. اعزام شدند يهاي عرب عنوان برده به سرزمين دادند، به مي ليكه بخش اعظم اسرا را تشككودكان 

موفق شدند با  آناناز  ياما تعداد ،پرداختند مي نييبودند و به مشاغل سطح پابرخوردار  يزياز حقوق ناچ
اـه يبه جا يوانيتبحر در مسائل د ايو  يو ادب ينيعلوم د يريادگي از  يو در مـوارد  ابنـد يدسـت   يبهتـر  گ

روش و ف ـ ديخر زيعنوان كن آنان به شتريب. نداشتند يترق نياز اسهمي بردگان زن البته . آزاد شوند يبردگ
اـت كـه در   ثيحد اناويتبار ر يبا بررس. كردند ها ازدواج مي با اعراب و برده ايشدند  مي سـعد   ابـن  طبق

  .توجه بود قابل اريحجاز بس يتيها در بافت جمع شود كه سهم برده اند مشخص مي ذكر شده
  
  

   يبرده، موال ر،ياس ران،يفتوح، ا :كليدي هايواژه
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The Study of Fate and Position of the Iranian 
Captives and Slaves of the Conquests Era  

 
 
Sasan Tahmasbi1 
 

 
Abstract: Having used a descriptive-analytical- deductive approach, this research 

studies the situation of the Iranian captives and slaves of the conquests era. The findings of 
the research show that a great part of captives were massacred in the process of conquests. 
Men were the main victims. Nevertheless, some of them were dispatched to the Arabic 
lands along with women and children who included a great part of prisoners as slaves. The 
slaves enjoyed little rights and mainly did low jobs. However, some of male slaves 
succeeded in acquiring a better situation by learning religious and literary sciences and in 
some cases were freed from slavery. The female slaves have no share from such 
promotions. Most of them were bought and sold as bond-maid and slave, or married the 
Arabs, slaves and Mawalis. Reviewing the sucession of narrators of hadith recorded in the 
Tabaqat al-Kubra of Ibn Sa'a, it is understood that slaves had a considerable share in the 
population of Hijaz. 

 
 

 
Keywords: Conquests, Iran, captives, slave, Mawali 
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  مقدمه
هـا بـه    اما در جريان فتـوح، تعـداد بـرده   . داري در ميان اعراب پيش از اسلام رواج داشت برده

 ـ   ميزان زيادي افزايش يافت و بخش بزرگي از بافت جمعيتي سرزمين ه خـود  هـاي عربـي را ب
ها از ميان اسراي ساكنان مناطق مفتوحه  تا آغاز دوره عباسي، بخش اعظم برده. اختصاص دادند

عنـوان بـرده    هـا بـه   ها و حتـي نسـل   بخش اعظم اسرا و فرزندان آنها تا سال. آمدند دست مي به
و عمـدتاً در رديـف مـوالي قـرار گرفتنـد و از       آزادشـده تا اينكه از بردگي . كردند زندگي مي

  .بهتري برخوردار شدند نسبتاًجايگاه 
هاي متعددي انجام شده و نقش و عملكـرد آنهـا در    تاكنون در مورد موالي ايراني پژوهش

ي قـرار گرفتـه اسـت، امـا در مـورد اسـرا و       بررس مورددوره خلفاي راشدين، اموي و عباسي 
 ـآينـد، مسـائل زيـادي     هاي ايراني كه پيشينيان موالي به شمار مـي  برده . مانـده اسـت   پاسـخ  يب

شناسي اسـرا، قيمـت بـرده،     چگونگي و دلايل اسارت ساكنان مناطق مفتوحه، تركيب و گونه
هاي عربي نياز  و سهم آنها از تركيب جمعيتي سرزمين ها سبك زندگي و پايگاه اجتماعي برده

  .به واكاوي و پژوهش دارد
هـا را   بخش عمده اسرا و برده شود كه هاي ايراني تمركز مي در اين پژوهش بر اسرا و برده

هـا   به خود اختصاص داده بود؛ اما به دليل اينكـه در بسـياري از مـوارد هويـت اسـرا و بـرده      
 شـده  مطرحتوان به مسائل  ها نمي مشخص نيست و با اتكا به اطلاعات موجود در مورد ايراني

  .شود مي ها نيز استفاده پاسخ داد، از اشارات منابع به وضعيت كلي اسرا و برده
  و مرگ و مير اسرا كشتار

قساوت ذاتي برخـي از  . شدند عام مي درنگ قتل در سراسر دوران فتوح بخش بزرگي از اسرا بي
دليل ديگر آن، ايجاد ترس و وحشـت  . فرماندهان عرب يكي از عوامل اصلي اين كشتارها بود

تـوان يكـي از دلايـل     ايـن عامـل را مـي   . ها سست شـود  وسيله پاي مقاومت ايراني بود تا بدين
  .پيشرفت فتوحات اعراب به شمار آورد

عنوان اولين فرمانده عرب در جريان فتـوح، كشـتار اسـرا را     به.) ق 21وفات ( ديول بن خالد
ها در نبرد آليس تعداد زيادي از سربازان ايرانـي بـه اسـارت     پس از شكست ايراني. آغاز كرد
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غزوان پـس از فـتح منطقـه مـذار،      بن  هًْعتب 1.بزننددن گرخالد دستور داد همه آنها را . درآمدند
 ياشـعر ابوموسـي   2.زدبدون مقاومت تسليم شده بـود، گـردن    آنكهمرزبان آنجا را با وجود 

مسـعود سـلمي    بـن  مجاشع 3.زدنفر را در كنار ديوارهاي شوشتر گردن  صد شش.) ق 50وفات (
 4.رسـاند ر شـده بودنـد، بـه قتـل     پس از فتح ابـروز كاشـان تمـام مـردان جنگـي را كـه اسـي       

وي وقتي نيشابور را در سال  5.كردعام  ي شهر اصطخر را قتلاسرا.) ق 85وفات (عامر  بن عبداالله
  6.»كرد كشت يا مثله مي افتاد را مي هركس كه به دست او مي«كرد محاصره . ق 33

به آنـان امـان    كه يدرحال. عام كرد تمام اسراي طبرستان را قتل .ق 30عاص در سال  بن سعيد
 8.گذرانـد مسلم باهلي چهار هزار تن از اسراي خـوارزم را از دم تيـغ    بن عبدالرحمن 7.بودداده 
 ابتدا .دوازده هزار نفر را به اسارت درآورد. به گرگان حمله كرد .ق 98مهلب در سال  بن يزيد

.بزنند گردنسپس، دستور داد آنان را . همه آنها را به صليب كشيد
9   

بردند، پيش از اعزام به حجـاز و عـراق    در مي جان سالم به ها عام قتلي از اسرا كه از بخش 
. دادنـد  عوامل ديگر جان خـود را از دسـت مـي    اعراب، بيماري و زيآم خشونتبه علت رفتار 

يوسـف   بـن  اي از اسراي خوارزم اشاره كرد كه در زمان حجاج دسته توان به عنوان نمونه، مي به
: نويسـد  بلاذري در اين مورد مي. مهلب اسير شدند بن به دست سربازان يزيد.) ق 90 - 75( يثقف

سپاهيان وي جامه بردگان را گرفتند . يزيد به جنگ خوارزم نيز برفت و برده بسيار گرفت«
اعراب جان خود  هاي عريان پيش از مسلماً برده 10.»و خود بپوشيدند اما از سرما هلاك شدند

ايراني آزاد شوند بـه قتـل    انيسپاهمواردي، اسرا را از ترس اينكه توسط  در. را از دست دادند
                                                 

، ص راني ـفرهنـگ ا  اديانتشارات بن: تهران ،4ج  نده،يترجمة ابوالقاسم پا ،يطبر خيتار، )1352( يطبر ريجر بن محمد   1
1493. 

 ،2چانتشـارات سـروش،   : ، ترجمة آذرتاش آذرنوش، تهران)رانيبخش ا(فتوح البلدان ، )1364( يبلاذر ييحي بن احمد   2
 .149ص ، 9چ ،ينشر ن: تهران ،يامغاند ي، ترجمة محمود مهدواخبار الطوال، )1394( ينوريد فهيابوحن؛ 99ص 

 .169ص دينوري، همان،    3
 .180ص ، انتشارات سروش: تهران ،يي، ترجمة نوراالله كساذكر اخبار اصفهان، )1377( ياصفهان ميحافظ ابو نع   4
، مجـد  يغلامرضـا طباطبـائ   حيتصـح  ،يهـرو  ياحمد مسـتوف  بن ، ترجمة محمدالفتوح، )1386( يكوف اعثم بنابومحمد   5

  .281ص ، 4چ ،يو فرهنگ يانتشارات علم: تهران
 .282همان، ص    6
 .122ص ، دارالفكر: روتيزكار، ب ليسه قيتحق ،خياط بن  خليفهًْ خيتار، )1993( اطيخ بن  هًْخليف   7
 .176ص  همان، ،يبلاذر   8
 .245ص  ،همان اط،يخ ابن   9

 .172ص  ،همان ،يلاذرب 10
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زائـده   بـن  به دست معـن .) ق 158 - 136( يعباسفرج رخجي كه در زمان منصور . رساندند مي
در هنگـام انتقـال اسـرا، گـرد و غبـاري از دور      . بـود  عيوقا نياز ا يكيشاهد  .شيباني اسير شد

شمشير برگرفـت  «رد سپاهي براي آزادي اسرا اعزام شده است ك معن كه تصور مي. پديدار شد
تا اينكه آشكار شد آن غبار را يك دسـته  . »ي بسيار را بكشتا عدهو بر آن بردگان تاخت و 

وميرها، ارزش اقتصادي برده باعـث شـد    كشتارها و مرگ اينرغم  به 1.اند گورخر ايجاد كرده
  .عنوان برده به فروش برسانند بهاعراب بخشي از اسرا را زنده نگه دارند و 

 اعزام و بردگي اسرا

. گيري از همان آغاز فتوح شروع شد و تا فـتح دورتـرين نقـاط ايـران ادامـه يافـت       روند برده
سپس اهالي بانقيا را به اسـيري   2.گرفتوليد در اولين گام ساكنان خريبه را به اسارت  بن خالد

 ابوموسـي  4.گرفـت ز سـاكنان آن را بـه بردگـي    پس از تصرف عين التمر نيز برخي ا 3.گرفت
  5.كرد برده و درآورد اسارت به را زيادي جمع اهواز در اشعري

 6.درآوردغزوان پس از نبرد قادسيه وارد منطقه ميسان شد و ساكنان آنجا را به اسارت  بن  هًْعتب
فيـروز كـه    .جنگ نهاوند، تعدادي زيادي به اسارت درآمدند و به مدينه اعزام شـدند  پس از

ابوموسـي   7.»عمر جگرم را خـورد «: شاهد ورود اين اسرا بود با ديدن آنها گريه كرد و گفت
وي تعـداد زيـادي از    8.فرستاداشعري پس از فتح شوشتر جمعي از اسرا را با هرمزان به مدينه 

ردم پس از سركوب قيام م .ق 25عقبه در سال  بن وليد 9.درآوردمردم اصفهان را نيز به اسارت 
  10.گرفتموقان، بئر و طيلسان در آذربايجان تعدادي زيادي را به اسارت 

                                                 
 .157-156همان، صص ،يبلاذر   1
 .4ص  ،همان   2
   ،2چ ،يو فرهنگ ـ يانتشـارات علم ـ : تهـران  ،2ج  ،يتيآ ميترجمة محمدابراه ،يعقوبي خيتار، )1362( يعقوبواضح ي ابن   3

 .8 ص
  .54ص  همان، ،ياعثم كوف ابن   4
 .211همان، ص    5
 .29ص  همان، ،يعقوبي   6
 .1958ص  ،5ج  همان، ،يطبر   7
انتشـارات فرهنـگ   : تهـران  ،5ج  ،يدامغان ي، ترجمة محمود مهدوطبقات، )1382-1374( يواقد كاتب سعد بنمحمد   8

  .206ص  ،شهياند
  .480ص  همان، ،ياصفهان ميابونع   9

  .86ص  همان، ،يبلاذر   10
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جمع زيـادي از مـردم اردشـير خـره فـارس را بـه اسـارت         .ق 30عامر در سال  بن عبداالله 
گروهـي بـزرگ بـرده    «كـرد  زياد حارثي در همان سال شهر بست را تصرف  بن ربيع 1.گرفت

وتاز كرد و  وي به مدت دو سال در سيستان تاخت 2.»ندفرستاد نيرالمؤمنيامكردند و به درگاه 
و كابـل را فـتح كـرد     .ق 36سمره در سـال   بن عبدالرحمن 3.گرفتچهل هزار تن را به بردگي 

  4.»بردگان بسيار از آنجا بياورد«
عنوان اولين سردار عرب بـه بخـارا حملـه     به .ق 54در سال .) ق 67مقتول ( اديز بن عبيداالله

. بـا خـاتون بخـارا صـلح كـرد و برگشـت       سـرانجام  و درآوردتحت محاصـره  كرد، شهر را 
نيـز در جريـان   .) ق 96وفات ( يباهلمسلم  بن  هًْقتيب 5.داشتكه چهار هزار برده با خود  درحالي

. ق 121مروان در سال  بن محمد 6.بردحمله به بخارا جمع زيادي را به بردگي گرفت و با خود 
ها در مورد اسراي ايراني مربـوط   آخرين گزارش 7.كردستان را اسير تعداد زيادي از مردم ارمن

زائده شيباني در زمان منصور عباسـي سـي    بن معن. به اوايل دوره عباسي و اسراي زابلستان است
خـوبي نشـان    هـا بـه   اين گـزارش  8.گرفتهزار تن از مردم زابلستان را اسير كرد و به بردگي 

ز مردم مناطق مفتوحه را به اسارت درآوردند و بـه بردگـي   دهد كه اعراب تعداد زيادي ا مي
  .هاي سني و جنسي مختلفي بودند ها از اقوام، طبقات، اقشار، گروه برده نيا .گرفتند

 ها گونه شناسي اسرا و برده

تـه مـي      ويژه مردان به تـند، عمـدتاً كش شـدند، زيـرا بـا     سربازان يا كساني كه توان جنگيـدن داش
. كردنـد  عراب خشم آنها را برانگيخته بودند و رونـد فتوحـات را كنـد مـي    مقاومت در مقابل ا

هـا و از   ها كاهش نيروي جنگي ايراني عام انگيزه ديگر اعراب از اين قتل. شدند عام مي بنابراين قتل
زيـرا هـيچ خطـري بـراي     . شـدند  عام نمي ها و كودكان  قتل بين بردن امكان مقاومت بود، اما زن

                                                 
 .119ص  همان، اط،يخ ابن   1
 .117ص  ،2چانتشارات كلاله خاور، : الشعرا بهار، تهران ملك حي، تصح)1388( ستانيس خيتار   2
  .150همان، ص  ،يبلاذر   3
 .120-119ص صهمان،    4
 ،يمـدرس رضـو   حيزفـر، تصـح   بـن  محمـد  صيتلخ ،ي، ترجمة ابونصر قباوبخارا خيتار، )1387( يابوبكر محمد نرشخ   5

 .53 ص ،3چانتشارات توس، : تهران
 .65همان، ص    6
  .277ص  ،همان اط،يخ ابن   7
  .157همان، ص  ،يبلاذر   8
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رفتند و براي اعرابـي   فروشي به فروش مي علاوه بر آن، در بازارهاي برده. كردند اعراب ايجاد نمي
تجاوز به زنان اسير امري رايـج  . كردند هاي جنسي داشتند، فرصت خوبي را فراهم مي كه انگيزه

جبـاش   بـن  سيشـو  .گرفتنـد  شدند، تحت عنوان كنيز مورد تجاوز قرار مـي  زناني كه اسير مي. بود
بـا او   يگـرفتم و روزگـار   يريبه اسي زكيكن... شركت كردم شانيدر جنگ م« :گويد مي يعدو
كه از ي ريهر اس دين نوشته بود دقت كنآكه در  ديما رس يداشتم تا آنكه فرمان عمر برا زشيآم

بـه خـدا   . او را آزاد كردم گرانيمن هم مانند د. ديآزاد كن استدر دست شم شانيمردم دشت م
  1.»...نبوده است ايباردار بوده  ايام آ رها كرده ير چه حالدانم او را د سوگند نمي
مردان را گردن زد و زنان و كودكان را اسـير  «التمر وليد پس از اسارت مردم عين  بن خالد
هم تمام مردان و حتي كودكان نزديك به حد بلوغ را كشـت   3وي در مناذر كبري 2.»گرفت

عبداالله بجلي تمام زنان و كودكـان رامهرمـز    بن ريجر 4.گرفتو زنان و كودكان  را به بردگي 
كه ابوموسي به ساكنان آن شهر امان و  درحالي. را به اسارت درآورد و بين افرادش تقسيم كرد

العاص ثقفي تمام مردان قلعه الرهبان كازرون را كشت و زنـان و   ابي بن عثمان 5.بودمهلت داده 
عام مردان ابروز كاشان، تمـام   د سلمي پس از قتلمسعو بن مجاشع 6.گرفتكودكان را به بردگي 

سمره هم تمام مـردان   بن عبدالرحمن 7.فرستادزنان و كودكان را به اسارت درآورد و به مدينه 
مسـلم بـاهلي در    بن  هًْقتيب 8.درآوردعام كرد و زنان و كودكان  را به اسارت  جنگي كابل را قتل

 10.كـرد ه قتل رسـاند و زنـان و كودكـان  را اسـير     را ب 9تمام مردان جنگي بيكند .ق 88سال 
وليـد در عـين التمـر وارد     بـن  خالـد . شـدند  ها به بردگي گرفته مي پسرهاي جوان هم مانند زن

  11.گرفتشد و بيست پسر جوان را به اسارت  ها يهودكنيسه ي
                                                 

 .132ص  ،7ج ، همان ،يسعد كاتب واقد ابن   1
  .143ص  همان، ،ينوريد   2
 .اهوازي در اطراف ا منطقه   3
 .212ص  همان، ،ياعثم كوف ابن   4
 .215همان، ص    5
 .115ص  ، همان،اطيخ ابن   6
  .180ص  همان، ،ياصفهان ميابونع   7
  .284ص  همان، ،ياعثم كوف ابن   8
 .حونيجشهري بين بخارا و رودخانه    9

  .61ص  همان، ،ينرشخ   10
 .13ص همان،  ،يعقوبي   11
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سـير  هـا را بـا كودكانشـان ا    زن معمولاً .خانوادگي اسير شده بودند طور بهبسياري از اسرا 
شود كه ابوموسي دستور داد در هنگام تقسـيم اسـرا، زنـان از كودكانشـان      گفته مي. كردند مي

زياد حارثي اسير  بن عبدالرحمن، با مادرش به دست ربيع صالح، پدر ابوعبدالرحمن 1.نشوندجدا 
  3.درآمدزائده شيباني به اسارت  بن معن فرج رخجي با پدر و مادرش توسط 2.شد

تي، اسارت و بردگي اعضاي طبقـات بـالا و اشـراف بـراي اعـراب جـذابيت       از لحاظ طبقا 
تـند جلـوي    برعهـده مسلماً قصد داشتند با از بين بردن آنها كه نقش رهبري را . بيشتري داشت داش

در ابتداي فتوحات، بيشتر اسرا از اين افراد بودند و كشاورزان . را بگيرند ها مقاومتي ده سازمان
زيـرا  . ابوبكر و عمر با اسارت كشـاورزان مخـالف بودنـد   . شدند اسير مي تندر بهو مردم عادي 

سپاهيان سعد . شدند و اعراب قادر به آباداني آنها نبودند ي كشاورزي ويران ميها نيزمبدون آنها 
پس از فتح مدائن صد هزار تن از كشاورزان مناطق بين دجلـه و فـرات را   .) ق 55وفات (وقاص 

 4.شـدند شتند آنها را بين خودشان تقسـيم كننـد امـا بـه دسـتور عمـر آزاد       اسير كردند و قصد دا
 عمـر  امـا  .كرد تقسيم سپاهيانش بين و درآورد اسارت به را اهواز مردم از زيادي تعداد ابوموسي
 را اسـيران  همـه  نداريـد  را هـا  زمين اين كردن آباد ياراي خود شما«: كنند آزاد راآنها  داد دستور
مـذار   السلاسل، ذات جنگ در وليد بن خالد اساس، همين بر 5.»ببنديد خراج يشانبرا و كنيد آزاد
 ساسـاني  خاندان از جوان دو وقاص ابي بن سعد 6.كرد مي اسير را جنگاوران فرزندان ولجه فقط و
هـم شصـت تـن از     ي اشعريابوموس 7.داد هديه جندب بن  هًْسمر به بود كرده اسير مدائن در كه را

 8.كـرد سپس با دريافت فديه آنها را آزاد . ان شوشتر را اسير كرد و نزد عمر فرستادفرزندان بزرگ
هاي اعراب براي اسارت اعضـاي خانـدان    مسلماً اميد به دريافت فديه بيشتر يكي ديگر از انگيزه

ابونعيم اصفهاني حكايت جالبي در مورد چگـونگي اسـارت   . ساساني و طبقات بالاي جامعه بود
مشـكان  ... « :مشكان دارد كه گويا از خاندان ساساني يا اشراف شهر اصـفهان بـود  شخصي به نام 

                                                 
  .103ص  همان، اط،يخ ابن   1
  .149ص  همان، ،يبلاذر   2
 .157-156ص همان، ص   3
  .1807-1806ص ص همان، ،يطبر   4
 .133همان، ص  ،يبلاذر   5
 .1491، 1489، 1487ص ، 4همان، ج  ،يطبر   6
 .306ص ، ]نا بي: [اهرهثروت عكاشه، ق قي، تحقالمعارف، )1960( بهيبن قت  مسلم بن عبداالله   7
 ـ  ديس ـ حيتصح ،يحسن عبدالملك قم بن يعل بن ، ترجمة حسنقم خيتار، )1361( يمحمد قم بن حسن   8  ،يجـلال تهران

 .305-304ص ص ،انتشارات توس: تهران
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اهل اصفهان بوده و چون اسير شده، مادرش او را كه دو حلقـه در گـوش داشـت گرفـت و بـه      
ي برد تا شناخته نشود و گويند كه او شاهزاده اسـت امـا در خانـه آن بافنـده     ا بافندهدرون خانه 
  1.»...فتند كه فرزند آن مادر بودگ پس آن ازاسير شد و 

هـا هـم گسـترش     با گسترش فتوحات و عيان شدن منافع تجارت برده، دايره اسـرا و بـرده  
، بدون توجه به شغل و طبقه خود به بردگي گرفته شده، ماندند يمتمام اسرايي كه زنده . يافت

به مقصد جان خود را از بخشي از آنها پيش از رسيدن . شدند فروشي اعزام مي ي بردهبازارهابه 
ي هـا  ابـان يبسفر مخصوصـاً عبـور از    يها يدشواررفتار خشن فاتحان عرب و . دادند دست مي

هـا بـه مكـه و     با اين حال، بخشي از بـرده . گرفت يممخوف عربستان جان بسياري از آنها را 
  .دنديرس يمفروشي به فروش  مدينه يا عراق و شام اعزام و در بازارهاي برده

  ها برده قيمت
منـابع  . در مورد قيمت بـرده در صـدر اسـلام و دوران فتـوح كـار دشـواري اسـت        اظهارنظر

. بنـابراين، بايـد بـه اشـارات پراكنـده اتكـا كـرد       . دهند اطلاعات كافي در اختيار ما قرار نمي
ابتـدا توسـط    ،مصلطق بود يبن يكه از اسرا )ص(محمد حضرت ، همسر.)ق 50وفات ( هيريجو

 ـخر يشـماس انصـار   بـن  سيق بن ثابت  3.آزاد شـد  2هي ـشـد و بـا قـرار پرداخـت نـه وق      يداري
 ـدو هـزار درم خر  مـت يرا به قي زيكن.) ق 131وفات (منكدر محدث  بن محمد  ،عكرمـه  4.دي

نشـان   سهيمقا نيا 5.فروخته شد ناريچهار هزار د متي، به ق.)ق 68وفات (عباس  بن برده عبداالله
عام مردان اسـير، تعـداد    مسلماً به دليل قتل. زن ارزش داشتندهاي مرد بيش از  برده دهد كه مي

 نـار يد 60 فروختـه شـدن عكرمـه    شتر راهوار در زمان كي متيق. آنان هم بسيار كمتر بود
  .شود كه برده ارزش بسيار زيادي داشت اين مقايسه مشخص مي با 6.بود

 ها جايگاه و سبك زندگي برده

كرد و هويـت   شد بايد تمام گذشته خود را فراموش مي ياسيري كه به سرزمين فاتحان وارد م
                                                 

  .389ص  همان، ،ياصفهان ميابونع   1
  .كرد يمهر وقيه با چهل درهم و نيم برابري    2
  .120ص  ،9ج  ن،هما ،يسعد كاتب واقد ابن   3
  .149ص  ،6ج  همان،   4
 .397، ص 5همان، ج    5
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. كردنـد  هـاي عربـي انتخـاب مـي     ها نام براي اغلب برده. شد عنوان برده پذيرا مي را به جديدي
 يبـرا بـود كـه    عباس بن عبدااللهيكي از آنان . برخي از اعراب بر اين كار اصرار بيشتري داشتند

  1.كرد انتخاب مي يهاي عرب نام شهاي بردهتمام 
المال  ها از حقوق بسيار ناچيزي برخوردار بودند و از بيت از لحاظ جايگاه اجتماعي، برده

او را  نكـه يمگر ا ستياز مردم ن كس چيه« :از عمر نقل شده است. هيچ سهمي نداشتند غنائمو 
مگـر   سـت يسـزاوارتر ن  يگرياز د كس چيو ه رديو چه نگ ردياست چه بگ يمال حق نيدر ا

مگر آنكه او را  ستين يمسلمان آزاد چيه نيزم يرو« :كند در جاي ديگر تأكيد مي .»بردگان
عمـر تبعيـت    رانهيسـختگ عامـه اعـراب هـم از سـنت و قـوانين       2.»اسـت  يحق ميغنا نيدر ا
 ياهل مكه مال انيبار م كيعمر «: كند سعد كاتب حكايتي در اين مورد نقل مي ابن. كردند مي

 رالمومنـان يام يا: آن پول را داد گفتند يده درم داد و چون به مرد كرد و به هر مرد ميرا تقس
اجـازه  عمـر   3.»دي ـكن شيدوباره گفت نـه رهـا   .ديبرگردان ديگفت برگردان. او مملوك است

شـد و بـه او    يزخم يوقت 4.شوند ساكن نهيبودند در مد دهيكه به حد بلوغ رس يرانيداد اس نمي
كـردم و   ينه ـ نهيبه مد يرانيوردن گبركان اآما را از ش«: گفت ،است روزيگفتند ضارب او ف

  5.»ديو برخلاف دستور من كار كرد ديگوش نداد
ها اعم از زن يا مرد از لحاظ پايگاه اجتماعي و سبك زندگي در بسياري  هرچند تمام برده

بنـابراين،  . بين آنها تفاوت وجود داشـت  ها نهيزماشتراك داشتند، در برخي  گريكدجهات با ي
  .گيرند ي قرار ميموردبررسجداگانه  ركدامه

 هاي مرد برده

پرداختند كـه اعـراب از انجـام آنهـا      مي يو دشوار نييسطح پا يهاي مرد به كارها برده شتريب
 ،نقاش، آهنگر و نجـار بـود و روزانـه دو درهـم بـه اربـابش       ؤلؤابول روزيف. كردند مي زيپره
و شكسـتند  را  يبردگ ـ يهـاي مـرد حصـارها    برده از يبرخ 6.كرد پرداخت مي ،شعبه بن هًْريمغ

                                                 
  .398همان، ص  ،يسعد كاتب واقد ابن   1
 .258ص ، 3 همان،   2
 .261همان، ص    3
 .299همان، ص    4
 .303همان، ص    5
 .2026 ، ص5ج همان،  ،يطبر   6
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 يك ـي ينيتسلط بر علوم د. در منابع ذكر شده است شانكه نام ييشدند تا جا تيصاحب موقع
 يتـر  يقـو  ين ـيد يهـا  از مسلمانان كـه دغدغـه   يبرخ. ها بود برده يارتقا يها راه نيتر از ساده

  1.از آنان بود يكيعباس  بن عبداالله .كردند كمك مي ينيعلوم د يريادگيها را در  داشتند، برده
هـاي   ، يكي از نخستين بـرده شده بود رياس ديول بن به دست خالد شانيارتبان كه در دشت م

 ـ بن عبداالله برده وي. ايراني بود كه به يادگيري و روايت حديث روي آورد از  ي بـود و دره مزن
مورد اعتمـاد و پركـار    يمحدثو  فقيه، .)ق 151- 66(عون  بن عبداالله، اش نوه 2.كرد تيعمر روا

كه در زمينه علـوم دينـي و ادبيـات عـرب شـهرت      كابل  ينفر از اسرااز چند  اطيخ بنا 3.شد
 مـه يتم ياب بن وبيابوا سانيك. 3 ،عجلان الافطس بن سالم. 2 ي،مكحول شام. 1 :كند يافتند، ياد مي

  4.ليالطو ديمهران ابوحم. 5 ،ابن عامر ينافع مولا. 4 ي،انيالسخت
 ـ .) ق 113وفـات  ( يشام محكول معروف بهعبداالله  بن ابوعبداالله محكول مسـلم   يفرزنـد اب

 .عاص شد بن ديدر آن شهر به اسارت درآمد و سهم سعوي  .شاذل از اشراف كابل بود بن شهراب
علـم فقـه    سمحكـول سـپ  . زن او را آزاد كـرد  ، اماكرد هيهد ليهذ ياز بن ياو را به زن سعيد

 ـز شهرتب آموخت و صاح  ـاو را در رد يالزهـر . شـاگرد او بـود   يالاوزاع ـ. شـد  يادي  في
چهار عـالم بـزرگ از    ودر بصره جز يدر كوفه، حسن بصر يالشعب نه،يدر مد بيمس بن ديسع

عـاص،   بـن  دينويسـد كـه سـع    مـي  كاتـب  سعد ابن 5.آورد چهار گوشه جهان اسلام به شمار مي
مرد او را آزاد كرد و در آنجـا علـم   . كرد هيدر مصر هد لياز هذ يرا به مرد يمكحول دمشق

 .ق118 اي .ق 113در سال مكحول  .داشت داريد يسفر كرد و با شعب نهيسپس به مد. آموخت
 سالم 7.كرد فيتأل الفقه يالمسائل فو  الفقه يالسنن فهاي  مكحول دو كتاب به نام 6.درگذشت
. در حران سـكونت داشـت   ان موثقاز محدثحكم  بن مروان بن محمد يمولا ،عجلان بن الافطس
او . ق 132در زمان ورود به شام در سـال   انيفرمانده سپاه عباس.) ق 137وفات ( يعل بن عبداالله

                                                 
 .398 ، ص5 همان، ج ،يسعد كاتب واقد ابن   1
  .126ص  ،7 همان،   2
  .278-270صص همان،   3
 .155ص  همان، اط،يخ ابن   4
 ـ؛ 70 ص، دارالقلـم : روتي ـب س،يالم ـ ليخل حي، تصحطبقات الفقها، )1970( يرازيابواسحاق ش   5 خلكـان   بـن  العبـاس  ياب

 .142 -141ص ي، صالتراث العرب اءيدارالاح: روتيب، 3، ج و انباء ابناءالزمان انيالاع وفيات، )2009(
 .461، ص 7همان، ج  ،يسعد كاتب واقد ابن   6
  .284ص ، ريانتشارات اساط: رضا تجدد، تهران قي، تحقالفهرست، )1381( ميبن ند اسحق بن محمد   7
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 يعنـَزهَ از اهـال   لهيقب يمولا.) ق 131- 68( يانيسخت هيميت ياب بن وبيا ابوبكر 1.را به قتل رساند
ماننـد   ياز كسـان  وي .داشـت  تفقـه شـهر   تسـلط بـر  به داشـتن علـم و فضـل و     و بصره بود

  2.كرد تيروا.) ق 110وفات ( نيريس ، ابن.)ق 92وفات (مالك  بن انس
را غـلام   او بـه يابـن قت . بين منابع اختلاف وجود دارد.) ق 117وفات (نافع  در مورد هويت

به او را  زيعبدالعز بن عمر. شد ريعامر اس بن داند كه به دست عبداالله مي شابورين يعمر و از اسرا
.) ق 73وفات (عمر  بن اهللاو را غلام عبد اطيخ ابن 3.اعزام كرد تا مردم آنجا را ارشاد كندمصر 
و غــلام  يلمــيابــن خلكــان او را د 4.ثبــت كــرده اســت. ق 118 را و ســال وفــاتشدانــد  مــي

 ليمهران طو بن دياباعبداالله حم 5.ذكر كرده است .ق127سال وفاتش را و داند  عمر مي بن عبداالله
  6.بودي عبداالله خزاع بن هًْطلح يمولا.) ق 146 اي 142وفات (

. شـدند  نظـر  صـاحب نيز در علوم دينـي   ، تعدادي ديگري از اسراالذكر فوقعلاوه بر اشخاص 
 عباس بن از ارباب خود عبداالله ه بود،شد ريمسعود اس بن كاشان كه به دست مجاشع ياز اسرا وثاب

 فرزنـد او .) ق 103وفات ( ييحي 7.در علم قرائت شد انيفكو يشوايعلم قرائت قرآن آموخت و پ
  8.شد ي قرآنموثق و قار يمحدث نيز مهيخز بن اسد يبن لهيخاندان كاهل از قب يمولا
در زمـان   زيعبـدالعز  بـن  عمـر  9.اصطخر بود يازد، از اسرا يمولا مون،يم بن مهران وبياابو 

 ـگز يا بـه خلافـت برم ـ  مهـران ر  بـن  مـون يدسـت مـن بـود م   ه اگر كار ب: مرگ گفت  10.دمي
  11.المال حران را به او واگذار كرد و بيت رهيخراج جز تيمسئول زيعبدالعز بن عمر
يي باعـث شـد   هـا  تيحساس ـچنين  12.مروان شد بن فقها باعث خشم عبدالملك نيا وجود 

                                                 
 .489ص  همان، ،يكاتب واقد سعد ابن   1
 .260-255همان، ص    2
 .132-131ص ، ص6ج  همان، ،يسعد كاتب واقد ؛ ابن190ص همان،  به،يقت ابن   3
  .446ص  ،دارالفكر: روتيزكار، ب ليسه قي، تحقكتاب الطبقات، )1993( اطيخ بن هًْفيخل   4
  .183ص  ،3 همان، جخلكان،  ابن   5
 .261-260ص ص ،7ج همان،  ،يسعد كاتب واقد ؛ ابن376 خياط، ص ابن   6
  .144ص  همان، ،ياصفهان ميابونع   7
  .755ص ، 6ج همان،  ،يسعد كاتب واقد ابن   8
 .72 مان، صه ،يرازيش   9

  .273ص  ،همان ،يعقوبي 10
  .85 ، ص]نا بي]: [جا بي[ ،يي، ترجمة ابوالفضل طباطباكتاب الوزراء و الكتاب، )1347( ياريعبدوس الجهش بن ابوعبداالله محمد 11
ص ص ـ هًْ،التجاري ـ هًْالمكتب ـ ، قـاهره، 3ج ، تحقيق محمد سعيد العريـان،  العقد الفريد، )1953( عبدربه بن محمد بن احمد 12

328-329. 
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بـا   ياجتمـاع  گـاه ياز لحـاظ پا  ،كردند مي دايشهرت و تبحر پ اتيكه در علوم و ادب يهاي برده
 يكسـب آزاد  يبـرا  ازيامتاين توانستند از  مي با اين حال، .در يك جايگاه نباشندخاص آزاد اش

كنانـه بـه مصـر رفـت و      لـه ياز قب يبـرده مـرد   و شاعر برجسته ،رباح بن بينصُ. استفاده كنند
بـه او صـله    كـه  گفـت  زيعبدالعز. سرود.) ق 85وفات (مروان  بن زيدر مدح عبدالعز يا دهيقص
او را داد و  يبهـا  زي، عبدالعزبنابراين .»رندينگ زيام و بردگان جوا من برده«گفت  بينصُ. ديده

  1.آزادش كرد ياز بردگ
.) ق 107 - 40(مهران  بن مونيم. افتنديدست  يها به مناصب حكومت از برده يتعداد معدود

تـا   وي. بود وانيپسرش عمرو سرپرست د. شد رهيسرپرست خراج جز زيعبدالعز بن توسط عمر
 ـا يمـدت  يبـرا  نيـز عبـدالملك   بن ديزيدر زمان  و منصب را حفظ كرد نيدوره عمر ا انيپا  ني

عـامر از   بن خاندان عبداالله يمولا.) ق 142وفات (مهران حذاء  بن خالد 2.بود دار منصب را عهده
خزانـه عـوارض بصـره و     يپرستربه س ،مورد اعتماد بود ثينقل حد نهيدر زم كه شيقر لهيقب

 - 170( ديالرش ـ هاروندر زمان  ي از اسراي سيستانفرج رخج 3.نه شتران منصوب شدجهازخا
  4.براي مدتي حاكم اهواز شد.) ق 193
 زن هاي برده

 .كردند دادند، در قياس با مردان سرنوشت ناگوارتري پيدا مي زنان كه بيشتر اسرا را تشكيل مي
. سـت يزنـان مشـخص ن   نينام ا يحت. دابنيدست  يتوجه قابل گاهيهاي زن نتوانستند به جا برده
. شـده اسـت  عنـوان مـادران و همسـران اشـخاص معـروف ذكـر        از آنها بـه  يتعدادنام  فقط

كـه بـا    يزنـان . شـود  منابع در مورد آنها اغلب به ذكر محل اسارتشان محدود مي يها گزارش
فروشـي   هبـرد  يدر بازارهـا  زي ـتحت عنـوان كن  ي وعنوان برده جنس اعراب ازدواج نكردند، به

عمر نسبت بـه   .كردند يزندگ گونه نيعمر ا انيتا پا ها زناز  ياريبس. شدند و فروش مي ديخر
 از. داشـت  تيحساس ـبود و حتي نسبت به سبك لباس پوشـيدن آنهـا    سختگيركنيزها بسيار 

در دسـت داشـت بـا آن بـر سـر       انـه يتاز دميعمر را د«: نقل شده استدرام محدث  بن بيمس
                                                 

ص ، ص ـانتشـارات سـروش  : تهـران  ،2ج  ،يت ـي، ترجمة عبدالمحمد آمعجم الادباء، )1381( يحمو اقوتي نيالد شهاب   1
1191-1192. 

  .487-486ص ص، 7همان، ج  ،يسعد كاتب واقد ابن   2
 .269-268ص صهمان،    3
 .345-344 ، صصهمان ،ياريجهشال   4
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به  هيخودش را شب زياش فروافتاد و گفت چرا و به چه سبب كن زد كه مقنعهچندان ي زكيكن
  1.»درآورد زن آزاده

 شـدت  بـه اما عمر با ايـن كـار   . در ابتدا، اعراب مشتاق بودند كه با زنان اسير ازدواج كنند
يك زن ايراني ازدواج كـرد،   يمان، حاكم مدائن، با بن كه حذيفهًْ وقتي مطلع شد. مخالفت كرد

ي ا گرفتـه زني از مردم مداين را كه اهـل كتـاب اسـت بـه زنـي       ام دهيشن«: او چنين نوشت به
و اگر به آنهـا رو كنيـد    زنديانگ دلزنان عجم ... « :مورد دليل آن چنين گفت در .»طلاقش بده

علاوه بر آن، اعـراب   .حذيفه تبعيت كرد و زنش را طلاق داد. »شما را از زنان عرب باز دارد
زيادي از زناني كه در قادسيه اسير شده بودند ازدواج كردند، اما به دنبال مخالف عمر با تعداد 

هـاي   عنـوان بـرده   مسـلماً بـه  . سرنوشت اين زنان مشخص است 2.دادندبخشي از آنها را طلاق 
  .فروشي مكه و مدينه فروخته شدند جنسي در بازارهاي برده

ان اسير تمايل اعراب براي ازدواج با آنهـا  ي عمر، با افزايش تعداد زنها يسختگيربا وجود 
در مدائن تعدادي از زنـان طبقـات بـالا و    . زنان طبقات بالا جذابيت بيشتري داشتند. بيشتر شد

 3.كردنـد اعـراب بـا تعـدادي از آنـان ازدواج     . كنيزان دربـار ساسـاني بـه اسـارت درآمدنـد     
 اسـير  مدائن در كه ساساني خاندان از غزال نام به دختري با.) ق 32وفات (عوف  بن عبدالرحمن

  4.شد نام عثمان به پسري صاحب او از و كرد ازدواج بود، شده
 ـاعـراب  . كه در جنگ جلولا اسير شدند، بسيار زياد بـود  زاده بينجتعداد زنان   رغـم  يعل

تا جـايي  . اين كار خشم عمر را برانگيخت. مخالفت عمر با تعداد زيادي از آنها ازدواج كردند
منـابع   5.»بـرم  يم ـخدايا من از شر فرزندان اسيران جنگ جلولا به تو پناه « :اد برآوردكه فري

فرزنـدان برخـي از آنهـا شـناخته     . انـد  اسامي تعدادي از فرزندان اين زنان اسير را ذكر كـرده 
از تـابعين و علمـاي   .) ق 104وفـات  ( يالشـعب شـراحيل   بـن  عـامر  عمرويكي از آن ابو. اند شده

مـادر هـذيل،    6.داشـت كه در زمينه اشعار، انساب و ايام العرب شهرت زيادي بود  نام صاحب
  7.بودفضيل هم از اسراي جلولا  بن بسطام و هياج فرزندان عمران

                                                 
 .131ص  همان، ،يسعد كاتب واقد ابن   1
  .1765 ، ص5 همان، ج ،يطبر   2
 .26 همان، ص ،يبلاذر   3
  .111ص ، 3 ، جهمان ،يسعد كاتب واقد ابن   4
 .163ص  همان، ،ينوريد   5
  .642ص ، 2ج  همان، ،يحمو اقوتي؛ 8-6 ، صص2 همان، جخلكان،  ابن   6
  .95ص  ،خياط بن  تاريخ خليفهًْ، اطيخ ابن   7
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مـادر  . شـود  شواهدي از ازدواج اعراب با زنان اسير از ساير مناطق هم در منابع ديـده مـي  
 1.بـود از اسـراي دورق خورسـتان   ي خراسان، ها جنگوكيع الدورقي، از فرماندهان عرب در 

تعـداد زيـادي از    .ق 32خازم در سال  بن پس از شكست قيام قارن در خراسان به دست عبداالله
حريـث حنفـي در    بن ربيع حارثي و شخصي به نام صلت بن مادر زياد. مردم خراسان اسير شدند

  2.بودندميان اين اسرا 
عـرب   زن هاي دواج با اعراب نسبت به بردهپس از از يرانيهاي زن ا برده سه،يدر مقام مقا

. شـود  ندرت نامشـان در منـابع ذكـر مـي     به ، چونبرخوردار بودند يتر نييپا اريبس گاهياز جا
 ـيا يمادر شخص اگر. است ثبت شدهاعراب  بسياري از كه نام و نسب درحالي بـود، فقـط    يران

. اسـت  كـدام شـهر   يز اسراا شود كه اشاره مي حداكثر اي است زيمادرش كن كه شود يمگفته 
ت و تعلـق داش ـ  ينام بود و مادرش هم به خانـدان ساسـان   صاحب اوفرزند  كه يمگر درصورت

 يرانيا هاي زن بردهمسلماً ذكر نام پدر و نسب . شد ذكر نسبش براي فرزند او مايه مباهات مي
از زنـان   ياريبس ـ كه درحالي. شد نمي كرهم ذ هيآنها كن ياما جالب اينكه برا. نبود ريپذ امكان

عنوان نمونه،  به. اند به فرزندان پسر خود منسوب و در منابع ذكر شده هيبرده عرب با داشتن كن
مــادر  3.عبــدالرحمن بــود بــن قضــاعه مــادر مصــعب لــهيبهــراء و از قب رانياز اســ ثيــحر ام

وائـل از   بـن  بكربن ...ليشراح بن عمري بن دختر حارث زبراء مبه نا يوقاص زن ياب بن سعد بن ميابراه
ــرا ــود ياس ــواد ب ــد 4.س ــادر محم ــن م ــحنف ب ــرا  هي ــه از اس ــام خول ــه ن ــهي يب ــر  مام و دخت
  5.وائل بود بن بكر...بن  هًْمسلم نب سنيق بن جعفر

در  كـه  يدرصـورت بعضي از زنان كه همراه با همسران خود بـه اسـارت درآمـده بودنـد،     
ي خانوادگي خـود در بردگـي ادامـه    شدند به زندگ فروشي از يكديگر جدا نمي بازارهاي برده

به نام فيروز همراه با .) ق 110وفات ( يبصرپدر ابوالحسن . شدند دادند و صاحب فرزند مي مي
مردي از قبيلـه بنـو نجـار آنهـا را بـه بردگـي گرفـت و        . مادرش در دشت ميشان اسير شدند

. مهريه به آن زن بخشـيد  عنوان با زني از بنو سلمه انصار ازدواج كرد، آن دو را به كه يهنگام
  6.شدابوالحسن در همين زمان متولد . زن آنها را آزاد كرد

                                                 
  .171ص همان،  ،يبلاذر   1
 .2127ص ، 5 همان، ج ،ي؛ طبر123 ، صاطيخ بن  هًْفيخل خيتار اط،يخ ابن   2
 .273 ، ص5 همان، ج ،سعد ابن   3
 .286همان، ص    4
  .209همان، ص    5
  .101-100 همان، صص ،ي؛ بلاذر161 ، ص7 همان، ج ، سعد ابن   6
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برخي از اسراي مرد كه از همسران خود جدا افتاده يـا در زمـان اسـارت مجـرد بودنـد،      
ها با  ازدواج برده 1.كرد مي قيتشوبه ازدواج را ها  عباس برده بن عبداالله. ازدواج كنند توانستند يم

ارتبان . ازدواج كنند عربريغتوانستند با زنان برده يا  ، فقط مينيبنابرا 2.بودممنوع زنان عرب 
بـا زنـي ازدواج كـرد كـه پـس از       ميشـان  دشـت  فقيه، از اسراي عون بن عبداالله جد ،)اردوان(

  3.بودعامر اسير شده  بن به دست عبداالله .ق32سركوب قيام قارن در خراسان در سال 
چون اين احتمال وجود داشت كه يكـي  . ها چندان باثبات نبود ي بردهالبته زندگي خانوادگ

فرزندان آنها هم در بسياري از موارد فروخته و . يا آزاد شود از آنها به ارباب ديگري فروخته
اتفاق افتاد، ) ص(امبريپحكايت بريره كه در زمان . شدند براي هميشه از خانواده خود جدا مي

 ثيمغشوهرش به نام . توسط عايشه آزاد شد لهب ياب بن  هًْعتب كنيز هريبر. گواه اين مطلب است
طلاق از او مختار  ايبا شوهرش  يادامه زندگ يرا برا بريره) ص(امبريپ .بود رهيبرده خاندان مغ

بريره را قانع كند كه بـه زنـدگي مشـترك خـود      تلاش كرد ثيمغ. طلاق گرفت رهيبر. كرد
 ـكـه بر  يروز«: كند عباس نقل مي ابن. تادامه دهند، اما بريره نپذيرف آزاد شـد   ياز بردگ ـ رهي

اكنـون   هم ييبود و به خدا سوگند گو رهيو برده خاندان مغ پوست اهيس ثيشوهرش به نام مغ
 ـ خـت ير يفروم ـ شيهـا  كه اشـك  درحالي نهيمد يها كه در كوچه نميب ياو را م  ـبر ياز پ  رهي

  4.»رفتيپذ ينم رهيو برورد آاو را به دست  تيرضا خواست يو م رفت يم
 ها آزادي اسرا و برده

 ـا اززنـان و كودكـان شـهر بيكنـد     . شدند بعضي از اسرا در همان ابتدا با دادن فديه آزاد مي  ني
چون مردم آنجا بازرگان و ثروتمند بودند و وقتي از سفر چين . بودند اقبال خوشبسيار  جهت

رت درآمده و شـهر ويـران و متروكـه شـده     هاي آنها به اسا بازگشتند و متوجه شدند خانواده
  5.شدآباد  سرعت بهاست، با دادن فديه اسرا را آزاد كردند و شهر دوباره 

اينكه ابوموسي به آنها امـان داده بـود، بـه دسـت      رغم يعلچون زنان و كودكان رامهرمز 
اد اسـرا  وي دسـتور د . عبداالله بجلي اسير شدند، از عمر در اين مورد كسب تكليف شد بن جرير

                                                 
  .398ص ، 5 همان، ج ، سعد ابن   1
 .326ص ، 3 همان، ج ،عبدربه ابن   2
  .123، 86ص ص ،خياط بن  خليفهًْ خيتار اط،يابن خ   3
 .272 -271 ، صص8 ، ج سعد ابن   4
  .62 همان، ص ،ينرشخ   5
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مختار شـدند، پـس از وضـع     ها نز. آزاد شوند، مگر زناني كه توسط اعراب باردار شده بودند
  1.بمانندشهر خود برگردند يا مسلمان شوند و در خانه همسران خود  حمل به

شـدند و برخـي از آنهـا تـا پايـان عمـر در        با اين حال، بخش اعظم اسرا درنهايت برده مي
هـا جـزء اعمـال     آزاد كـردن بـرده  . شي نيز به طرق مختلف آزاد شدندبخ. بردگي باقي ماندند

. كردنـد  ها تـلاش مـي   برخي از افراد نيكوكار براي آزادي برده. آمد يمنيك و ثواب به شمار 
عمـر اعـراب را تشـويق    . هاي عرب بخت و اقبال بيشتري براي آزادي داشـتند  البته اسرا و برده

 يهـا  لـه يكـه قب  يرانيدر مورد اس وي .عرب را آزاد كنند كرد كه با پرداخت فديه، اسراي مي
مقرر داشت كه هـركس   شمردند يم گرفتند و آنها را برده مي گريكدياز اسلام از  شيعرب پ

او را بپردازد و آزادش  هيفد است ها لهياز قب يكي انيكه م شناسد ياز خانواده خود را م يا برده
: در هنگـام مـرگ گفـت   عمـر   2.قبال زن دو زن بدهـد  و دربرده در قبال برده مرد دو . سازد

  3.»در راه و از مال خدا آزاد خواهند بود يهمگ ديعرب رس رانيچون خبر مرگ من به اس«
هاي عرب تا جـايي پـيش    اصرار بر آزادي برده. ي رده آزاد شدندها جنگبنابراين، اسراي 

بردگـي راه   وجـه  چيه ـ بهر عرب ب«كه رفت كه تعدادي از فقها را بر آن داشت استدلال كنند 
توجهي از اسرا را تشـكيل   مسلماً اعراب تابع ساسانيان كه در ابتداي فتوح بخش قابل 4.»ابدي ينم
ي بيشـتري بـراي   هـا  فرصتپيدا كردند و از  بهتري دادند، نسبت به اسراي ايراني سرنوشت مي

  .آزادي برخوردار شدند
ين اسلام تمام عمر خود يا بيشتر آن را در بردگي هاي ايراني با وجود قبول د برخي از برده

معروف  يراو.) ق 156 - 75(حماد  ابوالقاسم پدر عبيد بن مبارك بن ابوليلي سابور. سپري كردند
شـد،   اسـير  )الطـائي ( ليالخزيد  بن عروهًْ توسط كه ديلم اسيران از عرب اخبار و انساب اشعار،

سابور پنجاه سال به ليلي خدمت كرد، اما . بخشيد يليل دخترش به را او عروه. يكي از آنان بود
مطر شيباني او را خريـد و   بن پس از مرگ او باز هم فروخته شد تا اينكه شخصي به نام عامر

جـز فرزنـدان    ياحتمـالاً و  نيبنـابرا  است، يپدر و پدربزرگ سابور عربنام چون  5.آزاد كرد
                                                 

  .216-215 همان، صص ،ياعثم كوف ابن   1
  .602 ، ص6 همان، ج ، سعد ابن   2
  .313، ص 3همان، ج    3
 ،يو مسـلم زمـان   يارجب ـ ي، ترجمـة مصـطف  در صدر اسـلام  يموال ياقتصاد -ياوضاع اجتماع، )1383(جمال جوده    4
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  .اش به اسارت درآمد ههمراه با خانواد ميريمگر اينكه بپذ ،اسرا بود
هـا بـدين طريـق     مبلغي كه برده. شدند ها با بستن قرارداد با اربابان خود آزاد مي برخي از برده

بنابراين، اربابان از ايـن طريـق   . كردند، در قياس با قيمت واقعي برده بسيار بيشتر بود پرداخت مي
 ،بـا اربـابش   مـان ينوشـتن پ التمـر بـا    نيع ـ ياز اسـرا  نيريس ـ. آوردنـد  سود زيادي به دسـت مـي  

 ـا«: اسـت  نيچن ـ مـان يپ نيمتن ا. مبلغ آن چهل هزار درهم بود. آزاد شد ،مالك بن انس  يمـان يپ ني
بسته به پرداخت ده  مانينوشته است، با او پ نيريبرده خود س يآزاد يمالك برا بن است كه انس

در فتح شوشـتر   نيريس. »اورديب يهر سال هزار درم و خدمتكار ركه د هزار درم و ده خدمتكار
طـور   به دست آورد با آن تجارت كرد و نزد انس رفت تا تعهـداتش را بـه   يغنائم. شركت كرد

  1.شداو آزاد ناچار نزد عمر رفت و با وساطت  به نيريس .رفتياما انس نپذ .كامل پرداخت كند
راه تجـارت،   برخـي از آنـان از  . توانستند با نوشتن قرارداد آزاد شـوند  هاي زن هم مي برده

، پـس از نوشـتن   مهـران  بن مونيم بن مادربزرگ عمرو ،سيق ام. كردند فديه خود را پرداخت مي
هايي كه بـا   برده 2.قرارداد به تجارت روغن و گردو مشغول شد تا فديه خود را پرداخت كند

كردنـد،   كامـل پرداخـت نمـي    طـور  بـه شدند تا زماني كه فديه خود را  بستن قرارداد آزاد مي
بـا او   كـه  )ص(اسـلام  امبري ـهمسر پ مونهيم يمولا ساري بن مانيسلاز . ها نداشتند تفاوتي با برده
. و اجـازه ورود خواسـتم   مدسـتا يا شـه يبر در خانـه عا «است ، نقل شده نوشت يقرارداد آزاد

 يات بوده اسـت بـرا   آنچه بر عهده: گفت. يآر: گفتم ؟يمانيسل ايآ: را شناخت و گفت ميصدا
وارد شـو و تـا   : گفـت . مانده است ياقاز آن ب يفقط اندك. يآر: گفتم ؟يا د پرداختهخو يآزاد

  3.»يمانده باشد هنوز مملوك يبر تو باق يزيچ كه يهنگام
جعد  بن ياز عل. كردند مي افتيدر يدال بر آزاد يسند ند،شد آزاد مي يكه از بردگ يكسان 

بود  يسلمه مخزوم برده امكه پدرش  نقل شده است يسلمه مخزوم ام ي، مولا.)ق 230 - 136(
زاد آكـه بـا عقـد قـرارداد      يهاي برده 4.داده بودند يگواه گريدو مرد د اش يآزاد يو در گواه

ــي ــدند م ــه ،ش ــوان  ب ــرده عن ــي  ب ــناخته م ــب ش ــدند مكات ــورد  . ش ــوي در م ــاقوت حم  ي
وايل دوره و شاعر اواخر دوره اموي و ا مهياسد خز يبن ياز موال يمكمل اسد بن ريمط بن نيحس

                                                 
  .122 ، ص7ج همان،  ، سعد ابن   1
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  1.بنده مكاتب بود نديگو يجدش مكمل برده آزادشده بود و بعض نويسد كه مي عباسي
  ها پس از آزادي برده

چون قيد و بند ديگري به نام ولاء . نبود كامل كسب حقوق اجتماعي منزله بهآزادي از بردگي 
را تحت  آزادشدههاي  اين سنت كه ريشه در دوران جاهليت داشت، برده. ها بود برده ريدامنگ

 آزادكرده برده در مورد بريره، شهيعا. داشت يمعنوان موالي تحت نفوذ اربابان سابق خود نگه 
نوشته بود، بـه   ودحبان خابا ص يآزاد مانيمن آمد پ شيپ رهيبر كه يهنگام«: كند نقل مي خود

نكـه ولاء  مگـر اي  فروشند يصاحبان من مرا نم :گفت. يآر :گفتم ؟يخر يمرا م ايآ: من گفت
 ـا دنيبا شن )ص(امبريپ »ستيتو ن ديبه خر يازيصورت مرا ن نيگفتم در ا. باشد شانيمن با ا  ني

كند هرچند صاحبان او صـد   است كه برده را آزاد مي يولاء نسبت به كس«: موضوع فرمودند
ون چ ـ ،اسلم بـود  لهياز قب يبرده مرد ،)ق 220م ( ساري بن عبداالله بن مطرف 2.»كرده باشند شرط
خـودش، خـانواده و وابسـتگانش در شـمار      .او را پرداخت كرد يفروه پول آزاد ياب بن عبداالله

  3.فروه درآمدند ياب بن خانواده عبداالله
توانسـت ولاء   ارباب پس از دريافت فديه و آزادي برده مـي . خريد و فروش بود قابلولاء 

به شكل ديگري خريد و فروش  آزادشدههاي  بدين ترتيب، برده. او را به شخص ديگر بفروشد
كـه   شيخود را با صـاحب خـو   ياو قرار آزاد«: آمده است حيدر مورد ابومعشر نج. شدند مي
 يموس ـ ام. را پرداخـت و آزاد شـد   شـده  نيـي مبلغ تع .مخزوم بود نوشته بود ياز خاندان بن يزن

  4.»ديخود خر يبود ولاء او را برا ريدختر منصور كه از حم
بود و هميشه ناچار بودنـد سـند آزادي    آزادشدههاي  گريبانگير برده ننگ بردگي هميشه

فرزندان آنها كه در آزادي بـه  . تا از گرفتاري دوباره در امان باشند خود را همراه داشته باشند
مـورد   درسعد  ابن .كردند دنيا آمده بودند، از فاش كردن گذشته پدران و اجداد خود پرهيز مي

 ـ«: نويسد مي.) ق 186وفات (محدث  ليسماعا بن حاتم ليابواسماع  شيحاتم مرا گواه گرفت و پ
 يسند آزاد .كعب است بن حارث رهيدبان از عش بن خاندان عبدالمدان يلامن اقرار كرد كه از مو

اما به  وداصل حاتم از مردم كوفه ب. نگو يام آن را به كس ا نمردهت: پدرش را به من داد و گفت
                                                 

  .488ص ، 1ج ي، همان، حمو اقوتي   1
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  1.»آنجا بود ميم مرگ مقآمده و تا هنگا نهيمد
. هاي عربي باقي ماندنـد  ها پس از رهايي از قيد بردگي و ولاء در سرزمين بخش اعظم برده

بخش بزرگي از ايران در جريان فتوحـات،  ) 1: (توان ذكر كرد در اين مورد، دلايل متعددي مي
 ـ  بنابراين، برده. شده بود ويرانه و متروك . ران خـود برگردنـد  ها تمايلي نداشتند به زادگـاه وي

اعضاي خانواده خود را از دست داده يا آنها نيـز بـه اسـارت درآمـده      كه يدرصورتمخصوصاً 
ها بر  بخش بزرگي از ساكنان ايران تا سال ها مسلمان شده بودند، در حالي اكثر برده) 2. (بودند

هـاي   در سـرزمين ) 3(و . كردند ينمدين زرتشت باقي مانده بودند و از اين نومسلمانان استقبال 
. ي شغلي بيشتري وجود داشتها فرصتعنوان مركز سياسي خلافت اسلامي، ثروت و  عربي به

را تحمل كنند، اما در كنـار   ها تيمحدودو  ها ضيتبعترجيح دادند  آزادشدههاي  بنابراين، برده
  .اربابان سابق خود باقي بمانند

: نقـل شـده اسـت   پسـرش عمـرو    از دثمح و هيفق.) ق 107 - 40(مهران  بن مونيمدر مورد 
با آنـان نوشـته بـود و     يآزاد نامه مانيبود كه پ هيمعاو بن خاندان نصر) مملوك(پدرم از بردگان «

ثماله بـودم   لهيازجد قب رهياز ت رينم نامبه  يخود را انجام داده و آزاد شد خودم برده زن يتعهدها
درگرفت از كوفـه  .) ق 80(جنگ جماجم  كوفه بودم و چون فتنه و ميكه مرا آزاد كرد من مق

 افـت يعباس آزاد شد و اجـازه   بن ها خدمت به عبداالله وثاب پس از سال 2.»كوچ كردم رهيبه جز
  3.در كوفه رحل اقامت افكند و با پسر كوچكش حجاز را ترك كرد اما .به كاشان برگردد

گي آزاد شوند و به زادگـاه  بودند كه از برد اقبال خوش قدر آنها  اما تعداد معدودي از برده
در آن شهر به دسـت   كه) از محدثين اصفهان(عصام  بن عجلان جبر، جد محمد. خود برگردند

همدان شده بود، به دين اسلام روي آورد، در كوفه ازدواج  بن  هًْابوموسي اشعري اسير و سهم مر
  4.برگشتها بار ديگر به اصفهان  كرد، سپس آزاد شد و پس از سال

 هاي عربي ها و موالي از بافت جمعيتي سرزمين ابي سهم بردهارزي

. سـت ين ريپذ گرفته شدند، امكان يفتوح به اسارت و بردگ انيكه در جر يتعداد اشخاص قيدق يابيارز
اـ از بافـت    سهم برده نييتع يبرا يبيتقر يتوان به آمارها منابع موجود مي يها اما با اتكا به گزارش ه

                                                 
  .310 ص همان،ي، حمو اقوتي   1
  .286ص  ،7همان، ج    2
 .771ص  همان، ،ياصفهان ميابونع   3
  .632 ص همان،   4
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چـون در  . استسعد كاتب راهگشا  ابن طبقاتمورد،  نيدر ا. افتيدست  يعربهاي  سرزمين يتيجمع
اـي دوران فتـوح از بافـت     سنجش سهم بـرده  يداري رواج داشت، برا از اسلام هم برده شيحجاز پ ه

  .كرده است يبند سعد طبقه كه ابن ميپرداز يم ثيحد انيراو يآنجا به تبارشناس يتيجمع
 تي ـاعـراب اهم  برايچون نسب مادر . شود سعد اتكا مي ابنهاي زن هم به  در مورد برده 

 ـاز راو ياريمادران بس و نسب سعد نام داشته است، ابن ياديز البتـه  . را ذكـر كـرده اسـت    اني
 نـام و  به ياند، اما و ها هم گنجانده شده و برده يموال يدر فهرست و ،طور كه گفته شد همان

 يعرب، مـوال  نانازدواج با ز تيكه با توجه ممنوعمسلم است . كند نسب مادر آنها اشاره نمي
بنابراين، فقط بـر روي مـادران اعـراب     .كردند طبقه خود ازدواج مي ها فقط با زنان هم و برده

  .اند زادهزيكنشود تا مشخص شود كه چه تعداد از آنان  آزاد تمركز مي
مهـاجرين و   طبقـه اول و دوم  1در جـدول  . استشده  يجدول طراحدو  منظور نيا يبرا

اختصاص دارد كه در جنگ بـدر حضـور    ثيحد انيطبقه اول به روا. اند انصار گنجانده شده
در  ،كرده اسـت  زيمتما گريكدياز  نيتحت عنوان انصار و مهاجر راسعد آنها  چون ابن. داشتند

 يانصـار و كسـان   ن،يمهـاجر  ريسـا  ،در طبقه دوم. اند گنجانده شده بيترت نيبه هم زيجدول ن
در جنگ بدر حضور نداشتند، اما در جنگ احد شركت داشـتند يـا بـه    اند كه  جانده شدهگن

به تابعين اهـل مدينـه    2در جدول . حبشه هجرت كردند و در قبول دين اسلام پيشگام بودند
چـون آنـان پـس از فتوحـات بـه دنيـا       . اند شود كه ذيل هفت طبقه گنجانده شده پرداخته مي

هـاي زن از تركيـب    ن آنان با مادران مهاجرين و انصار، سهم بـرده آمدند، مقايسه نسب مادرا
  .دهد خوبي نشان مي جمعيتي شهر مدينه را به

  1ي طبقه اول و دوم مهاجرين و انصارها زادهو كنيز  يموال ،ها تعداد برده يبررس .1 جدول
يف

رد
  

  طبقه

عضا
كل ا

داد 
تع

  

تعداد 
ها و  برده

  موالي
اعراب  تعداد

  آزاد
  اعراب آزاد نسب مادران

  اظهارنشده  كنيز  عرب آزاد

واني
فرا

صد  
در

واني  
فرا

صد  
در

واني  
فرا

صد  
در

واني  
فرا

صد  
در

واني  
فرا

صد  
در

  

                                                 
  .531-1، صص 4؛ ج359-1، ص3ابن سعد كاتب واقدي، همان، ج   1
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  ادامه جدول

اول طبقه   1
  13  86  )مهاجرين(

11/15  
73  

88/84  
42  

53/57  
1  36/1  30  
09/41  

 اولطبقه   2
  257  )انصار(

6  33/2  251  
66/97  166  
13/66  

0  0  85  
86/33  

  245  طبقه دوم  3
7  85/2  238  
14/97  

97  
75/40  

4  68/1  137  
56/57  

  562  42/4  26  588  جمع كل
57/95  305  
27/54  

5  88./  252  
83/44  

  
  1هفت طبقه تابعين اهل مدينه يها زاده زيو كن يها، موال تعداد برده يبررس. 2جدول 

يف
رد

بقه  
ط

عضا  
كل ا

داد 
تع

  

ها  برده تعداد
  و موالي

اعراب  تعداد
  نسب مادران اعراب آزاد  آزاد

واني
فرا

صد  
در

راوان  
ف

صد  ي
در

 

  اظهارنشده  كنيز عرب آزاد

واني
فرا

 

صد
در

واني 
فرا

صد  
در

واني  
فرا

صد  
در

  

طبقه   1
  18  140  اول

85/12  122  

14/87  

82  

21/67  

6  91/4  34 

86/27 

طبقه   2
  84  244  دوم

42/34  160  

57/65  

81  

62/50  

28  

5/17  51  

87/31  

                                                 
  .328 -1، صص 6؛ ج421 -128ص ، 5همان، ج 1
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 ادامه جدول

طبقه   3
  16  92  سوم

39/17  

76  

60/82  

48  

15/63  

13  

10/17  

15  

73/19  

طبقه   4
  40  174  چهارم

98/22  134  

01/77  

79  

95/58  

22  

41/16  

33  

62/24  

طبقه   5
  53  127  پنجم

73/41  

74  

26/58  

36  

64/48  

18  

32/24  

20  

02/27  

طبقه   6
  23  76  ششم

26/30  

53  

73/69  

20  

73/37  

10  

86/18  

23  

39/43  

طبقه   7
  10  34  تمهف

41/29  

24  

58/70  

10  

66/41  

4  66/16  

10  

66/41  

  244  887  جمع كل

50/27 643  

49/72 356  

36/55 101  

70/15 186  

92/28 

  
  گيري نتيجه

 ازهاي عربي باعث شد كه  هاي گسترده اسراي ايراني و انتقال بخشي از آنان به سرزمين عام قتل
رو شود و راه بـراي مهـاجرت اعـراب     يي از ايران با كاهش جمعيت روبهها بخش طرف كي

هـاي عربـي متحـول     به ايران هموارتر گردد و از طرف ديگر بافت جمعيتي و اقتصاد سرزمين
تجاري تبديل شد و بـراي فاتحـان    مبادلاتدر آنجا برده به يكي از كالاهاي باارزش در . شود

  .منافع زيادي به همراه داشت
ها در تركيب جمعيتي شهرهاي مكه  الي و بردهدهد سهم مو نشان مي 2و  1مقايسه جدول 

هـا و   تعداد برده. توجهي افزايش يافت و مدينه نسبت به پيش از شروع فتوحات به ميزان قابل
مـا   يجامعه آمار كرد كه توجهيد به اين نكته البته با .افزايش يافت%  23بيش از  موالي مذكر
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توانسـته بودنـد    هـا  تيمحـدود ود تمـام  كه با وج دهند مي ليتشك يو كسان ثيحد انيرا روا
از ايـن بافـت جمعيتـي     ها و موالي مسلماً سهم برده. جايگاه قابل قبولي در جامعه كسب كنند

چون بخش بزرگي از آنان فرصـت و مـوقعيتي بـراي يـادگيري علـوم دينـي       . بسيار بيشتر بود
بنابراين در فهرست . كرد مينداشتند يا به مشاغلي روي آوردند كه آنان را با علوم ديني بيگانه 

ي هـا  يسـختگير تعداد كساني كه با كنيزان ازدواج كردند نيز با وجـود  . سعد قرار نگرفتند ابن
ايـن افـزايش نشـان    . افزايش را تجربـه كـرد  %  15عصبيت عربي حدود  طرفدارانعمر و ساير 

  .دهد كه تعداد زنان اسير بسيار زياد بوده است مي
ها  برده. قرار داد دار بردهتوان در رديف جوامع  مكه و مدينه را ميبا اين اوصاف، شهرهاي 

اما افزايش . و موالي ايراني جوامع خاص خود را تشكيل دادند و سبك زندگي متمايزي داشتند
عصبيت عربي را وادار كرد تـا بـا    طرفدارانتعدادشان و تلاش آنها براي كسب موقعيت بهتر، 

بنابراين، بخش بزرگـي  . قي و اختلاط آنان را با اعراب بگيرنداعمال تبعيض و تحقير جلوي تر
از آنها پس از آزادي با عنوان موالي همچنان از جايگاه مادوني نسبت بـه اعـراب برخـوردار    

هويت گذشته خود را پنهان و خودشان را عرب  دنديكوش يمبراي رهايي از اين شرايط . بودند
هرچند مورخـان و  . يراني در بسياري از موارد دشوار استبنابراين، تمايز موالي ا. معرفي كنند

كردند هويـت افـراد    نويسندگان عرب نسبت به اين قضيه حساسيت زيادي داشتند و تلاش مي
  .را فاش كنند

هـاي ايرانـي پـس از آزادي     دهـد كـه بـرده    ها، شواهد نشان مـي  با وجود تمام محدوديت
ها مصـداق   هاي بعدي برده اين قضيه در مورد نسلالبته . گشتند به سرزمين خود برمي ندرت به

هاي عربي بـاقي   آنان هويت تحميلي خود را پذيرفتند و ترجيح دادند در سرزمين. بيشتري دارد
  .ي آنجا استفاده كنندها فرصتبمانند و از امكانات و 

 منابع و مĤخذ 
هـروي، تصـحيح غلامرضـا     احمـد مسـتوفي   بـن  ، ترجمة محمـد الفتوح، )1386(محمد اعثم كوفي، ابو ابن - 

 .2انتشارات علمي و فرهنگي، چ: طباطبائي مجد، تهران
 .دارالاحياء التراث العربي: ، بيروتابناءالزمانوفيات الاعيان و انباء ، )2009(خلكان، ابي العباس  ابن - 
 .دارالفكر: بيروت زكار، سهيل قيتحق ،خياط تاريخ خليفهًْ ابن ،)1993( هفيخلخياط،  ابن - 
 .دارالفكر: بيروت زكار، سهيل قيتحق ،الطبقاتكتاب  ،)1993( -----  - 
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انتشـارات  : تهران ،يدامغان يمحمود مهدو ة، ترجمطبقات، )1382- 1374(محمد  ،واقدي كاتب سعد ابن - 
 .شهيفرهنگ اند

 ـالعر ديمحمد سع قيتحق ،ديالعقد الفر، )1953(محمد  بن احمد ،عبدربه بنا -   ـ هًْالمكتب ـ :قـاهره  ان،ي  هًْالتجاري
 .الكبري

  ].نا بي: [، تحقيق ثروت عكاشه، قاهرهالمعارف ،)1960(مسلم  بن قتيبه، عبداالله ابن - 
 .انتشارات اساطير: ، تحقيق رضا تجدد، تهرانالفهرست، )1381(اسحق  بن نديم، محمد ابن - 
 .شسرو انتشارات :تهران كسايي، نوراالله ترجمة ،اصفهان اخبار ذكر ،)1377( حافظ اصفهاني، ابونعيم - 
 انتشـارات  :تهـران  آذرنـوش،  آذرتاش ترجمة ،)ايران بخش( البلدان فتوح ،)1364( ييحي بن احمد بلاذري، - 

 .2چ سروش،
 .2چ خاور، كلاله انتشارات :تهران بهار،الشعرا  ملك تصحيح ،)1388( سيستان تاريخ - 
باري و مسـلم  ، ترجمة مصطفي جاقتصادي موالي در صدر اسلام - اوضاع اجتماعي، )1383(جمال جوده،  - 

 .2نشر ني، چ: زماني، تهران
 ،ييابوالفضـل طباطبـا   ة، ترجم ـكتاب الوزراء و الكتـاب ، )1347(عبدوس  بن ابوعبداالله محمد ي،اريالجهش - 

 ].نا بي]: [جا بي[
  .9چ ،ينشر ن: تهران ،يدامغان يمحمود مهدو ة، ترجمالطوال اخبار، )1394( فهيابوحن ،ينوريد - 
 .دارالقلم: ، تصحيح خليل الميس، بيروتطبقات الفقها، )1970(ابواسحاق شيرازي،  - 
 .ايران فرهنگ بنياد انتشارات :تهران پاينده، ابوالقاسم ترجمة ،طبري تاريخ ،)1352( ريجر بن محمد طبري، - 
 .دارالمعرفه: ، بيروتالخراج) 1979( ميابراه بن يوسف، يعقوب قاضي ابي - 
 جـلال  سـيد  تصحيح قمي، عبدالملك حسن بن علي بن حسن ترجمة ،قم تاريخ ،)1361( محمد بن حسن قمي، - 

 .توس انتشارات :تهران تهراني،
 مدرس تصحيح زفر، بن محمد تلخيص قباوي، ابونصر ترجمة ،بخارا تاريخ ،)1387( محمد ابوبكر نرشخي، - 

 .3چ توس،انتشارات  :تهران رضوي،
 .انتشارات سروش: د آيتي، تهرانترجمة عبدالمحم، دباءمعجم الا، )1381( نيالد شهاب ،يحمو اقوتي - 
 و علمـي  انتشـارات  :تهران آيتي، ميمحمدابراه ترجمة ،يعقوبي تاريخ، )1362(يعقوب  ابي احمدبن يعقوبي، - 

  .2چ فرهنگي،
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  ).ق 1210 - 1148(افشاريه دورة هاي  سكهر مذهبي منقور بر ئشعامضامين و 

  

  1داليني موسوي  جواد
  

  

  
  
  
  
  

اـر تصـويري و     ها و تغييرات سياسي و اجتماعي نقش مهمـي در شـكل   زمينه :چكيده   دادن بـه آث
تـه بـه حكومـت دارد    تـار . هنري وابس اـمين  و هانوش اـي  سـكه روي  مض اـ سـقوط و ت    ه يـس  أايرانـي ب س

اـت ايـن     للع فرمانروايان اين سرزمين به .گردد ميدچار تغييرات محتوايي  ها حكومت مختلفـي موجب
يـوه   اين پژوهش به روش تركيبي ميداني و كتابخانه. نمودند ميتغييرات و تحولات را فراهم  اي و به ش

هاي دوره افشاريه، روند مضامين و شعائر مذهبي نقـر شـده    تحليلي رابطه ميان محتواي سكه –تاريخي 
اـ را مـورد بررسـي قـرار      ر بـر سـكه  و همچنين نگرش حكمرانان اين سلسله نسبت بـه نقـر ايـن شـعائ     ه

اـريه    مسئله نوشتاركنوني، بررسي سير تحول مضامين و شعائر نقر شده بر سـكه . دهد مي اـي دورة افش ه
به . هاي مذهبي است اي پرتنش از منظر بحران مشروعيت و انديشه عنوان دوره ويژه دوران نادرشاه به به

اـ    دهنده و منتقل بازتاب عنوان عبارت ديگر سعي دارد جايگاه سكه را به كننده اين مفاهيم و تحـول آنه
اـن ايـن دوره،        . آشكار سازد نـش و نگـرش مـذهبي حكمران نتايج پژوهش حاكي از آن اسـت كـه بي

هاي نادر با شـعائر   براين، نخستين سكه علاوه. هاي رايج را تحت تأثير قرار داد مضامين و محتواي سكه
يـعه و توسـعه قلمـرو،    شيعي ضرب شده است، اما او بلافاصل ه پس از تاجگذاري با كنار نهادن شعائر ش

اـ  . كند بر مضاميني كه نمايشگر اقتدار و شوكت نادر است تأكيد مي اهميت موضوع در اين است كه ب
اـر هنـري و بـه     توجه به اينكه در حكومت افشاريه چالش طـور   هاي سياسي بسياري رخ داده اسـت، آث

  .هاي جديد باشد واند نمايشگر ظهور مضامين و نشانهت هاي اين دوران مي خاص سكه
  
  شاه و شاهرخ شناسي، افشاريه، نادرشاه، عادل سكه :كليدي هايواژه

                                                 
   javad_shirazu@yahoo.com  استاديار گروه تاريخ دانشگاه شيراز   1 

  03/06/97: تاريخ تأييد   28/12/96:تاريخ دريافت
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Religious Themes and Motifs on the Coins of 
Afsharid Dynasty (1148-1210 AH) 

 
Javad Mousavi Dalini1 

 
 
 
Abstract: The political and social context and changes have an important role in 

shaping government-related visual and artistic works. Changes in the writing and content 
on Iranian coins were subject to changes with the rise and fall of dynasties. Rulers of this 
land have caused such changes for a variety of reasons. In this research, a combination of 
field study, desk study and historical analytical method has been used to understand the 
trend of religious themes and motifs on the Afsharid coins, as well as the attitudes of the 
rulers of this dynasty towards such motifs. This research aims to explain the relationship 
between the contents of Afsharid period coins, especially the era of Nadir Shah Afshar, as 
an intense period full of crises of legitimacy and religious thought. In other words, it tries to 
understand the position of coins as a reflection of these concepts and their evolution. The 
results of the research indicate that the religious insight and attitude of the rulers of this 
period affected the content of common coins. The first coins during Nader Shah period 
shows Shiite rituals, however, immediately after the coronation and abandoning the Shiite 
rites and expansion of its territory, the content focuses on his power and glory. The 
significance of the issue is that, given that many political challenges have taken place in 
Afsharid dynasty, artwork, and in particular the coins of this era, can serve as a display of 
the emergence of new themes and signs. 

 

Keywords: Numismatics, Afsharid dynastey, Nader Shah, Adel Shah, Shahrokh 
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  طرح مسئله
آيد، اين بحران بايد به نحـوي در قالـب بازنمـايي     گامي كه گسستي در جامعه به وجود ميهن

تغييرات ايجاد شده در شكل و عبارت مضامين ممكن است بازتاب تغييـرات ذهنـي   . حل شود
ها جريـاني مـداوم در    هاي روي سكه نوشته. وجود آمده در محيط باشد افراد و يا تغييرات به
ايـن تغييـرات متـأثر از    . در هر دوره تغييرات خاص خود را داشته اسـت  طول تاريخ بوده كه

هـا   نگرش سياسي و مذهبي فرمانرواياني بوده كـه در امـر طراحـي، شـعارها و نقـوش سـكه      
  . اند دخالت داشته

هـدف و انگيـزه    اساس اين بررسي بر طرح چنـد پرسـش در ايـن زمينـه اسـتوار اسـت؛      
ها چه بود؟ تأثير بيـنش و   فاده از شعائر مذهبي بر روي سكهفرمانروايان دوره افشاريه در است

هاي ضـرب   آيا سـكههاي رايج اين دوره چگونه بود؟  نگرش مذهبي نادرشاه بر محتواي سكه
 يريگـ دهد و حاكي از قدرت خاص مذهبي را نشان مي يها يريگ جهتنادرشاه شده در دورة 

ضيه پژوهش آن است كـه بيـنش و   فر است؟ ـگريمذاهب خاص و تضعيف برخي مـذاهب د
. هاي رايج را تحت تأثير قرار داد نگرش مذهبي حكمرانان اين دوره، مضامين و محتواي سكه

علاوه بر اين، فرمانروايان اين برهه زماني از سكه به مثابة ابزاري در نشر شـعائر دينـي خـود    
  .خود متفاوت است هاي اين دوره با عصر پيش از اند و در مجموع نقوش سكه بهره گرفته

از آن  افشاريه، قبل و بعدهاي دوره  در مورد سكهكه  در زمينه پيشينه تحقيق گفتني است
، 1ي اسلامي ايران از آغاز تا حمله مغـول ها سكه: از جملهاست صورت پذيرفته  ييها پژوهش

ن آغاز ارزشمند سيد جمال ترابي طباطبايي و منصوره وثيق كه با سكه اسپهبدان طبرستا فيتأل
ي ايـن  ها يژگيوامتيازات و  يكي از .رسد يمبه پايان  انيخان لكياشده و با معرفي مسكوكات 

طور دقيق اعم از جنس، وزن و قطر معرفي كـرده   اثر آن است كه مسكوكات هر سلسله را به
و  ونلوهـا يقو آقي هـا  سكه. كند يمرا به طور كامل ذكر  ها سكهو سپس متن نقر شده بر روي 

 ـاثر ديگر سيد جمال  2،ي وحدت حكومت صفويه در ايرانمبنا آلبـوم  . يي اسـت طباطبـا  يتراب
از  4فرهنـگ اسـلامي  بارتولـد در اثـر     3اثر رابينـو؛  و مهرهاي شاهان ايران ها نشان، ها سكه

                                                 
  . نشر مهدآزادي: ، تبريزي اسلامي ايران از آغاز تا حمله مغولها سكه، )1373(سيد جمال ترابي طباطبايي و منصوره وثيق    1
  .ها موزهاداره كل : ، تبريزو مبناي وحدت حكومت صفويه در ايران ونلوهايقو آقي ها سكه، )1355(ترابي طباطبايي  سيد جمال   2
، بـه اهتمـام محمـد    پادشـاهان ايـران   ها و مهرهـاي  ها، نشان آلبوم سكه: هاي شاهان ايراني سكه، )1353(لوئي رابينو    3

   .امير كبير: مشيري، تهران
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: شه، تهران ، ترجمة ليلا ربنفرهنگ اسلامي، )1389(بارتولد  واسيلي ولاديميروويچ   4
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ايـن  . ي خود بسيار بهـره بـرده اسـت   ها پژوهشي تاريخي ها دورهدر بررسي و تحليل  ها سكه
و علت آن در عصر پـس از نـادر    ها سكهبر روي ) ع(نقر نام امام رضا مورخ روسي از فراواني

از  1اثـر محمـد مشـيري    ، مهرها و طغراهاي پادشاهان ايـران ها سكهي شناس كتاب. كند ياد مي
هـاي دوره   سـكه . ي تاريخي و مهرهـا اسـت  شناس سكهپژوهشگران پرتلاش ايراني در عرصه 

نوشته سرافرازي و آورزمـاني،   3ران از آغاز تا زنديهي ايها سكه، نوشته فرزانه قائيني 2صفويه
 ؛بخـش  فـرح اثر  4)، افشاريه، زنديه و قاجاريهها افغانصفويه، (ي ضربي، چكشي ايران ها سكه

 6هاي ايران در دوره اسـلامي  دارالضرب ؛شهبازي وشيدار فيتأل  5تاريخ سـكه دوره قـاجاريه
ايـن آثـار   . اثـر ابوالحسـن ديانـت    7»هـا  اسي ـمقو  هـا  سـنجش فرهنگ تـاريخي  «اثر عقيلي و 

كنـوني را در دو جلـد دربـر    دورة ي ارزشمند از مسكوكات از عصر هخامنشيان تا ا مجموعه
. ويژه، در ممالك همجوار اشاره شده اسـت  كه در جلد دوم، به برخي مسكوكات به رديگ يم

عمـومي  هـاي خصوصـي و    مـوزه مسـكوكات  بـه معرفـي    شتريب يادشده تحقيقاتدر مجموع 
و  نـات يها، تاريخ ضرب، تعيـين جـنس، تزئ   ها را از نـظر بررسي ضرابخانه پرداخـته و سـكه

هـاي   بنابراين پژوهش حاضـر، بـا سـاير پـژوهش     .اند نوع خط و غـيره مورد بررسي قرار داده
مذكور متفاوت بوده، بر مضامين و شعائر نقر شده بر مسكوكات دوره افشاريه متمركز شـده  

ين رو هدف اصلي پژوهش، بررسي سير تحول مضامين و شعائر مذهبي و ارزيـابي و  از ا. است
  .بازشناسي آنها با يكديگر است

  مقدمه
 حكومـت مركـزي و قدرتمنـد    .)ق 930 - 907(اول  شاه اسماعيل هجري،در اوايل قرن دهم 

بسـيار  نكتـه   .نمود اعلامعنوان مذهب رسمي كشور  به را مذهب شيعه ورا بنيان نهاد  صفويه
نقش بستن نام . هاي صفوي است و هويت سكه مضامينتغيير بسيار معنادار  ،مهم در اين دوران
ارادت و وابسـتگي آنـان بـه خانـدان نبـوت و       در وصـف  يالقاب و جملات، پادشاهان صفوي

                                                 
  .نجمن فرهنگ ايران باستانا: ، تهران، مهرها و طغراهاي پادشاهان ايرانها سكهكتابشناسي ، )1352(محمد مشيري    1
  .پازينه: ، تهراني دوره صفويهها سكه، )1388(فرزانه قائيني    2
  .سمت: ، تهرانهاي ايران از آغاز تا دوران زنديه سكه، )1383(علي اكبر سرافرازي و فريدون آورزماني    3
نـوين  : ، برلين)ه، زنديه و قاجاريهها، افشاري صفويه، افغان( هاي ضربي، چكشي ايران سكه، )1385(بخش  هوشنگ فرح   4

  .بخش فرح
  .پليكان: ، تهرانتاريخ سكه دوره قاجاريه، )1380(داريوش شهبازي فراهاني    5
  .بنياد موقوفات محمود افشار يزدي :هاي ايران دوره اسلامي، تهران دارالضرب، )1377(عبداالله عقيلي    6
  .نيما: ، تبريزها ارزشو  ها سنجش، فرهنگ تاريخي )1367(ابوالحسن ديانت    7
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نــاد  « اول  چنان بود كه بر مسكوكات شاه اسماعيل )ع(ابيطالب بن امامت به ويژه حضرت علي
، هاي محمد خـدابـنده بر سكه ،»)ع(اسامي دوازده امام«اول،  هاي شاه طهماسب سكهبر ، »علي

كلـب  «، هاي شـاه عبـاس اول و دوم   بر سكه ،»)ع(غلام امام علي« و يا »)عج(غـلام امام مهدي«
برخي  1.، ضرب شده است»كلب درگاه«، هاي شاه سـلطان حسين بر سـكه ،»سعبا يآستان عل

   :شاهان صفوي از اين قرار است سكهاز ابيات نقر شده بر 
 )اسـماعيل ثـاني  (» علي و آل او ما را تمـام اسـت  / زمشرق تا به مغرب گر امام است « - 

  2).1تصوير (
  3.)شاه عباس صفوي(» از بهر خير اين سكه را كلب علي، عباس زد«- 
ه شا(» گشت از فضل خدا محكوم فرمانم جهان/ سكه مهر علي را تا زدم بر نقد جان« - 

  4.)سليمان صفوي
در جهان كلـب اميرالمـؤمنين، سـلطان    / گشت صاحب سكه از توفيق رب المشرقين « - 

  5)2تصوير () سلطان حسين صفوي(» حسين
» لا فتـي الا علـي لا سـيف الا ذوالفقـار    / طهماسب ثاني بـر زر كامـل عيـار    سكه زد« -  

   6)تهماسب دوم(
 نـام  مـوارد  برخـي  در و »االله ولي علي«هاي صفوي جمله شهادتين  همچنين در پشت سكه

 در آنهـا،  دسـت  بـه  اصـفهان  تصرف و ايران به ها افغان حمله با. است بسته نقش امام دوازده
 روي بـا . رسـيدند  سـلطنت  بـه  افغـان  اشـرف  سپس و افغان محمود ابتدا ،.ق1135 محرم سال
. وجود آمـد  ها به تغيير اساسي در كلمات و عبارات سكه ،دو حاكم سني مذهب اين كارآمدن

، با اين مضـمون ضـرب   افغان در ابتدا شعري را كه در آن به خلفاي راشدين اشاره دارد اشرف
و سپس با ايـن   7)3تصوير (» به زر نقش شد سكه چاپار/ از الطاف شاه اشرف حق شعار« كرد

ري ، بـراي دو اسـت گنـاه  ) نام خداوند( بر جلاله) كافرين(ها در دست اهل رد  بهانه كه سكه
                                                 

پژوهشـنامه  شناسـايي شـواهد تـاريخي و سـكه شـناختي،      : ضرابخانه فرح آبـاد ، )1394زمستان (صفورا برومند  :نك   1
  . 15-5، صص  1، ش4س هاي محلي ايران، تاريخ

  .43پژوهشگاه ميراث فرهنگي، ص : ، تهرانو مهرهاي دوره صفوي ها سكه، )1385(صغري اسماعيلي    2
  . 98رابينو، همان، ص    3
  .177ترابي، همان، ص   4
  .246سرافراز و آورزماني، همان، ص    5
  .141رابينو، همان، ص   6
  .268پازينه، ص : ، تهرانهاي ايران زمين سكه، )1390(زاده  اصغر شريعت علي   7
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هـا حـذف    جستن از هر نوع ايرادي از سوي علما و شيعيان، زيركانه شهادتين را هـم از سـكه  
اين تغيير بـر روي   1).4تصوير (» تغيير سكه اشرف شاه داد/ دست رد بر جلاله بود گناه« :كرد
از  ينكتة بسيار مهم ـو  صورت گرفتدو قرن حكومت شيعه مذهب صفويه  ها پس از سكه

  . ي در اين مقطع تاريخي استلحاظ تقابل مذهب
  

)1(تصوير

  

)2(تصوير

  

)3(تصوير

  

  )4(تصوير

  ي نادري پيش از تاجگذاريها سكهمضامين شيعي محتواي 
پس  .داشـتند و حكومت ايران را در دستزعامت  بيش از دو قرنسلسله صفويه فرمانروايان 

افغان  عه پذيراي حاكمانجامغالب توسط محمود غلزايي سقوط كرد، از آنكه سلسله يادشده 
نـادر توانست اشـرف افغـان را شكسـت    كه . ق 1142 ي سالالثان يجماد از اين رو در .نبودند

 - 1135(خود را پادشاه اعلام نكرد بلكه شـاه طهماسـب دوم     ،دهد و اصفهان را تصرف نمايد
اطر ســه ســال بعـد بـه خ ـ     .را به پادشاهي منصوب و به نام وي سكه ضرب نمود.) ق1144

از قدرت خلـع  . ق 1145ربيع الاول در  نادر افشار وي را، كه شاه طهماسب انجام داداقداماتي 
بـلكه فـرزند هشت ماهه شاه طهماسب بـه  ،اما باز هم خود قدرت را به دست نگرفت ،كرد

عنوان نايب السلطنه قـرار گرفـت و    و خود بهمنصوب كرد به سلطنت را نـام شاه عباس سوم 
 ـا 2.سكه ضرب شد.) ق1148 -  1144(عباس سوم به نام  اعــمال نــشانگر آن اسـت كـه      ني

توانست شاهزادگان صفوي  اي بوده كه نادر نمي فضاي سـياسي و مـذهبي جامعه ايران به گونه
، حذف كند و خود مستقيماً قدرت را به دسـت گيـرد   ،را كه داراي مشروعيت مذهبي بودند

  .ه بودفراهم نشد وعموضلازم براي اين زيرا مقدمات 
 يتيمشروع زانيدوام و بقاي يك حـكومت تـا حدودي زيادي به ملازم به ذكر است كه 
 ـبر ا .از آن برخوردار است ياز نظر معنوي نزد هـر قـوم و مـلت بستگي دارد كه آن قدرت  ني

                                                 
  .144رابينو، همان، ص   1
  .362، صزوار: تهرانـين رياحي، مـحمد ام ، تصحيحعالم آراي نادري، )1364(مـحمدكـاظم مروي    2
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 يبــلكه ســع   اين امر خطير را ناديـده نگرفتـه   در طول تاريخ، هاي حكومتگر خاندان اساس،
اين مهم از سوي نـادر كـه  .كنند دايپ تيمشروع يخويش نوع اند هرطور كه شده براي كـرده
بيشـتر بايـد مـورد توجـه قـرار       ،مشـروعيت مـذهبي  و نه  خانوادگي بلندي داشت گاهينه پا
 نيتحقق چن يمنطقي برا يبيرا داشت كه ترت قضا نـادر آن هـوشمندي و درايت از .گرفت مي

كــه  م نمود اعـلا مغان،گردهمايي دشت علاوه بر  بـدين صورت كه .دهـد ي انجامامر عظيم
 يبلكه تماماً ناش ،ريده و تدبه و عدعكـثرت ، قوه شـمشير، بازو زورِجة ينه نتاً قدرت او اساس
ديـدگاه خــود بـه آيـات قـرآن كـريم و        آنگاه براي اثبات ايـن .است ياله تياز اراده و عنا

   1.جست ميللهّ تمسك الهـامات اوليـاء ا
 ياعتقـادات مـذهبي وي بـرا    كه مسـئله  قدري متنوع و چندگونه بود رفتارهاي ديني نادر به

تاحـدي كــه هــر گروهـي      است، محققان به يكي از مسائل بسيار غامض و پيچيده تبديل شده
 2دانند ييعه ممذهب و برآمده از جامعه ش او را شيعه يا عده .اند نظر خاصي در اين باره ارائه داده

. يگر متفاوت و متضاد بـود كدرفتارهاي مذهبي او گاه و بيگاه با ي 3.سنت او را پيرو اهل يا و عده
  .استبوده متفاوت  به تخت نشستناز  پسشايد رفتارهاي او تا قبل از سلطنت، با 

ي كه در متون تاريخي در پيوند بـا ضـرب سـكه بـه وسـيله نـادر مطـرح        ا نوشتهنخستين 
پـس از  . گـردد  يبرم. ق 1139سيستاني و فتح مشهد در سال  محمود ملك، به شكست گرديده

 ـ طهماسبو لقب  السلطنه نائبپيروزي نادر، شاه طهماسب دوم به وي عنوان  اعطـاء   خـان  يقل
ي در نـواحي مشـهد بـا ايـن     ا سـكة نقـره   ،نوشته مورخي، نادر پس از اين مهـم  براساس. نمود

   4.»شده از شاه خطابم خان يقل طهماسب/ لك از اقبال ركابم شايد به ف«: مضمون ضرب نمود
هـا نجـات دهـد، از     اصفهان را از تصرف افغان. ق1142نادر هنگامي كه توانست در سال 

تهماسب دوم به اين پاداش دست يافت كـه اداره امـور خراسـان و ماليـات آن را در      سوي شاه
 بـا شـعار   يا تور داد در ولايت مزبور سكهدر همين زمان دس ي خانقل طهماسب. اختيار بگيرد

 1143نـادر عـلاوه بـر ايـن در سـال       5.ضـرب زننـد  » موسي الرضا بن سلطان اقليم ولايت علي«
  .دستور ضرب سكه ديگري با مضمون ذيل را داد كه كاملاً مضامين شيعي داشت.ق

                                                 
  .456همان، ص مروي،    1
  .نـشرخوشه: ، تهران1، ج تاريخ اجتماعي ايران در عصر افشاريه، )1378( رضا شعباني   2
  .69، ص علمي و فرهنگي انتشارات: ، ترجمه اسماعيل دولتشاهي، تهراننادرشاه يزنـدگ، )1383( جـونس هنوي   3
  .7دانشگاه ملي ايران، ص : تصحيح و تحشيه و تعليقات رضا شعباني، تهران .)1356(، حديث نادرشاهي   4
  .157انجمن آثار ملي، ص : ، به كوشش عبداالله انوار، تهرانتاريخ جهانگشاي نادري ).1341( ، مـيرزامهديياسـترآباد   5
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  »لا اله الا االله محمد رسول االله علي ولي االله«: روي سكه
  : پشت سكه

 خراسان سكه بر زر شد به توفيق خـدا از «
  

 »نصرت و امداد شاه ديـن علـي موسـي رضـا      
علي، حسن، حسين، علي، محمد، جعفر، موسـي، علـي، محمـد علـي،     «: پيرامون روي سكه  

  1)5تصاوير (» حسن و محمد
  

    
 )5تصوير ( .)ق1143عباسي، نقره، ضرب مشهد، (سكه نادر قبل از رسيدن به تاج و تخت 

  مضامين و شعائر مسكوكات نادرشاه پس از تاجگذاريتغيير 
، عمـران رفتار مذهبي نادر تا پيش از تاجگذاري از جمله ضرب سكه به مضامين و شعائر شيعي، 

و نامگذاري فرزاندانش، حاكي از اعتقادات شيعي او همچون ديگـر  ) ع(ترميم، زيارت ائمه اطهار
چه شد نادر به يك بـاره مضـامين سـكه را كـه     اما سؤال اينجاست كه  2.تركمانان قزلباش بود

  .خورد مشابه عصر صفوي بود، تغيير داد و از آن وجه غالب تشيع چيزي به چشم نمي
 3.نيست كه حذف اختلافات شيعه و سني از نظر او تعريف جديدي از دين باشـد ذهن دور از 

                                                 
1  L. Rabino (1974), Album of coins, medals and seals of the shahs of Iran (1500-1948 AD), edited by 

M. Moshiri, Tehran, Amir Kabir, pp. l-15. 
  .252، ص 38، ش10، سشناسي شيعه، »نادرشاه در بارگاه احمدي«، )1391تابستان (سيدابوالقاسم فروزاني    2
م حكـومتي  طور كلي نادر ميانه خوبي با قشر روحـاني نداشـت و تكيـه نظـا     به. علما موضوع ديگري بودنادر با  لهئمس   3

البتـه  . نادرشـاه بـود   اقداماتيكي از و خارج نمودن درآمد آن از دست علما  ضبط اوقاف .دانست يفايده م برآنها را بي
احتيـاج مـردم را بـه     توانسـت  يو نه م خواست ينادر نه م. شد اين نوع رفتارها، به رابطه او با مذهب مردم مربوط نمي

 .ق1148ظاهراً تا تشكيل شـوراي مغـان در سـال    . اعتنا بود ح مذهبي جامعه بيمذهب از ميان بردارد، تنها وي به رو
دنيـاي  : ، رشيد ياسمي، تهرانايران در زمان نادرشاه، )1381(ولاديمير مينورسكي . اين تقابل صورت واضحي نداشت

  .282، ص كتاب
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مي با وضـعيت دينـي   تمام تقاضاهاي نادر در دشت مغان بجز بند موروثي بودن، ارتباط مستقي
مستفاد مـزبور  يها سكه نياز محتوا و مضام آنچه از حيث بررسي اعتقادات ديني نادر. داشت

 به احتمال زياد عدم تعصب واين است كه نـادر يـك مسلمان واقعي پيرو دين اسلام  شود، مي
وي  .ه اسـت هاي وقت بـود  براساس سياست ،سنت نسبت به تشيع و تسامح مذهبي با اهل نادر
اري از خاندان صـفوي را منـع   فدكرد و طر مانند صفويان از مذهب تشيع حمايت رسمي نميه

هاي خاص مذهبي خويش كه  ذكر اين نكته قابل تأمل است كه نادر با توجه به سياست. نمود
داد و  )ع(ابتدا دستور به حذف شهادتين و اسامي ائمـه  ،در جهت رفع اختلاف شيعه و سني بود

، در پشـت  سـنت بـود   كـه مـورد قبـول شـيعه و اهـل     » خلـداالله ملكـه  «عبارت  بجاي آن از
الخيـر فيمـا   «بـه مـاده تـاريخ بـا نوشـته      ) .ق1148( سال جلوس نـادر . استفاده شد مسكوكات

  1)6تصوير . (ها نقش بست سكهروي  بر است كه »1148=وقع
  

    
  )6تصوير(

  نقر شدن نام ايران بر سكه نادرشاه
هاي تاريخ ايران، واقعيت مستمر و پايـدار ملـت و دولـت ايـران در      ژگييكي از بزرگترين وي

عنـوان   ايده ايران به ،در زمان ساسانيان. طـول تاريخ پر فراز و نشيب اين مرز و بوم بوده است
، يياي ـ، جغرافياس ـيروزگـار و بـا مضـمون س   يها رحكومتييك واحد مجزا و ممتاز از سا

د از سقوط امپراطوري ساساني و تبديل ايران به بخشـي از  بع .شد يزير يو مذهبي پ يفرهنگـ
تدريج كاربرد خود را از دست داد و به مـدت   به »نـام ايران«قلمرو خلافت امـوي و عـباسي، 

 ميبود يا بين چند حكومت تقس ـ ي خلافت شرقيها نيشش قرن ايران يا بخشي از يـك سرزم
                                                 

1  Rabino, ibid, pp. l-12. 
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آنها خراسان و عراق عجـم   نيتر شد كه مهم كر ميآن در مـنابع ذ الاتيو بجاي نام ايران، نام ا
ايـران   يخيقلمرو آنها بـا قلمـرو تـار    ،اينكه ايـلخانان مـغول بـه قدرت رسيدندپس از  .بودند

در اين . گرفت يفـارس تا درياي خزر را دربر م جيتطابق داشت و از جيحون تا فرات و از خـل
اما بعـد  . فياي سياسي متحد در منابع پديدار شدعـنوان يـك جغرا زمان بار ديگر نام ايران بـه

ولـي بـار    شـود  يبـاز هـم در منابع ديده م رانيهرچند نام اق،  736در سال  لخانانياز سقوط ا
ديگر ايران تجزيه شد و فتوحات تيمور هـم آن را يـكپارچه نكرد، كار مهمي كه صفويه آن 

   .را به انجام رساندند
و  نـو  شيك رشيبـاستاني ايـران و مصر به علت پذ يها ه ملتاسـميت بر اين باور است ك

صـفويه   وي دوره در عـين حـال،  .اند در مقطعي از زمان از بين رفـته ن،امهاجم ياشغال از سو
 تهيازمدرن ـشيها در دوره پ اي اسـتثنايي و درخـور مطالعه در رويـش مـلت در ايران را دوره

دولتي فراگير بود كه مرزهـاي ايـران    كارآمدني منزله روبه  برآمدن سلسله صفويه 1.داند مي
دو  مذهب شيعه را رسمي كـرد و بـيش از   داشت، يرانيخاستگاه ا به عهد ساسانيان رساند، را

فرهنگ  سالاري و از آغاز بر عنصر ديوان اين دولت .سده ايـن جـغرافياي واحد را حفظ نمود
 .پديـد آورد  در ابعـاد مختلـف   يرانيا تييت هواي براي احيا و تقو و عرصهكرد ايراني تكيه 

اسـت و آن را در   يگروه قـوم  كننده بر نام ايران فراتر از منطقة جغرافيايي يا دلالت سان، بدين
در اين دوره مـورخان و ســاير   .دهد مفهوم سياسي و دربردارنده دولت و ملت ايران نشان مي

لاع داشتند و در اين مورد هـم تحـت تـأثير    ايران اط يخيتار ياقشار باسواد جامعه از مرزها
كه در نوشتن مبحث تاريخ باسـتاني   خيالتوار لبمؤلف  ،عنوان نمونه به .بودند يفردوس شاهنامه
افريـدون را سـه پسـر بـود نامـدار،      « :سدينو ي، مرديگ يالگو م شـاهنامهايـران از  يا و افسانه

داد، ديـار   - سـلم  - رات به پسـر مهتـر  مغرب تا رود ف اريد: مملكت خود بر ايشان بخش كرد
 ـداد و ميانـه كـه تختگـاه بــود و بــه ا      - تـور -  بـه پسـر مـيانه حونيمشرق تا رود ج  ـراني

   2.»داد  - رجيا - منسوب، به پسر كهتر
عنوان يـك مــفهوم   دوره صفويه به در رانيا مفهومبا توجه به مطالب ذكر شده هرچند 

شد كه برپايه هويت تاريخي اين مرزوبـوم   ان اطلاق ميي به كشور مستقل ايراجتماع- ياسيسـ
                                                 

نــشر تمـدن    :ترجمة منصور انصاري، تــهران ، )، تـاريخ، ايدئولوژينـظريه(ناسيوناليسم، )1383(دي اسميت  يآنتون   1
  .152، ص ايراني

  .49، ص انجمن آثار و مفاخر فرهنگي :هاشم محدث، تهرانريم حي، تصحلب التواريخ، )1386(عبدالطيف قزويني  بن يحيي   2
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ي شـده و  نيبـازآفر  گـر يدايـن مردم بـار   زبـانو  فـرهنگها، متون،  ها، اسطوره و در خاطره
بـر روي  » ايـران «و جاري بود، اما اين عنوان يعنـي نـام    شده شناختهمفهومي متداول و رايج و 

توجه اينكه براي نخستين بار نام ايران بر جالب  .مسكوكات سلاطين عصر صفوي نقر نگرديد
سكه بـر  «: بندد، عنواني كه تا قبل از آن سابقه نداشته است روي سكه و مهر نادرشاه نقش مي
 .)ق1150 - 1148(» نادر ايران زمين و خسرو گيتـي سـتان  / زر كرد نام سلطنت را در جهان 

  1).8و  7تصاوير (
و با استفاده از سپاهيان تحت فرمان و منظمي كـه  نادر با تكيه بر استعدادهاي فردي خود 

هـايش در بيـرون    يتموفقاو پس از . ايجاد كرد، بر رقباي داخلي و دشمنان خارجي پيروز شد
  . شمرد يمراندن نيروهاي خارجي، خود را منجي ايران 

              
  )8(تصوير             )7تصوير (

  
 ـ جديد به تجلي اين مفهوم اساس، بـراين ـامي فــراگير و عــمومي بــر جــغرافياي     عنوان ن
عقب راندن افاغنه و اخـراج بيگانگـان از   عنوان بـخشي از هويت ايرانيان پس از  به سرزميني،
تـري بـا همـان ماهيـت و كيفيـت       ظهورگسـترده  ،ايران عصر شاه عباس اول صـفوي  مرزهاي

ناظر بر  ،افشاريهدوره  مفهوم ايـران دربه بياني ديگر  .داشته استدر عصر صفويه گرفته  شكل
  2.رود يمبه شمار جغرافيايي  با هويت سرزميني و يو مساو رانيكشور ا

                                                 
  .سكه نادر شاه در موزه باغ نادري   1
را بـه عنـوان    يوبا نادرشاه افشار مشهود است كه وره نيز در مكاتبات خود كاربرد گسترده حاكمان و سـلاطين آن د   2

اعـم از   انـد؛  كـه در اين دوره وارد ايران شـده  يخـارج سانينـو سفرنامهعلاوه بر اين  .اند ايران خطاب كرده فرمانرواي
  .)93همان، صهنوي، ( .اند كـار برده سياحان نيز در آثار خود نام ايران را در مفهوم كشور ايـران بـه سفرا، بازرگانان و
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  ي نادرشاهها سكهبر مضامين نمايشگر اقتدار و شوكت نقر 
وجـود آمـد،    در دوره سلطنت نادرشاه به جهت تغييراتي كه در ساختار و اركـان دولـت بـه   

كـار   ي ضـرب سـكه بـه   ها قالب نيتر متنوعحال رغم استفاده از مسكوكات پيشين، در عين  به
با توجه به اينكه . هايي مفصل و متفاوت هستند ي ايام اين پادشاه داراي متنها سكه. گرفته شد

نادرشاه در دوران حكومت خود مناطقي را به خاك ايران ضميمه نمود، مسكوكاتي بـه نـام   
السطان الاعظم در قلمـرو پهنـاورش بـه     پناه، شاه شاهان، يتيگصاحبقران، وي با القابي از قبيل 

خط و زبان فارسي ضرب گرديد كه نشان از نفوذ و قدرت نادر دارد و در ذيل بـه برخـي از   
  .شود يمآنها پرداخته 
ران سـيارات،      گرديد يماطلاق عنوان صاحبقران به حاكمي  :صاحبقران كه بـه هنگـام قـ

 با اين حال، اين. كرد مي تجاوز سال يحكومتش از س مدت شد يا خاصه قران سعدين متولد مي

در تـواريخ   .كار رفته است به دبودننبرخوردار هايي  ويژگي ينچن از يز كهبراي حكامي ن لقب
قصص ويژه در دوره دوم صفويه، از جمله در مورد جلوس شاه عباس دوم صفوي در  متعدد، به
 ـ صـاحب در همان ساعت كه خطبه «: به زيبايي آورده شده است الخاقاني ي بنـام شـهريار   قران

 :بيـت  ،ه دراهم و دنانير را بدين سكه محلي مـزين فرمودنـد  ، وجوشد يمسليمان وقار خوانده 
در ابيـات ديگـري از    نيبـرا  عـلاوه  1.»زد از توفيق عباس ثـاني / به گيتي سكه صاحب قراني «

عنـوان   - شـاه طهماسـب دوم و شـاه عبـاس سـوم صـفوي        - صـفويه   متـأخر ي دوره ها سكه
  : صاحبقران بر آن نقر شده است

شـاه طهماسـب دوم   ( »زد از توفيق حق طهماسب ثـاني  /به گيتي سكة صاحبقراني«  - 
  2).صفوي

» ناقـر  صـاحب  ثـاني  ثالث ظل حق عباس /زر زد به توفيق الهي در جهانسكه بر « - 
   3). شاه عباس سوم صفوي(

شـود كـه در گذشـته اطـلاق لفـظ صـاحبقران بـه         با توجه به متون تاريخي مشخص مي
قـدرت و   عظمـت،  براي نشان دادن ،انان ايرانپادشاهان اهميت بسياري داشت و بيشتر حكمر

                                                 
سـازمان چـاپ و   : ، تصـحيح سـيد حسـن سـادات ناصـري، تهـران      قصص الخاقاني، )1371(داود قلي شاملو  بن قلي ولي 1

  .270انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ص 
  .264، همان، ص زاده عتيشر 2
  .362مروي، همان، ص  3
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علاوه بر  ،خود فرهنگ لغتمحمد معين نيز در  .كردند شجاعت خود از اين لقب استفاده مي
الشأن عـادل و جهـانگيري كـه دولـتش دوام      پادشاهي عظيم« :صاحبقران معني بالا گفته است

مسـلكان خـويش تفـوقي     بر هم ،همچنين كسي كه در عصر خود بجهتي از جهات. داشته باشد
   1.»حاصل كرده و در حرفه خود ممتاز باشد

هـاي سـلطنتي،    پادشاهي والا و بلندمرتبه كه ديگر پادشاهان و حاكمـان نظـام  : شاه شاهان
بـه  . انـد  الحمايگي او قرار داشته بنده و فرمانبردار و خراجگزار او بوده و يا در موقعيت تحت

امپراتور يا شاه شاهان، جايگاه و نيرويي بالاتر و . گويند ميچنين كسي در زبان لاتين امپراتور 
: سدينو يمچنين  شاه شاهانذيل كلمه  دهخدا فرهنگ لغتدر  .بيشتر از شاهان معمولي داشت

شاهي كه ممتاز از شاهان ديگر باشد كه بارزتر و و برتر از شاهان باشدكه بر شـاهان خـرد   «
  2.»سمت سروري داشته باشد

 از بعدشود كه  هاي مختلف چنين دريافت مي هاي نادرشاه افشار در دوره سكهبا ملاحظه 

 نـام  بعـدها  و االله رسـول  و پروردگار نام سرزمين اين در شده ضرب مسكوكات بر كه ها قرن

 ، بـا شـد  يم ـ آورده ها سكه بر )ع( اطهار ائمه و علي حضرت نام بعد به صفويه زمان از و خلفا

كسب قدرت بـه   تا رويه اين و گرديد حذف ها سكه از مذهبي و ديني مفاهيم سكه اين ضرب
پس از تاجگذاري نادرشاه  ها سكهي متعددي از آن ها گونهدر ذيل  .يافت ادامه شاه عادل وسيله

  .شود يممعرفي 
نـادر ايـران   / سكه بر زر كرد نام سـلطنت را در جهـان   : روي سكه«: گونه دوم - 

يـا جملـه   «: پشت سكه )9تصوير (.) ق1150 - 1148(» زمين و خسرو گيتي ستان
 1148را كه به تخت نشستن او را به حروف ابجد » بتاريخ الخير فيماوقع «كوتاه 

  3 ).10تصوير ( .دهد نشان مي
سـكه بـر زر كـرد نـام سـلطنت را در      «: روي سـكه .) ق1150- 1148: (گونه سوم - 

پشـت  . )11ر تصوي( .)ق1150- 1148(» نادر ايران زمين و خسرو گيتي ستان/ جهان
  4).12تصوير (» 1148تاريخ جلوس ميمنت مأنوس الخير فيما وقع «سكه جمله 

خلـد االله  «: پشـت سـكه  / )13تصـوير  (» السلطان نـادر «: روي سكه: گونه چهارم - 
                                                 

  .بهزاد، ذيل عنوان صاحبقران: ذيل عنوان صاحبقران تهران ،فرهنگ معين، )1389(محمد معين    1
  . شاهان شاهذيل عنوان . دانشگاه تهران: ، جلد هجدهم، تهراندهخدا نامه لغت، )1389(اكبر دهخدا  يعل   2
  .سكه نادر شاه در موزه باغ نادري   3
  .73پازينه، ص: ، تهراني شاهان افشارشناس سكه، )1394(يوسف افتخاري    4
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   1).14تصوير (.) ق1152 - 1150(» ملكه
شـاه شـاهان نـادر    / هست سـلطان بـر سـلاطين جهـان     «روي سكه : گونه پنجم - 

ــاحبقران  .)ق1160، 1159، 1158، 1157، 1156، 1155، 1154، 1153(» صـــ
   2).16تصوير (» ضرب دارالسلطنه اصفهان«: و پشت سكه )15تصوير (

پشـت  ) 17تصـوير  (» سكه مبارك پادشاه غازي نادرشاه«روي سكه : گونه ششم - 
  3).18تصوير ( )ضرب محمدآباد بناري، بي تاريخ(» سنه حد جلوس والا«: سكه

شـاه شـاهان نـادر    / هست سـلطان بـر سـلاطين جهـان     «: كهروي س: گونه هفتم - 
خلد االله ملكـه و سـلطانه سـنه احـد، ضـرب      «: و پشت )19تصوير (» صاحبقران

  4).20تصوير (.) ق1152(» دارالامن سرهند
سـكه نـادر شـه گيتـي     / داده زيب تازه رو بر مهر وماه «روي سكه : گونه هشتم - 

 5.).ق1152(» نوسسنه احد جلوس ميمنت مأ«و پشت سكه » پناه
  

 )9(تصوير  )11(تصوير  )13(تصوير  )15(تصوير )17(تصوير )19(تصوير

 )10(تصوير )12(تصوير  )14(تصوير )16(تصوير )18(تصوير  )20(تصوير

  

                                                 
  .63بخش، همان، ص  فرح   1
  .270، همان، صزاده عتيشر   2
  .سكه نادر شاه در موزه باغ نادري   3
  .64بخش، همان، ص  فرح   4
  .سكه نادر شاه در موزه باغ نادري   5
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  محتواي مضامين مسكوكات جانشينان نادرشاه
ا ديري نپاييد كـه در منـاطق   آورد، ام دست بهنادرشاه در محيط ارعاب و تهديد حاكميت را 

. گرديـد  منجـر به قتل نادر . ق 1160در سال كه ـرفتيپذ صـورتهايي  مختلف ايران شورش
كدام  بـرآمدند در حالي كه هيچ قـدرت كسبپس از قتل نادر سرجنبانان و مدعياني در صدد 

 ـاي سـا ؤرو  نادربازماندگان . مشروعيت لازم را نداشتند ضــعيف  هركـدام بـا پايگـاه     لاتي
، اما بـه دليل عدم آزمودند قدرت بهاجتماعي و مذهبي كه داشتند بخت خود را براي دستيابي 

 چـون مـدعيان قـدرت   . مشروعيت در جـامعه ايران نتوانستند بر تمامي ايـران مسـلط شـوند   
نـام خـود سـكه     به كهدر اين زمان افرادي . نداشتند در پناه نام امامان قرار گرفتند تيمشروع
مركزيت مشهد فعال  به خراسانآنان كه در  ازگـروه  ـكشوند ي تقسيم مي دسته دو به زدند،

 شـاه ، ابـراهيم  .)ق1161 -  1160شـاه   عـادل (خان  قلي بودند از قبيل برادر زادگان نادرشاه، علي
گـروه ديگـر كـه در نــواحي غــربي و      .). ق 1210 -   1161( شاهرخ، نادرو نوه .) ق 1161(

هـردو  . بودنـد  تي ـحاكمبايجان، فارس و اصـفهان در تلاش بـراي كسـب  مـركزي شامل آذر
نماينـد و   اسـتفاده ي مذهب، از شعائر نبودند دارا كهي تيمشروعگروه مجبور بودند براي كسب 

 امـام  مباركهاي خود بـياورند، آنـان كـه در خراسان بودند نام  را در سكه )ع(نام ائمه اطهار
نقر كرد و شاهرخ  خود سكه بر را حضرت آنعـليقلي خان نام  .را بر سكه آوردنـد) ع(رضا 

   1.هاي خود نقر نمود نيز با اشعاري، خود را وابسته آن امام ناميد و اين اشـعار را بـر سـكه
: نويسـد  در ايـن برهـه زمـاني ايـران مـي      )ع(بارتولد درباره ضرب سكه به نام امـام رضـا  

موسـي   بـن  اي بـه نـام علـي    همگان نبـود، سـكه   هنگامي كه در ايران حكومتي مورد پذيرش«
هـيچ دولـت مسـلمان ديگـر حتـي      «: دهـد  او در ادامه توضيح مي. »گرديد ضرب مي) ع(الرضا

هاي خود از انديشه غزوه و جهـاد، جاذبـه مكـه و     امپراتوري عثماني كه توانست براي هدف
مقدسي نيست كه حتي  برداري كند، داراي چنين مركز مدينه و در پي آن انديشه خلافت بهره

   2.»در روزگاري كه دودمان حاكمي دركار نبوده است، نماد يگانگي دولت باشد
  شاه عادل

ايـن بـار ارادت   . بـه وقـوع پيوسـت    هـا  سـكه شاه تغيير جديدي بر روي  با آغاز سلطنت عادل
                                                 

؛ 216آسـتوئن، ص  : ، اسـفراين هاي شاهان ايران از آغاز تـا پايـان ضـرب سـكه     سيري در سكه، )1389(احمد شاهد    1
  .30 رابينو، همان، ص

  .26بارتولد، همان، ص    2
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س انعكـا  هـا  سـكه در قالب ابيات شعر فارسي بـر روي  ) ع(فرمانروايان افشاريه به ائمه اطهار
در تبريز سكه نقره چهارشاهي ضرب نمود كـه روي سـكه   . ق 1161شاه در سال  عادل. يافت

) ع(و پيرامون روي سكه نام ائمـه اطهـار   » االله االله، علي ولي الا االله، محمد رسول لااله«: عبارت
بـه چشـم   » علي، حسن، حسين، علي، محمد، جعفر، موسي، علي، محمد، علي، حسن و محمد«

» گشت رايج بحكم لميزلي، سكه سلطنت بنام علي«پشت سكه عبارت ) 21صوير ت. (خورد مي
نيز نوشته شده » لميزلي«به صورت سرهم يعني » لم يزلي«گاهي اوقات كلمه . ضرب شده است

- 1161هـاي   از عليقلي خان سكه ده شاهي نقره، ضـرب مشـهد در سـال    1)22تصوير . (است
تصـوير  (االله  االله، علي ولي الا االله، محمد رسول لااله«يافت شده كه بر روي آن عبارت . ق 1162

سكه ديگـري از دوره   2)24تصوير. (حك شده است» موسي الرضا بن يا علي«: و پشت آن) 23
و روي سـكه  ) هجـري 1161سكه ده شاهي نقره، ضـرب مازنـدران،   (شاه موجود است  عادل

بـر پشـت ايـن     3).25تصـوير  (آمده اسـت   »االله االله، علي ولي الا االله، محمد رسول لااله«: عبارت
هر دو با اشاره به نام خودش به صـورت ايمـا آمـده    ) ع(و امام رضا) ع(سكه نام حضرت علي

. »به نام شاه دين سلطان علي عالم منور شـد / ز بعد نادر دوران، عدالت سكه بر زر شد «: است
  4)26تصوير(

شاه از بيان نام علي و اسـتفاده   ليبه خوبي روشن است كه منظور اصلي دستگاه حكومتي ع
كوشـد بـراي زدودن يـاد     شاه افشار است كه مي از كلماتي چون عدالت و شاه دين، خود عادل

اشاره كند كه مظهر عدالت بوده است ) ع(هاي اواخر دوران نادرشاه به حضرت علي  عدالتي بي
  . ن حضرت معرفي نمايدشاه را ادامه دهندة راه آ و از اين رهگذر، شاه كنوني يعني عادل

  
  )21(تصوير  )23(تصوير )25(تصوير

                                                 
  .67بخش، همان، ص فرح   1
  . سكه عادلشاه در كتابخانه و موزه ملي ملك   2
  .بخش، همان فرح   3
  .264سرافرازي، همان، ص    4
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 )24(تصوير  )26(تصوير

 

 )22(تصوير

 

  ابراهيم شاه
مـدت كوتـاهي بـه    .) ق1162 - 1161(پس از وي برادرزاده ديگر نادر بـه نـام ابـراهيم شـاه     

ي را بـا  هـايي از و  رابينو سـكه . را ضرب نمود ها سكهي مختلفي از ها وگونهحكومت رسيد 
  : كند معرفي مي )ع( شعارهايي در وصف ائمه اطهار

 ز فيض حضرت باري و سرنوشت قضا«
  

ــر زر ســكه امــام رضــا     1»رواج يافــت ب
يا صاحب الزمان ادركنـي  «: شاهي يافت گرديده است كه عبارت از ابراهيم شاه سكه يك  

گري نيز وجـود دارد كـه   علاوه بر اين از ابراهيم شاه، مسكوكات دي. را دارد» 1161اصفهان 
سـكه صـاحبقراني زد   «نقر گرديده و بيت » ق1162ضرب دارالسلطنه قزوين، «يك روي آن 

. بر روي ديگـر آن ضـرب شـده اسـت    » همچو خورشيد جهان افروز ابراهيم شاه/ بتوفيق اله 
ضـرب دارالسـلطنه تبريـز    «سكه ديگري از وي وجـود دارد كـه يـك روي آن    ) 27تصوير(

» تا يافت شرف ز سـكه ابـراهيم  / بنشست چو آفتاب نقش زر و سيم «و متن است » ق 1162
  2)28تصوير . (روي ديگر آن نقر گرديده است

عبارت . در استرآباد ضرب گرديده است ق1162شاهي ديگري كه در سال  سكه نقره شش
. شـود  در پشت آن مشاهده مي» خلداالله ملكه«و ) 29تصوير(در روي سكه » السلطان ابراهيم«
  3)30تصوير(

                                                 
  .29رابينو، همان، ص    1
  .سكه ابراهيم شاه افشار در كتابخانه و موزه ملي ملك   2
  .69بخش، همان، ص  فرح   3

  )30(تصوير

 

 )29(تصوير

 

  )28(تصوير

 

  )27(تصوير
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  شاهرخ
ي هـا  سـال زمان حكومت را در بين  نيتر يطولاندر بين جانشينان نادرشاه، نواده نادر، شاهرخ 

شاهرخ تا روي كارآمدن آقا محمدخان قاجار مدت طـولاني در  . دارا بود.) ق 1210 - 1161(
بـه سـكه    تـوان  يم ـاز جمله آنها . ي متفاوتي را ضرب نموداه سكهمشهد، حاكميت داشت و 

دوبـاره دولـت   «:  و روي آن بيت» 1163ضرب مشهد مقدس، «زري اشاره كرد كه پشت آن 
. نقــر شــده اســت» بنــام شــاهرخ زد ســكه صــاحبقراني را/ ايــران گرفــت از ســر جــواني را

  1)31تصوير(
، اشـعاري در احتـرام بـه    بر روي دو سكه از شـاهرخ كـه در مـوزه ملـك وجـود دارد     

 1193نخست، سكه نقره به وزن يازده گرم كه در سال . نقر شده است) ع(موسي الرضا بن علي
كلـب  / سكه زد از سعي نـادر ثـاني صـاحبقران   «در مشهد ضرب شده است با اين بيت كه . ق

لازم به ذكر است لفظ كلب بـراي نخسـتين   ) 32تصوير( 2.»سلطان خراسان شاهرخ شاه جهان
ي صـفوي نقـر   هـا  سـكه بـر روي   سـابقه  يببار در عصر شاه عباس اول صفوي به نشانه ارادت 

در رشت ضرب گرديده است و از جنس نقـره بـه   . ق 1167سكه ديگري كه در سال . گرديد
» االله، علـي ولـي االله   الااالله، محمـد رسـول   لااله«: رو: وزن تقريبي يازده گرم است با اين عبارت

نقـر  » شاهرخ كلب آستان رضا/ سكه زد در جهان بحكم خدا «آن، بيت و پشت ) 33تصوير(
   3)34تصوير. (گرديده است

از جمله مضاميني است كه شـاهرخ افشـار آن را بـر سـكه خـود      » موسي الرضا بن يا علي«
  :خورد نمايد، اين بيت به چشم مي در سكه ديگري كه رابينو از وي معرفي مي 4.ضرب نمود

 طان خراسان شـاهرخ آنكه باشد كلب سل«
  

 »روز و شب بر درگهش سـايند مهـر و مـاه رخ     
. نوشته شده اسـت » شاهرخ«جاي  به» شاه رخ«گفتني است در ابيات بالا گاهي اوقات اسم   

خلـداالله ملكـه و ضـرب مشـهد     «: و پشـت سـكه  ) 35تصوير(» السلطان شاهرخ«: روي سكه
  5)36تصوير.) (ق1163 - 1162- 1161مشهد، (، )بيست شاهي، نقره(» مقدس

                                                 
  .29ص  رابينو، همان،   1
  . سكه شاهرخ افشاري در كتابخانه و موزه ملي ملك   2
  .216شاهد، همان، ص    3

4  Rabino, 1973, p. 29. 
5  Ibid. 
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  )33(تصوير

 

  )32(تصوير

 

  )31(تصوير

 
  )36(تصوير

  

  )35(تصوير

  

  )34(تصوير

هاي جانشينان نادرشاه در سلسله افشاريه، به شيوه سلاطين پيشين  در مجموع بر روي سكه  
 مفـاهيم و . اشاره داشت )ع(گرديد كه به نام ائمه اطهار ها و عناويني استفاده مي صفويه از واژه

هاي جانشينان نادرشاه افشـار نشـان از تغييـر سياسـت مـذهبي       كلمات نقر شده بر روي سكه
، يا صاحب الزمان ادركني، يا )ع(تأكيد بر موضوعاتي چون نام ائمه اطهار . جانشينان وي دارد

هـا و   علاوه بـر ايـن، واژه  . موسي الرضا، كلب سلطان خراسان در اين دوره آشكار است بن علي
  . ها بر خلاف عصر نادرشاه، سبكي كاملاً شيعي داشته است ر شده بر روي سكهكلمات نق

  شاه، ابراهيم شاه و شاهرخ ي نادرشاه، عادلها سكهمضامين و شعائر نقر شده بر . 1جدول 
 

هاي نادري  مضامين سكه
پيش از تاجگذاري 

  .)ق1148- 1142(

مضامين 
هاي  سكه

نادرشاه پس از 
تاجگذاري 

 .)ق1160- 1148(

  هاي جانشينان نادرشاه  ضامين سكهم
  .)ق1218- 1160(

  شاهرخ  ابراهيم شاه  شاه عادل

لا اله الا االله محمد رسول 
  االله علي ولي االله

سلطنت را در 
  جهان

لا اله الا االله 
محمد رسول 
االله علي ولي 

  االله
  امام رضا

لا اله الا االله 
محمد رسول 
االله علي ولي 

  االله
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 ادامه جدول

  لميزلي  نادر ايران زمين  علي موسي رضاشاه دين 
  

يا صاحب 
  الزمان ادركني

سكه 
  صاحبقراني

سلطان اقليم ولايت 
  موسي الرضا بن علي

 خسرو گيتي ستان
  

سكه سلطنت 
كلب سلطان   صاحبقراني  بنام علي

  خراسان

علي حسن حسين علي 
محمد جعفر موسي علي 
  محمد علي حسن محمد

  السلطان نادر

علي حسن 
 حسين علي

محمد جعفر 
موسي علي 
محمد علي 
  حسن محمد

شاهرخ شاه   بتوفيق اله
  جهان

 نادر شه گيتي پناه  
يا 

موسي  بن علي
  الرضا

خورشيد جهان 
  دولت ايران  افروز

شاهرخ كلب   ابراهيم شاه  شاه دين  الخير فيما وقع  
  آستان رضا

موسي  بن يا علي السلطان ابراهيم  سلطان علي  خلد االله ملكه  
  الرضا

سلطان بر سلاطين   
  خلد االله ملكه    جهان

كلب سلطان 
خراسان 
  شاهرخ

  خلداالله ملكه      شاه شاهان  

السلطان       نادر صاحبقران  
  شاهرخ

پادشاه غازي   
        نادرشاه
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  گيري نتيجه
ها نمودار فرهنگ و زبان، خط و وضعيت سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و مـذهبي هـر       سكه

. دهنـد  نگاران و پژوهشگران قرار مـي  شمندي را در اختيار تاريخناحيه هستند و اطلاعات ارز
برخي از ابهامات تاريخي روشن شدن ها سندهاي دست نخورده تاريخي هستند كه براي  سكه
  . دنتواند مورد استفاده قرار گير مـي

هاي اين برهه زماني، فقط به منظور تجارت  لازم به ذكر است مسكوكات، از جمله سكه
هـا   هاي مهمي كـه در ضـرب سـكه    دهاي بازرگاني ضرب نشده، بلكه اهداف و پيامو دادوست

هـاي ايـن دوره، عمـدتاً بـا توجـه بـه        زيـرا سـكه  . مورد نظر بوده بايد مورد توجه قرار گيرد
گرديـده و هـدف از ضـرب و انتشـار آنهـا،       هاي سياسي، اجتماعي و ديني ضرب مـي  مناسبت

درواقـع،  . ايت اهداف سياسي، مذهبي و اجتماعي بوده استهاي ارشادي و تبليغي و در نه جنبه
به تعبيـري  . اي براي رساندن عقايد و اصول و آراي صاحبان سكه به مردم بودند ها وسيله سكه

هـاي   عنوان نماد، در اين دوره، نقش راديـو، تلويزيـون، روزنامـه و ديگـر رسـانه      بهتر سكه به
  .هاي گروهي امروزي بوده است بيشتر از رسانه جمعي را داشته و تأثير آن در مواردي حتي

پادشاهان صفويه با رسمي كردن مذهب تشيع در ايران، شـعائر مـذهبي خـود را بـر روي     
عنوان بخـش   شعائر شيعي به. ها و اشكال متنوعي است مسكوكات بازتاب دادند كه حامل پيام

  .شد يمثابتي از نوشتار و سياست فرمانروايان صفوي بر روي سكه ضرب 
هاي افشاريه، بـه   ها و مفاهيم استفاده شده بر روي سكه با نگاهي اجمالي به جملات، واژه

عنـوان بخـش    عشري به رسد موضوع وحدانيت، نبوت و تا حدودي تأكيد بر تشيع اثني نظر مي
سو وجود چنين شعائري در جامعـه اسـلامي    از يك. هاي ضرب شده است ناپذير سكه جدايي

در . شود و از سوي ديگر همين موضوع داراي فراز و نشيب بوده اسـت  داد ميامري بديهي قلم
دوره سلطنت نادرشاه به جهت تغييراتي كه در ساختار و اركان دولت به وجود آمد، به رغـم  

. كار گرفته شد ي ضرب سكه بهها قالب نيتر متنوعاستفاده از مسكوكات پيشين، در عين حال 
هايي مفصل و متفاوت هستند و در غالب مناطق جغرافيـاي   راي متني ايام اين پادشاه داها سكه

با توجه به اينكـه نادرشـاه منـاطقي را بـه خـاك خـود ضـميمه نمـود،         . اند ايران ضرب شده
ويژه در هندوستان به خط و زبـان فارسـي    مسكوكاتي به نام وي در خارج از قلمرو ايران، به
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  .وظهور افشاريه داردضرب گرديد كه نشان از نفوذ و قدرت دولت ن
شـود كـه    هـاي مختلـف چنـين دريافـت مـي      هاي نادرشاه افشار در دوره با ملاحظه سكه

خلـع  بـا  كـه   دانسـت  ينادرشـاه م ـ  .هاي نادرشاه با شعائر شيعه ضرب شده است نخستين سكه
بنابراين با منع و فسخ عناصر اصـلي   .، با مشكل مشروعيت مواجه خواهد شداز قدرت صفويه

را  بخش تيمشروع يها ، سنتشدند يمحسوب م هازماني صفويه بزرگترين حامي آن شيعي كه
. دانسـت  نياز از بنيان مشروعيت صـفويان مـي   نادرشاه خود را بي به بياني ديگر .دگرگون كرد

حال رفتارهاي متفـاوت نـادر قبـل و بعـد از      با اين .دغدغه اصلي او مسائل سياسي و نظامي بود
دهند كـه وي اگرچـه شـيعه بـود،      اند، همگي نشان مي منابع ذكر كردهسلطنت و تا جايي كه 

  .اعتقادات عميق مذهبي نداشت
هـا را   نادر پس از تاجگذاري و توسعه قلمرو با كنار نهادن شـعائر شـيعه، مضـامين سـكه    

مضـامين  . هاي سياسي و مـذهبي ايـن پادشـاه پيونـد داشـت      تغيير داد كه اين تغييرات با تمايل
السطان الاعظم همگي نمايشگر اقتدار و شوكت نادر است و به  پناه، شاه شاهان، گيتي عبارت

قدرت دنيوي پادشاه اشاره دارد و اقتباسي از نگرش و رويكرد دنيوي حكومت ذكر شده است 
هـاي نادرشـاه افشـار پـس از      اين تغييـر مضـامين در تمـامي سـكه    . كه نادر آن را تكرار كرد
نكته بسيار بااهميت دربـاره مضـامين مسـكوكات نادرشـاه ايـن       .شود تاجگذاري وي ديده مي

هاي او اين وضعيت را دارند و اين مسئله صرفاً به يك، دو و يا چند نمونه  است كه تمام سكه
  . محدود اختصاص ندارد

بار ديگر اشـعار و  ) شاه، ابراهيم و شاهرخ عادل(اما پس از نادرشاه، ساير فرمانروايان افشاريه 
هـا بـه كـار     در سـكه  )ع(مذهبي را جهت اثبات ارادت به خاندان نبوت و ائمـه اطهـار  عبارات 

بردند؛ زيرا جانشينان نادر به دليل عدم مشروعيت مـذهبي در جـامعه ايران نتوانستند بر تمـامي  
تـند در پنـاه نـام امامـان قـرار        تيمشروع چونمدعيان قدرت . ايران مسلط شوند مـذهبي نداش
ان نام . هاي خود آوردند را در سكه) ع(ه اطهارگرفتند و نام ائم را بـر  ) ع(رضـا  امـام  مباركآنـ

نقر كردند و شاهرخ  خود سكه بر را حضرت آنعـليقلي خان و ابراهيم نام . سكه حك نمودند
ر سـكه   .هاي خود نقر نمود نيز با اشعاري خود را وابسته به آن امام ناميد و متني در اين زمينه بـ
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